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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 

 .کنیم بدون اینکه از درد همدیگه اطلاع کامل داشته باشیمهمه ما توی زندگی هامون قضاوت می

یا کفش طرف پامون کنیم ببینیم چیا کشیده بعد قضاوتش کنیم سرکوفتش بزنیم توهین تحقیر 

 ....به شخصیتش بژنیم

امروز تصمممیم گرفتم دو تا جوان از دو قشممر متفاوت به قلم بکشممم و مشممکلات زندگی گ شممتشممون 

 .روایت کنم

 (خلاصه)

 (چیستا) 

روی مبل جلوی تلوزیون ولو بودم صمممممدای نحت فرشمممممته که با اون شمممممرو مسمممممخره ا  که اون رو 

بیشممتر شممینان نشممون میداد توی سممرم به وز وز افتاد همزمان تصممویر چهره ی تمام وملیش با اون 

 ارایش غلیظ افتضاح جلوی چشمم امد

به مسمممممم د محل امده رو بزنی  حالا که جرات رو انتخاب کردی باید مخ حاج آقای جدیدی که_

کاری کنی که واشقت بشه از شغلش استفا بده یا برگردی پیشه خانواده ات خونه ماشینت رو به 

 اسمم کنی حالا انتخاب با خودت

نگاه همه روم سنگینی میکرد مخصوصا اون بردیای اشغال که پشت فرشته درامده بود همش دم 

ت کردم اولین گزینه انتخاب کردم چرا زیر  نزدم از شمممم اوت من میزد نمیدونم چنور شممممد خری

مگه یه بازی بیشممتر بود هنوزم با فکر  جنون میگیرم حرصممی وسممایل رو میز روی به زمین ریختم 

 دانلود رمان لوح خاکستری دانلود رمان تاریخ برلیان

 
 یدانلود رمان تاوان بی گناه

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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جیغ کشممیدم موهام رو به چنک کشممیدم به سممد اشممکام اجازه باریدن دادم هو هقم دیوارای خونه 

 رو لرزون با صدای خش دار غریدم

خوبی نیستم اما شریک شینان هم نشدم اما الان باید بنده ی خوبت رو از راه خدا من بنده ی _

بدر کنم این یه امتحانه منکه حتی تو راه تو کوچترین قدمی برنداشممممممتم از وقتی که اون همه ریا 

کاری تظاهر رو تو اطرافیانم دیدم انتخاب کردم که مثل اونا نباشممممممم راهم رو جدا کنم اما نه اینکه 

باشم همدست شینان من نمیتونم بدون کمکت تو این امتحان باشم ن اتم بده راه  پست فنرت

 گریز رو نشون بده تا وارد  نشم خداااااااااااااااا خدااااااا کمممکممم کننننن کمممکمم کننن

زانوهام تا شد نفسم بریده بریده بیرون میزد گوشام سوت کشید خونه دور سرم میچرخید تصویر 

 .دیگه هیچی نفهمیدم محو کدرتر شد

چند بار پلک زدم تاری دیدم بهتر با بدبختی بدن کرختم رو کشممممممون کشممممممون به مبل رسمممممموندم از 

پن ره نگاهی به برون انداختم سمممممممو شمممممممده بود دوباره همه چیز به  هنم ه وم اورد اهی بیرون 

 .دادم

**** 

رفتم دیونه میشمممممممدم حالا چهار روزه خودم رو تو خونه حبت کردم منی که یه روز اگه بیرون نمی

 .ببین به چه روزی افتادم

پتو رو انداختم اونور وارد دستشویی شدم تو اینه دختری دیدم با پوستی مهتابی که رنک پریدگی 

بیشممتر شممبیه روح بود ابروهای هشممتی پر که زیرشممون درامده چشمممایی درشممت سممبز زمردی که در 

در اخر لو های وروسکی که همیشه قرمزیش  حصار مژه های فر بلند. دماغ وملی ریز خدادادی

جلو توجه میکرد حالا سممفید پوسممته پوسممته در اخر موهای مشممکی پر کلاغی که شممبیه یال شممیر 

ید زیبایی خدادی بی نهایتم هم که  تا زیر زانوهام میرسمممممم با این وجود بلندیش  درهم برهم بود 

 .رور بی ام همه بهم میخوردهمیشه بهش مغرور بود حالا به چشمم نمیومد حالم از خودم غ

شیر رو باز کردم دستهای لرزون بی حسم زیر اب سرد گرفتم مشت مشت اب به صورتم پاشیدم 

نفسممم از سممرد  بند رفت از اینکه خودمو شممکن ه کنم ل. .ت میبردم که روح وصممیانگرم تازیانه 

 .میزدم

ود  ندیده بود گ اشتم راه ابو بستم دست یخ زدم روی معدم پر درد که چند روز بود هیچی به خ

 .اشپزخونه رو در پیش گرفتم کیک شیرینی خوردم

️ 
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 (چیستا)

دستم دراز کردم دم دستی ترین مانتویی که دیدم تنم کردم بی حوصله موهامو جمع شالی سر  

انداختم بر وکت همیشه که ارایش کاملی روی صورت بود با اوکلن دو  میگرفتم از خونه بیرون 

که به سستی پام رو روی زمین میکشیدم به مس د نزدیکتر میشدم افت فشارم رو زدم هر قدمی 

 .بیشتر حت میکردم لعن نفرین بیشتری روانه ی خودم و فرشته اون بردیای اشغال میشد

چشممممام با دین اون مکان مقدن گنبد سمممبز رنک ادمی هایی برای وبادت وارد میشمممدن بیشمممتر 

 .احسان گناهکار بودن دست میداد

شون کشون خودم رو داخل مس د کشیدم گوشه ایی مچاله شدم با دیدن زنی که قران میخوند ک

به دین  نامردیبا صدا زیر گریه زدم برای قلو گناهکارم طلو صبر کردم که قرار بود توی من لاب 

 .میافتاد

که تحمل بدون من سر تا پا در اون مکان خوب برای روح خناکارم سخت بود با بیشترین سروتی 

تو خودم با اون حال بد سممممممسممممممتی که داشممممممتم به حیاو پناه بردم چنک به یقه مانتوم زدم برای 

اکسممممیژن تقلا بریده بریده میون هو هو هام نفت نفت زدم با زانو زمین افتادم تحمل وزن خودم 

 .رو زانوهای لرزونم نداشت

به دادم برسممه همه داخل  دور تا دور حیاو بزرگ مسمم د از نظر با دید تار گ روندم هیچکت نبود

 .برای امدن حاج آقای جدید سر صف نماز بودن من برای دید وزرائیل دست پا میزدم

نمیدونم چقدر تو اون حال بودم که سمممممایه ی مردی با وبا لبان اخونی روی سمممممرم افتاد بوی ونر 

 خنکی که خانم جون مخصممموم نماز همیشمممه میزد توی نفت نفت زدن هام داخل م اری بینیم

پیچیدن پشممت بند  صممدای نگران و دلنشممین مردونه ایی که اوای دل انگیزی داشممت فضمما رو پر 

 کرد

 خانم خانم حالت خوبه چرا این ا افتادی کسی همرات نیست؟_

با کرختی مردمک چشمام رو تا صورتش که از ترن رنک پریده شده بود بالا اوردم موهای مشکی 

تو اون صمممورت مهتابی واقعا تضممماد زیبایی داشمممت ابروهای  پر کلاغی که از سمممیاهی زیاد بری میزد

هلالی پر بلند مردونه چشمایی درشت سرمه ایی با مژه هایی بسیار بلند برگشته که تا حالا هیچ 

جا ندیده بود واقعا خیره کننده بود دماغ مردونه ی کوچیک با لبایی متوسممممم  خو  فرم صمممممورتی 

ش به سمممفیدی مروارید میدرخشمممید ته ریش چند که هر وقت حرف میزد صمممدف های مرتو دهن

 .روزه ایی روی صورتش اونو معصومانه نشون میداد
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 اخرین چیزی بود که قبل از بستن پلکام دیدم

 (یوسف)

با و له وارد مسممم د شمممدم دیر شمممده بود صمممدای ا ان گوشمممم رو پر کرد نزدیک در ورودی جسمممم 

دم با دیدن صورتش که زیبایی خیره کننده اما مچاله شده ی سیاه پوشی افتاده بود مقابلش زانو ز 

 .رنک میت بود ترن وجودم رو گرفت

با صممممممدای نگرانی که برای خودم غریو بود حرف زدم نتی ه ا  فق  بالا اومدن مردمک لرزون و 

 .خیسش برای چند ثانیه بود

 .هر چی صدا  زدم با گوشه مانتو  تکونش دادم افاقه نکرد بی هو  شد

 ودم رو داخل مس د انداختم به خادم اون ا گفتمبا هول ولا خ

زنک بزن اورژانت سمممریع ببین کسمممی همراه این خانمی که بی هو  هسمممت یا نه؟ اگه نیسمممت _

 باید باها  برم بیمارستان شاید مشکلی باشه به جمعیت داخل بگو نمیتونم بیام حلالیت بگیر

ت توی محوطه پیچید متوجه شمممممدم نمیدونم چقدر بالای سمممممر اون خانم بودم تا صمممممدای امبولان

 .هیچکی همراهش نیست

 .خودم همرا  بیمارستان رفتم به کارها  رسیدم

 دکتر بعد معاینه با لحن اطمینان بخشی گفت

 مشکلی نیست فق  افت فشار شدید داشت بعد تموم شدن سرمش مرخص_

فتن شدم بعد رفتنش روی صندلی کنار تخت نشستم تسبیح تو دستم چرخوندم مشغول  کر گ

از خستگی چشمامو روی هم گ اشتم با ناله ایی از جا پریدم با دیدنش که داشت بهو  می امد 

 .پرستاری بالا سر  اوردم سرم تموم شد  رو دراورد رفت

 سرمو پایین انداختم با لحنی اروم اما پر سوالم زمزمه کردم

 خدا رو شکر بهترید کسی هست زنک بزنم بیاد دنبالتون_

 م وقتی جوابی نداد دوباره پرسیدممکثی کرد

 اگه نیست خودم تا منزل همراهتون میام بعد سالم رسوندنتون برمیگردم_

سمممکوتش زیادی سمممنگین شمممد دسمممتی به ته ریشمممم کشمممیدم با تردید م بور شمممدم نیم نگاهی به 

 .صورتش بندازم تا منمئن بشم حالش دوباره بد نشده
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نیا نبود اخم کمرنگی میون ابروهام نشممممممسمممممممت مثل باقیه اونو خیره به خودم دیدم انگار تو این د

دخترها که با دیدن چهره ام یا متلک میگفتن یا خیره میشمدن در نهایت با سموال هایی که معلوم 

 .بود فق  برای هم صحبتی جلو نظر هسشتش بود

اب دهنم روی فرو دادم لعنتی به دل سممیاه شممینان فرسممتادم روبروی پن ره پشممت بهش با لحنی 

 محکم گفتم

 خانم محترم اصلا حواستون هست چی گفتم_

سممکوت اوصمماب خراب کن هنوز ادامه داشممت م بور شممدم بر گردم سمممتش اندفعه خیره به ربرو 

 .بود انگار اصلا این ا حضور نداشت کلافه پوفی کشیدم

با راه نماز خونه رو در پیش گرفتم بعد گرفتن وضممممممو خواندن نماز چند صممممممفحه قران قرائت کردم 

روحی که ارام شمممده از بوفه بیمارسمممتان کمپوت گرفتم دوباره راهی اتاقش بعد از در زدن یا  وارد 

شدم کمپوتی که تازه باز کرده بودم رو با چنگال پلاستیکی روی میز مقابلش میزاشتم با حرفی که 

زد دسممتم خشممک شممد غیر ارادی سممرم به سمممتش برگشممت طوری که صممدای تیر  تیر  اسممتخون 

ای گردنم درامد بی اهمیت به درد  بهت زده خیره دهنش شمممممممدم تا بگه شمممممموخی بود برای ه

اطمینان از راسممتی حرفش به چشممما  نگاهی انداختم اما هبیچ حرفی معلوم نبود خالی خالی از 

 هر چیزی دوباره صدا  توی گوشم اکو کرد

 من هیچی یادم نمیاد حتی اسمم رو چه برسه بقیه چیزا_

 دهنم فرو دادم نگاهم به پایین کشیدمبه سختی اب 

 .مستسل درمانده دستی به ته ریشم کشیدم

با و له دکتر بالای سممممر  اوردم برای راحتی دختری که هنوز سمممماوت نبود میشممممتاختمش بیرون 

اتای قدم زنون با اوصمممابی خراب  کر میگفتم نفت ومیو میکشمممیدم منتظر ببینم مشمممکل چنور 

 .حل میشه

پرستار و دکتر راهی ازمایشات و ام ار ای شد منم پا به پای اونا پشت سر  تا  چند دقیقه بعد با

 .خبری بشه

**** 

هموننور که گفتم هیچ مشممممکلی توی ازمایشممممات نیسممممت ما هم موندیم چوطور همچین چیزی _

اتفای افتاده حالا ما با پلیت تمان میگیریم تا این دختر بیاد بیاره چیزی رو توی مرکز. که برای 
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ننور وقت هاسمممممممت نگهداری میشمممممممه توی م لات روزنامه ها هم وکت رو میدن تا اطلاوی از ای

 خانواده ا  پیدا بشه یا شما میتونید ایشون رو پیش خودتون نگه دارید تصمیم با شما

بعد زدن حرفش رفت منو با یه دنیا فکر تنها گ اشمممت زیر چشممممی نگاهی کوتاه به دختر انداختم 

فشار میداد تا صدایش درنیاد مثل ابر اشک میریخت شونه ها  از  دستش روی محکم دهنش

 .شدت فشار میلرزید

 شاید فکر نبود خانواده

 نداشتن هویت

 معلوم نبودن اینده

 رفتن پیش پلیت اسایشگاه نگه دااری

سمماله که داشممتن لبان اخونی از  چیزی نمیدونسممت باو  میشممد  28یا در اخر بودن با پسممری 

خود  رو شممکن ه کنه که دل سممنک هم برا  اب میشممد چه برسممه به منی که  ایننور مظلومانه

 انگار خدا اینو امتحانی سر راهم قرار داده

ناامیدانه راهی نماز خونه شممدم نماز صممبر خوندم برای فکری که توی سممرم جولون میداد از ته قلبم 

 استخاره گرفتم از خواستم خود  کمکم کنه مثل تمام این سالها

به کتاب الهی زدم با توکل به خود  صممفحه ایی رو باز کردم که کل وجودم لرزید اشممکام ب.و.سممه 

 .جاری شد

 .این خود امتحان بود که برام اتفای افتاده باید سر بلند از  بیرون میومدم

ب.و.سه ایی دوباره رو  زدم از جام بلند شدم بعد از زدن ابی به صورتم با اجازه وارد شدم جسم 

گوشممممه ی تخت در حالی که پتو روی سممممر  انداخته بود هنوز صممممدای هو هقش مچاله شممممد  

 .میومد

کلافه از این همه غم برای اینکه اولام حضور کنم چند سرفه ساختگی کردم که اروم پتو رو پایینتر 

 .از صورتش کشید به زمین خیره شد

قصد سو استفاده از نمیدونستم از ک ا شروع کنم چنوری بگم که سوتفاهم پیش نداد فکر نکنه 

 .موقعیت رو دارم

نفت ومیقی کشممیدم چشمممام روی هم فشممردم با اوردن اسمممش با تردید صممدایی خودم لرزشممش 

 حت میکردم شروع کردم
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ببینید من نه قصممد توهین به شممخصممیت شممما رو دارم یا خدایی نکرده سممواسممتفاده فق  قصممدم _

 کمک به شماست همین

 ....مکثی کوتاه تا برم سر حرف اصلی

 پوفی کشیدم با اینکه سخت بود ادامه دادم

اگه شممممممما هم موافو باشممممممید بیاید با من زندگی کنید البته فق  مثل خواهرم نه بیشممممممتر فق  _

مسممممئله این اسممممت که بینومن یه سممممیقه محرمت خونده بشممممه تا برای خودمون راحتر باشممممم اخه 

 نمیشه که نامحرم بود نظرتون چیه

**** 

 (چیستا)

و که از و اب وجدان میلرزید بین انگشتای بلند خو  فرمش که چون کوره داغ بود دستای سردم

فشممممممورد نگاهی تا الان از چشمممممممام فراری بود به زمین دوخته شممممممده رو میخ چشمممممممام کرد لبخند 

 دلربایی زد

 چرا انقدر سردی منکه قول دادم اسیبی بهت نرسه از طرفم این ترن استرن از چیه خانمی_

نبا  با منی که مثل شینان با حیله نقشه ی فراموشی وارد زندگیت شدم تا خراب  باهام مهربون

 کنم همه چیزو من ویرانگرم من بنده رانده شدم ایننور خوب نبا  که

 هر چی تو پاکی من بد

 هر قدر تو ماهی من ظلمت

 هر چی مومنی من تابع نفت

احتیت رو دیدم سمر درگمی بهم من اون فرشمته  هنت نیسمتم خود خود ابلیسمم که تموم مدت نار 

ریختگی اوصاب و خرابی حالت دیدم نتونستم برگردم از این راهی با واشو شدن تو ویرون کردن 

زندگیت تموم میشممه من این بازی کثیف رو میبرم منی که حالا بعد این صممیغه همسممرت حسمماب 

ب این اشممممتباه گریه میشممممم راحتر از هر کسممممی به حریمت وارد پت بزار این دقیقه ها اخر از غ ا

کنم بترسمممممم که با پا گ اشمممممتن به خونه ات تابع کامل ابلیسمممممم تو هم از بندگی خدا دور میکنم تا 

 .بسازم غروری که مقابل دیگران دوستان بدتر از خودم همچون بت محکم بود

انگشممت اشممار  رو زیر چشمممم کشممید قنره اشممکی که تازه قصممد فرو داشممت گرفت ب.و.سممه ایی 

 لحنی تاثیر گ ار گفت بهش زد با
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خممدا چشمممممممممایی بممه این زیبممایی نصممممممیبممت کرده نممه برای گریممه این المممان بممایممد تقممدیت کرد _

که منه بنده ی  بالا  بدونی تو ور  خدا چه جایگاهی داری دختر خوب انقدر  گه  ید. ا ب.و.ن.

ما م کر قبنه میخورم بهش انقدر بالا مرتبه که جبریئل بین دختر و پسممممممر مقام والی رتبه شمممممم

دختران رو تقدیت میکنه احترام خاصمممی قائله اگه بدونی هر قنره اشمممکت ور  خدا رو میلرزونه 

 همه ی این رو نگه میداشی تو جای خود  استفاده میکردی

مبهوت از چیزایی که شممممممنیدم منک رفت امد  زیر نظر داشممممممتم چند دقیقه بیرون رفت با برگه 

 .از  موهام پشت گوشم فرستادترخیص برگشت شال وقو رفتم جلو کشید با نو

پتو کنار زد کفشام پام کرد با احتیاو دستش دور شونه ام قفل بلندم کرد تا روی پاهام وایسم اروم 

اروم به سمت بیرون میرفت مبادا مشکلی برام بیاد داخل راهرو بیمارستان نگاه خیلیا با تمسخر 

ه تنک مشممممممکی سممممممماپورت همرنگش کنایه همراه بود بخاطر فری پوشممممممش من با اون مانتو کوتا

کفشهای پاشنه بلند که انعکان صدا  میپیچید اون با لبان اخونی در حالی که دست راستش 

بازوی راستم دست چیپش مچ همون دستم گرفته بود مبادا این وروسک شکستنی صدمه ایی 

ق  ببینه اما این حاج اقایی که حتی اسمممممممش هم نمیدونسممممممتم بی توجه بهشممممممون مراقبم بود ف

نگاهش بین حرکاتم زمین میچرخید تا رسیدن به اژانسی که مشخص بود از قبل بیرون امدن من 

 .از اتای منتظر بوده

بعد بستن در سمتم ماشین دور زد کنارم قرار گرفت بعد سلام خسته نباشید به راننده ادرن داد 

 خل منزلجایی میون شهر با توقف مقابل خونه تقریبا قدیمی دوباره اسکرتم تا دا

اولین چیزی که جلو نظر کرد باغچه کوچیک درخت انگور بوته گل محمدی کنار  سمت راست 

حیاو وسممم  حوضمممچه بانمکی که ماهی قرمز کمی داخلش بود سممممت چ  تختی با قالیچه قرمز 

دو تکی رو  که زیر سایه دیوار بود دو پله که به بهار خواب خونه ختم با وارد شدن داخل به هال 

یی دو فر  سممممممماده چند تکی تعدادی قاب وکت امام و قرانی و مراجع تقلید چیزی قابل پ یرا

توجه ی نبود انتهای هال اشمممپزخونه ی کوچیکی که معلوم بود بعد بازسمممازی به اوپن تبدیل شمممده 

دو تا اتای که با کمک همین اقا خوشممکله وارد یکیش شممدم تو کف دیدن اون یکی موندم این یکی 

ل فرشی پهن شده کمد دیواری ساده پن ره ایی به حیاو بود با پرده ساده سفید خیلی ساده شام

 .رنک

 همیننور که منو وادار به نشستن میکرد گفت

 به کلبه محقر ما صفا و نور دادی خانمی_
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به سممممت کمد رفت از داخلش رختخواب تمیزی با پتو بالشمممتی دراورد پهن کرد منو رو  دراز کرد 

کنه انگار از کما درامدم نه یه فشمممممممار سممممممماده ل.ب.خند موزی روی ل.ب.م طوری ازم مراقبت می

نشست مانتوم دراوردم زیر  یه تاپ بنفش اسین حلقه ایی تنک بود شالم برداشتم کش موهام 

باز ابشمممار مشمممکیش سمممرازیر شمممد. چشمممما  خیره بهم اب دهنش پر صمممدا فرو داد نفت ومیقی 

 .ی تر  کردکشید وری روی پیشونیش نشست با و له اتا

 ریز ریز خندیدم حالا مونده اقای اوا اسمشم نمیدونم؟

 دراز کشیدم پتو کنار انداختم به خواب اجازه جولون دادم

**** 

 (یوسف)

بیقرار بیرون زدم دسممتم زیر اب سممرد گرفتم مشممت مشممت صممورتم پاشممیدم چشمممام روی اون همه 

  بهش ندارم باید احسممان ارامش زیبای وسمموسممه کننده فشممردم با خودم گفتم من حو نگاه ناپا

اسممممایش کنه نه ترن  کری زمزمه از شممممینان دوری کردم وارد اتاقم لبان مقدسممممم رو داخل کاور 

ک اشممتم مقابل اینه نگاهی به قد یک نود سممانتیم اندختم چشمممام قفل هیکل سممیکت پکم شممد 

باشگاه بدن سازی  بیاد اوردم قبل وارد شدن به این شغل مقدن بشم تو چه ل ن زاری غری بودم

 داشتم اما بعد اون اتفای

 پوف کلافه ایی کشیدم با ووض کردن تیشرت شلوار ورزشی ساده ایی راهی اشپزخونه شدم

 (یوسف)

در قابلمه ی کوچیک دو نفرم رو که تا حالا فق  برای خودم داخلش غ ا درسممممممت میکردم رو بعد 

ی خیار و گوجه پیاز با کاهو و کلم مشغول هم زدن بستم زیر برنج کم تا دم بکشه با شستن مقدار 

خلال شمممدم با تموم شمممدنش طبو معمول که ب ای اب غوره مقداری ماسمممت و ابلیمو کمی سمممت 

 .مایونز با فلفل و نمک قاطی کردم روی مواد سالاد ریختم

دستم اب کشیدم سفره رو ب ای اشپزخونه که همیشه تنهایی سر  میشستم توی سالن پهن 

نفر چیدم دوباره سمممری به برنج دم کشمممیده زدم مرغ های سمممرد شمممده رو داخل ظرف  کردم برای دو

گ اشمتم با سمیو زمینی و هویج های سمرد شمده روی برنج با زوفرون و خلال بادوم و پسمته تزیین 

 .کردم

 .روی دوغ با کمی نعاع خشک پاشیدم با پارچ دلستر دو طرف سفره گ اشتم



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

11 

 

سممفره مهمونی که به نظر خودم شمماهانه با بهترین ظرف هایی  دسممتی به کمر خسممته زدم از بالا به

که داشممممممتم غ اهای داخلش به کار برده بودم نگاهی انداختم با دیدنش خنده ام گرفت یه پا کد 

بانو شمده بودم توی این سمالهای تنهای اگه الان متین رفیو شمقیقم این ا بود میگفت وقت شموهر 

 .دادنم شده

ا خو  کرد با بیاد اوردن اون بی معرفت نم گوشممممممه چشمممممممم گرفتم با پوزخندی به روی ل.ب.م ج

 .زدن چند ضربه در اتای اون دختر یا گیسو کمند منتظر ازن دخول شدم

کلافه از یخ کردن غ ا بعد چند دقیقه دوباره در زدم که بازم بی جواب موند نگاهی به سممممماوت مچ 

وحشممت وجودم گرفت نکنه دوباره حالش بد ام انداختم دقیقا پنج سمماوت بود که خوابه یه لحظه 

شممده با این فکر همراه تردید و و له داخل شممدم با دیدن اون فرشممته که از سممرما مچاله شممده بود 

ل.ب.خند ارامش بخشی وجودم رو گرفت نفت اسوده ایی کشیدم با بستن پن ره کشیدن پرده 

 صدا  زدم

 دختر خانم_

 خانمی_

 خانوم خانوما_

لی سممال بود توی وجود کشممته بودم اما با دیدن این فرشممته دوباره سممر باز کرده با شممیننتی که خی

 بود گفتم

 گیسو کمند راپانزل _

 ..ای بابا چه خواب سنگینی داره

 حالا چکار کنم با تردید گوشه پتو رو تکون دادم

 .نه بابا ایننوری هم افاقه نکرد

.نه ا  چند بارر زدم بالاخره پلکش پوفی کلافه کشمممممیدم با نو  انگشمممممت اشممممماره به بازوی ب.ر.ه

لرزید بلند شممدم چند قدم وقو رفتم نمیخواسممتم برا  سمموم تفاهم بشممه با ترن فکر اشممتباه ی 

 درباره ام کنه احسان نا امنی هموننور که سرم پایین بود در حالیکه از اتای بیرون میرفتم گفتم

 تا غ ا یخ نکرده بفرما سر سفره_

نماز مغربو وشام خوندم با قرائت چند ایه از کتاب اسمانی ب.و.سه ایی  با شنیدن ا ان تا امدنش

 .بهش زدم جا نماز اهدایی حاج اقا قبلی مس د که از مکه برام سوغات اورده بود جمع کردم

**** 
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 (یوسف)

در قابلمه ی کوچیک دو نفرم رو که تا حالا فق  برای خودم داخلش غ ا درسممممممت میکردم رو بعد 

یر برنج کم تا دم بکشه با شستن مقداری خیار و گوجه پیاز با کاهو و کلم مشغول هم زدن بستم ز 

خلال شمممدم با تموم شمممدنش طبو معمول که ب ای اب غوره مقداری ماسمممت و ابلیمو کمی سمممت 

 .مایونز با فلفل و نمک قاطی کردم روی مواد سالاد ریختم

ر  میشستم توی سالن پهن دستم اب کشیدم سفره رو ب ای اشپزخونه که همیشه تنهایی س

کردم برای دو نفر چیدم دوباره سمممری به برنج دم کشمممیده زدم مرغ های سمممرد شمممده رو داخل ظرف 

گ اشمتم با سمیو زمینی و هویج های سمرد شمده روی برنج با زوفرون و خلال بادوم و پسمته تزیین 

 .کردم

 .تمروی دوغ با کمی نعاع خشک پاشیدم با پارچ دلستر دو طرف سفره گ اش

دسممتی به کمر خسممته زدم از بالا به سممفره مهمونی که به نظر خودم شمماهانه با بهترین ظرف هایی 

که داشممممممتم غ اهای داخلش به کار برده بودم نگاهی انداختم با دیدنش خنده ام گرفت یه پا کد 

ر بانو شمده بودم توی این سمالهای تنهای اگه الان متین رفیو شمقیقم این ا بود میگفت وقت شموه

 .دادنم شده

پوزخندی به روی ل.ب.م جا خو  کرد با بیاد اوردن اون بی معرفت نم گوشممممممه چشمممممممم گرفتم با 

 .زدن چند ضربه در اتای اون دختر یا گیسو کمند منتظر ازن دخول شدم

کلافه از یخ کردن غ ا بعد چند دقیقه دوباره در زدم که بازم بی جواب موند نگاهی به سممممماوت مچ 

قیقا پنج سمماوت بود که خوابه یه لحظه وحشممت وجودم گرفت نکنه دوباره حالش بد ام انداختم د

شممده با این فکر همراه تردید و و له داخل شممدم با دیدن اون فرشممته که از سممرما مچاله شممده بود 

ل.ب.خند ارامش بخشی وجودم رو گرفت نفت اسوده ایی کشیدم با بستن پن ره کشیدن پرده 

 صدا  زدم

 دختر خانم_

 خانمی_

 خانوم خانوما_

با شممیننتی که خیلی سممال بود توی وجود کشممته بودم اما با دیدن این فرشممته دوباره سممر باز کرده 

 بود گفتم

 گیسو کمند راپانزل _
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 ..ای بابا چه خواب سنگینی داره

 حالا چکار کنم با تردید گوشه پتو رو تکون دادم

 .نه بابا ایننوری هم افاقه نکرد

م با نو  انگشمممممت اشممممماره به بازوی ب.ر.ه.نه ا  چند بارر زدم بالاخره پلکش پوفی کلافه کشمممممید

لرزید بلند شممدم چند قدم وقو رفتم نمیخواسممتم برا  سمموم تفاهم بشممه با ترن فکر اشممتباه ی 

 درباره ام کنه احسان نا امنی هموننور که سرم پایین بود در حالیکه از اتای بیرون میرفتم گفتم

 فرما سر سفرهتا غ ا یخ نکرده ب_

با شنیدن ا ان تا امدنش نماز مغربو وشام خوندم با قرائت چند ایه از کتاب اسمانی ب.و.سه ایی 

 .بهش زدم جا نماز اهدایی حاج اقا قبلی مس د که از مکه برام سوغات اورده بود جمع کردم

**** 

 (چیستا)

ز کنار  دسممممت گرفتم لیوان های چایی و قندون مقابلش گ اشممممتم با فاصممممله نشممممسممممتم کنترول ا

 .کانالهای تلویزویون قدیمی بیست و یک اینچ رو زیر رو کردم اه هیچی نداشت این پنج کانال

ای بابا حداقل یه گیرنده ایی و ماهواره ایی هه چی میگم خل شممدم اخه این ماهواره داشممته باشممه 

 .که دیگه اخوند نبود

د شد چند ثانیه بعد ظرف پر شکلات و پوف حرصی کشیدم لیوان چایی برداشتم که از جا  بلن

 .کاکائو مقابلم گ اشت

 .جلوی ویدئو نشست فیلمی داخلش گ اشت

چایش رو  ره  ره خورد با شممممممروع فیلم پوزخندی زدم بابا از  چه انتظاری داشممممممتم که حتما الان 

 یدونه فیلم اکشن یا ترسناکه نه بابا بخاری از  بلند نمیشه

 .ست مشت شدم روی زانو زیر چونم زدم چشم دوختم به صفحهبی حوصله پاهام بغل کردم د

حدود نیم سمماوت از فیلم میگ شممت تازه داشممت به جاهای جالبش میرسممید منی که تا حالا فیلم 

ایرانی نگاه نمیکردم چنان محو بقیش بودم که با خوردن کاسه تخمه به دستم از ترن پریدم جیغ 

 زدم

 تهموننور که مقابلم رو زانو میزد گف

 هیت نترن اروم با  چیزی نیست _
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نفت راحتی کشیدم سرم بالا اوردم دوختم توی چشمایی که مثل اکثر وقتا پایین بود زیر مژه های 

 ....بلند پر  پنهان

نزدیکش شممممدم تا لیوان ابی که دسممممتش بود رو بگیر. که چشممممما  از تع و زومم شممممد حرکاتم 

بگیرم که از جا پرید خندم گرفت بابا من دخترم نه اسممکن وار دنبال کرد بیشممتر خم شممدم تا لیوان 

 .تو با یه حرکت سریع از دستش کشیدمش بیرون یه نفت دادمش بالا

بی تفاوت به هنگی اقا خوشمممکله کنترول برداشمممتم زدم تا جایکه دیده بود چهار زانو مشمممتی تخمه 

 .شکوندم فوتبالی خوردم با تموم شدنش حال کردم

د تا حالا فیلم حوض نقاشممی ندیده بودم اشممک گوشممه چشمممم پا  خیلی احسمماسممی و قشممنک بو

خمیازه کشون راهی دستشویی شدم تا مسوا  بزنم که یادم امد مثلا فراموشی دارم از بیمارستان 

 یک راست امدم این ا بعد ان ام وملیات تخلیه فوری پشت سر  وایسادم با مکثی پرسیدم؟

ونم راسممتی میشممه خواهش کنم یه چیزهایی برام بخری ببین حاج اقا من هنوز اسممم تو رو نمید _

 اخه هیچی ندارم

سممممممرم که تا حالا پایین بود کمی بالا اوردم نگا  کردم لبخند مهربونی زد جاروی که دسممممممتش بود 

 داشت پوست تخمه های که من ریخته بودم رو جمع میکرد کناری زد ملایم زمزمه کرد

 اسم منم یوسف شما چی؟ فردا صبح اماده با  بریم خرید خانمی _

 از دهن نزدیک بود بپره چیستا که سریع ل.ب.م گاز گرفتم تا سوتی ندم

 منکه چیزی یادم نمیاد حتی اسمم_

 به پیشونیش کوبید

 ای بابا راست میگی چقدر حوان پرتم اشکال نداره حالا یه اسمی برات انتخاب میکنم _

 تش خودم حت میکردمبا یاد اوری غروب با شیننت چشمایی که بری شرار 

 راپانزل یا گیسو کمند چنوره؟ _

 .پشت بند  چشمکی زدم برای بلند نشدن خندم ل.ب.م گاز گرفتم

چشم دوختم به صورت پر از وری شرم قرمز شد  یه قدم نزدیکتر شدم مقابلش وایسادم طوری 

 که نفت هام به صورتش بخوره گفتم

صممممممدا بزن تا یاداور برنامه کود  مورد ولاقه ات بیا یه کاری کنیم توی خونه من گیسممممممو کمند  _

 باشه ولی بیرون یه اسم دیگه هان اخه نمیشه با این اسم صدام کنی خوبه
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سممینه ا  رو دیدم که تند تند بالا و پایین میشممد فوری یه قدم وقو کشممید چنگی میون موها  

  زد پا تند کرد داخل اتاقش قبل وارد شدن

 ا زینو خاتون صدات کنم؟اگه ناراحت نمیشی از فرد _

 .چیزی نگفتم که سکوتم پای قبولی برداشت کرد در بست

  بعد مرتو کردن خونه لای در اتاقش باز کردم مشغول خوندن نماز شو دیدمش

هه ما رو با  مثلا باید اخفالش کنم ایننوری اینکه تا نزدیکش میشممممممم فوری برای گناه نکردن 

 ه فکر بهتری کنممیره دست به دوا نماز میشه باید ی

**** 

 (چیستا)

همین ور که لقمه ام رو می ویدم تند تند دکمه هایی مانتوم میبسممممتم کفشممممهام بسممممته نبسممممته 

خودم روی صممندلی جلو ماشممین انداختم خمیازه ی غاری سممر دادم سممرم برگردونم بفهمم پت چرا 

که لبان بیرونی  نمیره که با چشمممممممایی از حدقه بیرون زد  روبرو شممممممدم یه نگاه بهش انداختم

شمممممیکی تنش بود بوی ونر  هو  از سمممممر میبرد بابا این دیگه کیه چقدر به خود  رسمممممیده با 

مقایسممش با خودم حو دادم یه شممالی که دم دسممتم بود انداختم بودم سممرم که موهای جنگلیم رو 

بپوشممممونه مانتو صممممورتی که شمممملوار زرد قشممممنک اند شمممملختگی رو به ثبت رسممممونده بود کفش های 

زشی ابیم که بندها  باز بود نگاهی به ساوت ماشین کردم که نه صبح بود منکه بزور ساوت ور 

دوازده با زور پا میشممممممم حالا این از کی بیداره که اینقدر شممممممیکان پیکان کرده وللش بی خیخی به 

 ادامه چرتم برسم

ام باز تند تند روی صندلی ولو شدم با بستن چشام رفتم اون دنیا که زلزله ایی مهیو رد داد چش

گفتم یا خدا چی شمممده مردیم زلزله امده رانش زمین بود اسممممون خراب شمممده قیامت رسمممیده وای 

خدا منو ببخش اگه کسممی رو ا یت کردم منکه بنده خوبی بودم ناز ملون ورون منو نبری جهنم 

همون طبقه اول بهشمممت بسمممه با صمممدای خنده ایی برگشمممتم سممممتش که گفت چی میگی پاشمممو 

پاساژ از حرم ایشی کشیدم در ماشین محکم کوبیدم با قدمهای محکم که از وصبانیت  رسیدیم

روی زمین کوبیده میشممد راه افتادم همن ور غر میزدم پسممره دلقک قوزمیت بیشممعور نفهم اسممو 

 دریایی دیلای زشت وجدانم زد توی سرم دادا کشید واقعا زشته

 ی بتوچه فضولیخوب نه خیلیم خوشگل و ج ابه قد بلند اصلا هر چ
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قیافم کج کوله کردم ادا  دراوردم هرهرهرهر به من میخنده وایسممما چیسمممتا نیسمممتم جیبت خالی 

 نکنم

 (یوسف)

لی لی کنان داخل خونه شممد واقعا هنوز بچسممت شممینون هیچ یادم نمیره امروز از دی من هر چی 

 به چشمش میرسید میخرید

پشت سر  راه افتادم که با دیدن صحنه مقابل نایلونهایی سنگین خرید که کم هم نبود برداشتم 

 .......نمیدونستم چه وکت العملی نشون بدم اخه

هر کدوم از لباسمما  یه طرف انداخته بود همون ور با تیشممرت سمماپورت وسمم  سممالن ولو بود مدام 

 غر میزد بدبخت کسی که این همسر  بشه

 بگ رونه بقیش رو با این وروجکچقدر خنگم اخه خوبه فعلا زن منه همسر نه کود  خدا بخیر 

نایلون ها رو کنار تکی گ اشممتم تا خود  ببره اتاقش شمماید نخواد من چیزی رو ببینم از وسممایلش 

 رو

نگاهی به سمممماوت کردم نیم سمممماوت دیگه ا ان بود باید مسمممم د باشممممم فوری وضممممو گرفتم لبان 

رانی کوتاهی دوباره مقدسم پوشیدم بعد گفتن به اون شینونک راهی مس د شدم بعد نماز سخ

راهی خونه ایی شممممدم که بعد مدت ها تاریک سممممرد نبود یکی بهش زندگی داده هر چند با خراب 

 کاری ها  خنده داره شده برام ولی از تنهایی بهتره

کلید انداختم با یا   وارد که با سکوت روبرو شدم خبری از خرابکاری قبل نبود غ اها روی سفره 

 کنار  ماست دوغ بودهن شده اماده بود 

لبان راحتی پوشیدم کنار سفره منتظر  موندم که شیکان پیکان با ناز روبرم نشست یا خدا این 

چرا این وریه نه به الان نه قبلش چشمممممام نزدیک بود بزنه بیرون از بت ناز خواسممممتنی شممممده بود 

مم بزور میشنیدم سفره نگاهم از  گرفتم سرم پایین انداختم با یه تشکر کوتاه زمزمه وار که خود

رو جمع مشممغول شممسممتن ظرفها شممدم که کنارم وایسمماد مشممغول ابکشممی شممد این دختر تا کاری 

 دستمون نده ول کن نیست

 .......دستایی لرزونم زیر اب گرفتم پشت بهش برای فرار مشغول درست کردن چایی شدم

نفت ها  به لاله سمممریع بعد دم کشمممیدنش یه لیوان ریختم که صمممدا  نزدیک گو  طوری که 

 گوشم بخوره امد که با ناز گفت یوسفی یکی هم برای من بریز
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لیوان سممریع دسممتش دادم پا تند کردم در اتاقم پشممت سممرم بسممتم قفسممه سممینم که تند تند بالا 

پایین میشد رو با نفت های ومیو اروم کردم ظبت روشن صدای قران زیاد باها  هم خوان شدم 

 از شر شینان

 (چیستا)

 اه اخه اینم شد زندگی از صبح تا حالا تنهام پوف حوصلم پوکید بابا...م اه

روی پله نشممسممتم که چشمممم به شمملنک اب افتاده ایول با قر دادن اب باز کردم فیش روی هوا اینه 

 ....و و بارونی ایول ایول

 اصلا من فوی العاده ام بابا باریک   به خودم

نک گرفتم بالا سممممممر مثل دو  زیر  وایسممممممادم اینه حالا یه ابشممممممار میسممممممازم دیدنی سممممممر شممممممل

 وووویییییییییی چه سرده بی خیال بازی وشقست تا صاحبش نیومده اخم کنه

اینقدر جالو بود برام که صمممدای جیو خنده ام حیاو برداشمممته بود کیفور کیفور قهقه میزدم برای 

جیگر پیدا شد وای  کشف شگفتی های زندگیم که صدای باز شدن در قامت بلند زیبایی یوسف

وای صاحبش پیدا شد حالا چکار کنم ترسیده شلنک پشتم قایم کردن پشت بند هییییی بلندی 

 که کشیده بودم سکسکه افتاده بود به جونم

از همه بدتر نگاه پر از سممممرزنشممممش بود که به شمممملنک باز پشممممتم دوخته بود این معنی میداد اخه 

ه کورم نمیبینم بله دوسممتان اینم از زیر نویت نگا  احمو شمملنک باز پشممتت قایم میکنی چرا مگ

اوه اوه اژدها وارد میشممود پا تند کرد سمممتم که امد در برم شمملنک پرت کردم سمممتش هر چی نباید 

میشممد شممد سممر تا پا مون اب کشممیده که نه بهتر بگم خرون اب پاشممیده شممد....وای چشممما  

مرار با یا کتک بنده گزینه یک خونه هییینننننن اون مغز ناقصم بهم فدمان داد ال م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ف

انتخاب میکنم جیمبو زدم که افتاد پشمممممممت سممممممرم بخاطر خیت بودن زمین افتاد از پشمممممممت روم 

اییییییییی مامان کلا صمممماف شممممدم از جلو پشممممت کی دیگه منو میگیره اخه الا شممممومبل گیر نمیاد 

شممممموهرته پاشمممممو نه نه من غریبم بازی درار  وجدانم یکی زد توی سمممممرم گفت الاغ یوسمممممف که الان

بدبخت تا کتکت نزده این ببر خشمگین اندکی اندیشیدم دیدم بدم نمیگه ها پت پیش به سوی 

نقشه اول یه جیو بنفش کشیدم که بدبخت گوشا  کر شد فوری از جا  پرید هراسون پرسید 

 چی شدی خوبی جایت نشکسته چیستا خانمی با توام

تم سمممرم بالا بگیرم تا خنده ام رو نبینه همش کلم توی یقه ام که دوباره صمممدای حالا مگه میتونسممم

 لرزونش بلند شد
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چیستا جان چرا حرفی نمیزنی خانمی درد داری بخدا نمیخواستم بزنمت فق  میخواستم شلنک 

 بگیرم ازت همین

 ل.ب.م گزیدم مبادا قهقه ام بره بالا

 (چیستا) 

ند تند نفت میکشمممید صمممدای قلبش که روی هزار میکوبید توی با پا  در اتای هل هموننور که ت

گو  بودم به ارومی روی رختخواب گ اشممممممتم با دسممممممتاهای یخ زده از اظنراب چند با اروم تدی 

صورتم زد هل کرده بیرون زد صدای برخورد ظروف توی اشپزخونه پشت بند  چرخش قاشو به 

ومی لیوان به دهنم چسبوند زیر لو  کر گویان لیوان برای هل قندهای داخلش وارد اتای شد به ار 

 ...به خوردم داد

اخی پسمل خوب رنک مثل گچ دیوار قدیمی برف که دروغ مثل سیمان سفید شده بود اخی اخی 

شممممممینتنم گل کرد لیوان که ازم دور کرد دم گوشممممممش پخ کردم بدبخت چنان پرید هوا نعره زد که 

سمممممتون خونه لرزید برای دسمممممتش از روی قلبش گوشمممممام مثل قنار سممممموت کشمممممید فکر کنم چهار 

برداشمت میر غضمو نگام کرد اینهو اژدها سمه سمر نه حالا که فکر میکنم چهار سمر اره این درسمته 

برای خیالی نبودن وریضممه لبخند ژکوندی زدم که فهمید همش نقشممه بوده کار سمممتم خیر گرفت 

پرت شدم روی فر  خودشم کنارم چو فشنک در رفتم حالا من بدو اون بدو اخرشم دستم کشید 

افتاد نفت نفت زنان با حالتی تهدید امیز نگام کرد بی تفاوت به صممممورت سممممرخش از دویدن روم 

 خم شد یه ابرو  بالا داد سر  به معنی گیرت اوردم تکون داد

 با لحنی شینون پر از خنده ل.ب زد خودت بگو چکارت کنم بچه الان

ارا  میش نبود ل.ب.خند وریض به وسمممعت دهن اسمممو ابی منکه موقعیت اروم دیدم اوضممماع ق

جوری که هر سممی دو تا دندونام معلوم باشممه زدم که نگا  روی دهنم قفل شممد با ناز وشمموه ن وا 

 کردم یوسف جونم دلت میاد منو تنبیه کنی

لرز  مردمک چشممما  فرو دادن اب دهنش بهم فهمون این وملیات با موفقیت داره پیش میره 

 وینو خر تیتاپ دیده  وی کردمبنده هم 

 (چیستا)

سرم بالا گرفتم با شیننت توی یه بندی صورتش نگه داشتم که کنترولش از دست داد فاصله رو 

از بین برد فوری وقو کشممممید نگاهش ازم دزدید ولی من مات اون گرمای ل ت بخش بود خوشممممی 

 ......فو شدم یه قدم نزدیکشمکه زیر پوستم افتاب بالانت مهتاب بالانت میرفت که بالاخره مو
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***** 

دستم به لبه ی قابلمه گیر کرد سوخته وینهو یو یو بالا پایین میپریدم در به در دنبال یه کوفتی تا 

خفش کنه این سممموز  رو که با دیدن منظره مقابل شمممیننتم بیشمممتر گل زد شمممکوفه کرور کرور زد 

ششتش وایسادم حوله رو از سر  کشیدم که بیرون لای در اتای باز کردم به ارومی رفتم داخل پ

وینهو بری پرید بی توجه به نگاه بهت زد  ن.و.ازشوار اونو روی مواا  حرکت دادم سشوار رو به 

بری زدم اینقدر چشممممممما  که وینهو وزی بیرون زده بود خنده دار بود که میخواسممممممتم غش غش 

نا  کردم با یه دسمممممت به ارومی بخندم زمین گاز بزنم اما برای حفظ ج به ام اخمی بسمممممی ترسممممم

موها  تکون که نه بیشتر شبیه شخم زدن بود میدادم با دست دست دیگه سشوار میکشیدم 

البته بیشممتر سمموزندمش تا سممر  خشممک کنم اینم به سممر  زیادی کرده والا دیوانه ام خودتونید 

 ....اگه به مغز سرشار من توهین کنید

 (چیستا)

پاهای اویزونم تکون میدادم که از طرفی فکر میکردم چکار کنم که  حوصله ام سر رفته بود داشتم

 ...فکر مثل جرقعه نه نه صاوقه بلی بلی از مخم وبور کرد

 فوری در کابینت ها رو باز کردم مواد مورد نیاز بیرون کشیدم

 اوم دیگه چی کمه

 ارد

 شیر

 تخم مرغ

 پودر کاکائو

 بکینک پودر

 وانیل

 ول کن همینا هم زیاده والا اوم دیگه یادم نمیاد بقیش

 خوب خوب دوستان گلم امروز طرز تهیه کیک چیستا پز رو داریم براتون

 خوب اول پیش بند میبندیم

 دوم قابلمه رو برمیداریم همه مواد داخلش میریزیم

 سوم خوب هم میزنیم ا پف کنه

  چهارم با کمی روغن قابلمه رو چرپ کرده
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 پن م مواد رو داخل قابلمه ریخته

 شیشم زیر گاز رو روشن کرده تا کیک پخته شود

 کار ما تموم شده

 داری چکار میکنی -

 یه هییییی بلند کشیدم بلندها صدا  فکر کم همه رو خبر دار کرد

 دستم رو قلبم مچاله کردم

 با غصو خرو  برگشتم سمتش دستام به کمرم زدم با صدای جیو جیقویی گفتم

ن هان نمیگی یه دختر محترم خانم گل اوم بقیش یام نیسممممممت چرا این وری میایی هان هان ها -

 داره کیک درست میکنه این وری صدا  کنی میترسه

 .... یه ایششششش هم ته حرفام چسبوندم

با ناز رو برگردوندم نگاهی به اشمممپزخونه که نه بازار شمممام که منف ر شمممده بود انداختم غم والم به 

 یزززززززز کنهدلم افتاد اد خدا کی اینا میخواد تم

 اه اه اه اه

 فکری که مثل بری در دل شو از مغز متفکرم گ شت رو خواستم وملی کنم

یعنی جمله ی ادبی، رو داشممتین اصمملا من اسممتاد ادبیاتم بلی بلی خواهش میکنم تشممویو نکنید 

 من منلو به ملتم لنفا دووا نکنید خخخخخخ

 تلسکوپ بیرون زد با قدم های آروم به سمت یوسف رفتم که چشا  وینهو

 خندم پشت لبخند خبیسی پنهان کردم گفتم

 یوسف جونم اقایم من خیلی خسته شدم برات کیک درست کردم اشپزخونه رو تو مرتو کن

 وینهو گی ا تند تند سر  تکون داد

من از فرصمممت اسمممتفاده که نه سمممو اسمممتفاده ومل ب ای اوردم ادامه دادم چایی هم دم کن باها  

 بخوریم میچسبه

روی لپش نشممموندم که چشممما  مثل توپ بدمینتون بیرون زد کیف میداد باها  بازی  ب.و.نیه 

 کرد

 دوستان شینان رجیم هم خودتونید زن فرشتست نه شینان بله بله

**** 

 .....نگاهی به لباسای خمیری اردی و شوکلاتیم انداختم ایشی بلند از چند  کشیدم
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اب داغ تا اخر باز کردم که سممموختم جیغ فرا بنفشمممی زدم با نو نو خودم توی حموم انداختم شمممیر 

 فوری اب سرد باز کردم

که مشمممممت هایی که تند تند کوم کوم به در میکوبید جیو دومم بلند که با شمممممتاب یه دفعه در باز 

 کردم جیغ جیغ کنان رگباری حرف زدم

حموم میکنه هان چیه اینهو گراز در میزنی بوزیته وحشممممممی نمیگی یه دختر متشممممممخص داره  -

اینقدر شعور نداری بی شعور نداشته که در نزنی هان با این شیر حموم دیوانت که مثل صاحبش 

 چله

یه نفت بلند بالا کشیدم دوباره شروع کردم اخه داشتم خفه میشدم ایندفعه برای ج به بیشتر 

اون دسممممت یه اخمی هم اضممممافه کردم بهش یه دسممممتمم به کمر زدم تا مادر فولاد زره نشممممون بدم 

 یکیمم تند تند با کلماتم تکون تکون میدادم

اگه یه بار دیگه این مغولا در بزنی کشمممممتمت ایش پسمممممرم پسمممممرای قدیم الانم برو مزاحمم نبا  -

 بمممممممممدو

 الان دو تا سوال برام پیش امده

 سوال اول ایا مغولا در میزدن

 جواب چهار گزینه ایه

 الف بله

 ب نخیر

 دال هر دو گزینه

 م هیچ کدامجی

 سوال دوم

 من دختر جیغ جیغوایی هستم

 اینو دیگه خودم جواب میدم معلومه که نه ک ا دختر مثل من پیدا میشه بسکه

 گل

 بلبل

 سنبل

 خوش ل

 ملون
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 ورون

 خرون

 اد اشتباه شد ببخشین طاون هستم بلی بلی تشویو نکنید ممنون

 .....ربیام که ای خمممممممممممممدا لبان ندارمبعد از کلی اب بازی و ده دقیقه اخر حموم کردن خواستم د

 اشکال نداره اصلا نگران نباشید ها مدیونید حرم بخورین

الان زنک میزنم نوکرم بیاره برام اوا منگه تلفن ندارم پت نتی ه میگیریم که الان سممممممر جالیزم یه 

 هوار چند ریشتری بد نیست

بان ممممممممممممممممممممممممف اهممممممممممممممممممممممممممممممممممممای یممممممممممممممممممممموسممممممممممممممممممممممممممف برام لیوسف یمممممممممموسممممممممف یوسمممممممممممم -

 بیار بمممممممممممممممممممممممممممممممممممدو یخ زدم

 (یوسف)

کشید دیدن  لبان ها و حوله رو برا  پشت در حموم گ اشتم. صدای بلند موبایلم منو سمتش

اسم متین روی ایدی کالر گوشیش شو  بزرگی بود بقدری که نمیتونستم دستهای خشک شدم 

تکون بود ضمممممربان بالا رفته ی قلبم رو دور هزار بود اب خشمممممک شمممممده گلوم پایین نمیرفت اینقدر 

 زنک خورد تا قنع شد

مام جراتم مع دوباره صممممدا  مثل ناقون مرگ روی مغزم یورتمه رفت خنی خنی ب ا گ اشممممت ت

 کردم سعی کردم محمکم باشم پیش کسی که منو بهتر از خودم میشناسه

سرفه ایی مصلحتی کردم تا خش صدام بگیره گوشی رو بقدری سفت گرفتم که از دستم ول نشه 

 که رگهای دستم بیرون زد هر ان احتمال شکستنش بود اروم جواب دادم

 بله -

 ر شده بود توی گوشم پیچیدصدای مردونه مهربونش که حالا پخته ت

به به با کلان خان الو هم نه بله اوه شممممناختی با مرام یا معرفی کنم یه رفیقی داشممممتی میگفتی  -

داداشممممه اشممممت اگه اشمممتباه نکنم متین بود البته اگه یادت نیسمممت اشمممکال نداره ها من یادت 

 میارم

سزا بازم شود و شینونه که اگه چشام روی هم فشوردم از این همه مهربونی مرام که جای فو  نا

بعد اون اتفای کسمممی با من مثل اون موقع هام رفتار میکرد دیگه نگا  نمیکردم اهی کشمممیدم بی 

 حرف فق  گو  دادم به صدا  که ارامش داشت روحیه میدادم

 کنار دیوار سر خوردم گوشی محکمتر به گوشم چسبوندم تا صدای نفت ها  هم بشنوم
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خوای حرف بزنی بلبا دلم پوسممممممیده برات حداقل بگو کدوم گوری رفتی اخه یوسممممممف بی مرام نمی -

میدونی چند سممماله نیسمممتت پسمممر تنها راه ارتباطمون این خنه که گاهی خامو  هر وقتم روشمممنه 

 شانسی جواب بدی که حرفم نمیزنی بابا دلم برات شده قدر سوراد جوراب مورچه

 فشردم که ایندفعه بلندر داد زد بازم سکوت ادامه دادم با دست شقیقه دردناکم

الهم دول   لال هم شممدی اره خو خدا رو شممکر تا الان گم گور بودی الان لالی یوسممف دوا کن  -

 دستم بهت هیچوقت نرسه که چنان میزنمت که صدای سک بدی فمممممممممممهمممممممممممممممممممدی

 .چنان فهمیدی اخر  هوار کشید که گوشم سوت قنار کشید

ک گوشممه ی چشمممم پا  کردم گوشممی رو مثل شممی مقدسممی روی قلبم فشممردم انگار که خود اشمم

 متینه محکم ب.غ.لش کردم اگه اون اتفای نمیفتاد الان من این ا نبودم

نمیدونم چقدر به روبرو خیره بودم دیوار نگاه کردم فق  وقتی به خودم امدم که این دختره با ترن 

 .....ل.ب.مایی لرزون بغضش فرو میدادنگام میکرد رنگش پریده بود با 

ترن برم داشممت که چشممه اخه اروم بلند شممدم برم سمممتش که وینهو قرقی جیو کشممان با دیدنم 

فرار کرد پرید توی اتاقش در قفل کرد همن ور پشت در تند تند حرفایی میزد که معلوم نبود سرم 

 به در چشبوندم تا بهتر بشنوم

شممده جواب نمیده خدایا دیگه دختر خوبی میشممم جن ها  منو  خدایا توبه خدایا یوسممف جنی -

 نگیره ببین چقدر دختر نازیم لنفا گناه دارم

صممممدای چیزی اومد که نفهمیدم چیه بعد  جیو بلندی از  صممممبر جایز ندونسممممتم فوری پریدم 

داخل اتای نگاهی به شیشه شکسته اتای انداختم نگاهی به زینو که گوشه ی اتای مچاله شده 

 ...د مدام جیو های هیستریک میکشید خود  بغل گرفته بودبو

اروم نزدیکش شممدم که با دیدن من بدتر جیغ کشممید وقبتر رفت توی خود  مچاله شممد با دیدن 

مظلومیتش اتیش گرفتم مگه اون لحظاتی که من توی حال خودم بودم چه شممکلی بوده ظاهرم که 

 اینقدر ترسوندمش

که چشام روی هم فشرود لمممم.بها  روی هم فشار داد تن لرزونش  جلو  زانو زدم دستم جلو بردم

بیشممتر ب.غ.ل گرفت بی اختیار با یه حرکت کشممیدمش میان دسممتام سممفت به اغ.و.  گرفتمش 

 با دست دیگم سر  به سم

ی.نه ام فشممرودم در مقابل تقلاها  برای فرار بیشممتر به خودم فشممردمش اروم توی گوشممش ن وا .

 کردم



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

24 

 

نمی منم یوسمممف نه جن ببین بهت اسمممیبی نمیرسمممونم اگه ا یتت کردم بعد  هر اروم با  خا -

 بلایی دلت خواست سرم بیار

نمیدونم چی توی حرفام داشمت که بدن منقبض شمد  شمل شمد اروم گرفت چشماما  به ارومی 

باز کرد نگا  به نگام دوخت دیگه وحشممممممت داخلش نبود ولی یه چیز نامعلوم داخلش بری میزد 

 دستام باز کردم فاصله گرفتمبه ارومی 

 با دیدن شیشه شکسته دلیل جیو ها  برام یاداور شد تا بفهمم جریانش رو

 راستی چرا شیشه شکسته تو سالمی اتفاقی برات نیفتاده -

 نفت پوف مانند بیرون داد وری روی پیشونیش گرفت گفت

اخه نزدیکش  نمیدونم چی شد ولی پرده تکون خورد پشت سر  شیشه شکست منم سالمم -

 نبودم

 امشو توی این اتای نخواب منم برم ببینم ولتش چی بوده -

به ارومی از بین شمممیشمممه ها گ شمممتم رفتم توی حیاو گربه بین پرده اتای شمممیشمممه ها گیر کرده بود 

 معلوم شد گربه شینون ما کار خود  کرده رها  کردم بره

اروم بگیره بخوابه رختخوابش توی اتای لیوان اب قند با مسممکنی برا  بردم تا از ترسممش کم بشممه 

خودم انداختم پتو رو  کشیدم در اروم جفت کردم به پشتی توی هال تکیه دادم به گ شته فکر 

 کردم

** 

 (گ شته)

 (یوسف)

تیشممرت سممفید تنگی که هر ان ممکن بود توسمم  وضممله هام پاره بشممه پوشممیدم سممت شمملوار لی 

کفش ورزشی سفید ساوت بند چرم سفید با انگشتر  سفید  که مد سال پاره پاره بودنش بود با

طرح وقربم انداختم دوشممممممی با اودکلن مارکم که با کلی گشممممممتن از پاریت خریده بدمش گرفتم 

نگاهی کلی به تیپم توی اینه انداختم همه چیز والی بود مخصمممممموصمممممما موهای واکت خوردم ایول 

 .داشت واسه خودم لایک فرستادم

 کار شده طبقه سوم نشستم در برو که رفتی ویممممممممممژژژژژژرون نرده هایی فلفورجه 

بازم درگیری همیشممه امد سممراغم بین این بین این همه ماشممین کوم امروز سمموارشممم که چشمممم به 

پرادو سممممممفیدم افتاد با تیپپم ایول داره پشممممممت رول جا گرفتم تخته گاز تا مقابل خونه متین جونم 
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دسمممتم روی زنک ایفون گ اشمممتم میدونسمممتم الان فو   نیش ترمز طبو وادت شمممیننتن همیشمممه

 ....بارونم میکنه ولی از قدیم گفتن ل تی در مردم ازاری هست که در ادم بودن نیست

ای بر اون روحت مردم ازار دیوانه روانی اشغال گوریل شانپانزه درد گرفته میمون خر الاغ بیشعور -

 ونفهم بوزینه گممممممممممممممممممممممممممممما

یاد  ید از متین  با دسمممممممت از میله های ومارت پدریش گرفتم هرهر میخندیم یعنی اخرت فو  

 گرفت

 یوسف مردی جواب نمیدی الهی شکر از دستت راحت شدم -

 با سرفه ایی صدام صاف کردم

 من تا حلوات نخورم نمیمیرم -

 با حرم داد زد

 حلوا میخوای اره یوایت تا بیام -

ه دادم دسمممممت به سمممممینه وایسمممممادم که در ومارت چنان باز کرد وینهو گاو ریلکت پام به دیوار تکی

 .پارچه قرمز دیده نفت نفت میزد اخماشم به هم گره خورده بود

 که حلوای منو میخوای -

سممممممرم برای تایید تکون دادم که سمممممممتم یور  اورد من بدو او بدو همین ور که کل خیابون دنبالم 

 میدوید داد میزد

 هت بدم اونم زوفرونی د وایمممممممممممممسمممممممممممماوایسا حلوا ب -

اینقدر دنبالم کرد که نفت کم اورد دسمممممممت از زانوها  گرفت کف خیابون ولو شمممممممد نگاهی به 

به خودم  مام زندگیم  نداختم دلم رفت برای این رفیو ت پیشممممممونی وری کرد  صممممممورت قرمز  ا

ایی ازاد  نسممیبم کرد اخر  با چسممبوندمش سممفت فشممرودمش که البته کلی هم کتک با دسممت

 صدای پر خنده ایی گفت

 بابا ولم کن من زنت نیستم ها اشتباه گرفتی برادر من ببین منم هم قد قواره خودتم -

 نگاهی به هیکل درشت ورزشکاریش انداختم ل.ب.خندی زدم

 هیچوقت تنهام ن ار متین تو به اندازه تمام زندگیم وزیزی میدونی که-

 من سر  تکون داد تایید کرد تحت تاثیر لحن

 یوسف -

 هان -
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 با دست سر تا پام نشون داد ادامه داد

 تی  زدی خبریه -

 ژست مدلها رو گرفتم پشت چشمی ناز  کردم گفتم

 خا  توی سرت من همیشه خوشتی  بودم الاغ -

 با تمسخر سر  تکون داد

 اره همیشه با این شلوار پاره پروه گدایتت معلومه -

  شمممممممدم میدونسممممممتم اگه ادامه بدم تا فردا جواب میده بدتر از خودمه برای همین بی خیال بح

 پیچوندمش

 خو حالا چکار کنیم حوصلم پوکیده -

  باهام همقدم شد همون ور که قدما  تند میکرد جا نمونه

 بریم سراغ پیام از اونورم بریم دربند چ وره -

 ولو کردم که پت گردنی افسری از  خوردممتفکر سرم تکون دادم خودم روی صندلی کنار راننده 

 تو خ الت نمیکشی یعنی مگه من رانندتم -

 .سویچ سمتش پرتاپ کردم یعنی حرف زیادی نزن کارت بکن

 دستات روبه سقف ماشین شکل دوا گرفت با لحنی پر سوز گ از گفت

 خدایا خداوندا من چه گناه کبیره ایی مرتکو شدم که این بنده -

 نشونه گرفت ادامه دادبا انگشتش منو 

 نفهم بی شعور رودار پرو خوخواه بی ادب رو رفیو ما کردی توی زندگیمون انداختی -

از ایننرف من پوکیده بودم از خنده دستم روی دلم بود اشکام پا  میکردم نفسی گرفتم تا موقع 

 ....رسیدن به خونه پیام اینا که وای یا خدا

تسممملیت مردا زنای سمممیاه پو  صمممدای سممموت قران تمام کوچه رو تمام دیوارها اولامیه پارچه های 

برداشممته بود دنبال پیام توی جمعیت بیرون که یه گوشممه جمع بودن با چشممم گشممتم نبود  دلم 

 ...گواه بد میداد که اصلا دوسش نداشتم

 وای یا خدا همین دیروز بود که بهش زنک زدم حرف زدیم

ین باز کردم پاهام دنبال خودم روی زمین میکشممیدم با دسممتای لرزون انگشممتایی بی حت در ماشمم

قفسممممممه ن.ی.نه ام تنک امده بود نفت هام به شمممممممار  رسممممممیده بود جلوم تار میدیم اما کوتاه 

 نمیومدم میخواستم با چشم خودم اون اولامیه رو ببینم از نزدیک
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توی گوشم در حال سقوو بودم که دستی یخ زده دور شونه ام حلقه شد صدای بقض الود متین 

 پیچید

 محکم با  تو باید بتونی خانواد  دلداری بدی -

 هر چی بیشتر اون ادامه میداد من گنگتر میشنیدم

 تا اینکه به جمعیت رسیدیم

 (یوسف)

لحظه ایی جلوی چشمممام با دیدن وکت اولامیه سمممیاه شمممد با زانو زمین افتادم سممم ده وار زار زدم 

 بلند بلند خدا رو صدا

 مممممممدا خممممممممممممممممممداخمممممممممممم -

 دستی گرم اشنا شونم فشرد زیر بغلم گرفت کنار گوشم زمزمه ایی کرد

دیوانه تو که هم منو هم خودت با هم کشممتی باشممو خودت جمع کن بابا ابروم رفت الان پسممرا   -

 میگن این کیه برای بابای ما این وری میکنن نمیدونن تو امروز قرصت نخوردی

روی اتیش دلم شمممد محکم مردونه به خودم فشممموردمش طوری که صمممدای اسمممتخونا  صمممدا ابی 

 ....درومد برای رهایی مشتی پشت سرم کوبید

 نفسش محکم پوففففف مانند بیرون داد با ابروهای بالا رفته پرسید

جریممان چی بود این ننممه من غریبم بممازیمما چیممه دراوردی بمماز چممه کلی زدی خودت کم بودی این  -

 ام شریکت کردیدیوانه 

دسممممت سممممنگین متین پشممممت مغز  فرو امد طوری که دو سممممه قدم به جلو رفت دسممممتش گرفتم 

  کشیدمش

 ببین ما امدیم دنیالت بریم بیرون که با دیدن جمعیت سیاه پو  جلوی خونتون -

 ل.ب.م گزید که خود  با خنده گفت

 فکر کردی من میردم اوکی بقیش -

م اولامیه رو از نزدیک ببینم که با دیدن وکت یکی دیگه برای منمئن شممممممدن از موضمممممموع رفت -

 رو  فق  س ده کردم بلند خدا رو صدا زدم

 اوه اوه چه فیلم هندی بوده -

صدای جیغ زنی که با وصبانیت دنبال پیام افتاده بود باو  شد هنک کنم از اون طرف پیام مثل 

 قرقی میدوید تا گیر نیفته تند تند پشت هم میگفت
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تقصیر من چیه مداح نیومده ای بابا خواهر من مقصر بگیر نه منو ای خدا محممممممممممممممممممممممممسن بابا  -

 محمممممممممممممممممممممممممممسن بیا زنت بگیر مگه بادار نیست این وری میدوه ای خا  تممممممممممممممممموی سممممممممممممممممممممرت

 یمممممممممممممممممممممممگهممممممممممممممممحسن مثلا مردی بیا د

همین ور که هوار هوار میکشمممید چشممممش به من افتاد نگا  بری شمممینانی زد یه دفعه وایسممما با 

 انگشت منو نشونه گرفت روبه خواهر  گفت

 بیا اینم مداح -

 خواهر  با ابروهای بالا رفته دستی از سر تا پام نشونه گرفت

اخر زمون شممممممده خدایا ببین کیا جامعه رو  این مداحه بیشممممممتر شممممممبیه بچه فشممممممناسممممممت دوره -

 .میچرخونن حین گفتن این حرف پشت دستش کوبید

منو میگی دهنم یه متر باز مونده بود چشمممام وینهو تلسمممکوپ بیرون زده بیرون دقیقا سمممکته ایی 

زیبایی ازم سمممماخته بود پشممممت سممممرم متین ترکیده بود از خنده هرهر  توی مغز بمو انف ار بود 

ین نگا  کردم که ایزی لایف لازم شمممممد سمممممر  مظلوم پایین انداخت امدم چیزی برگشمممممتم همچ

بار  کنم که لباسم کشیده شد برگشتم خواهر فولاد زره رو دیدم که غضو نا  نگام کرد که این 

دفعه من ایزی لایف لازم شممدم بی اختیار پشممت سممر  راه افتادم همون ور که کشممون کشممون منو 

دسمممت متین و پیام چنک انداختم اونارم پشمممت سمممر خودم کشممموندم میبرد داخل م لت مردونه 

داخل اوه اوه خدایا اگه سممممممالم از این ا برم بیرون گاو که نه خیلی بزرگه گوسممممممفند که اونم نه گناه 

داره یه خرون هم نه اخه مرده مرغی میکشمممم برات فق  ن اتم بده از این نگاه های خمصمممانه ای 

گاه میکنن ا با حالا چنان ن که تیپم سممممممفید با به من چه  مدم این ا  که واقعا من مداحم ا گار  ن

 ....میخواستم برم وشو و حال نه این ا بیام

تا به خودم امدم یه گوشمممممه نگهم داشمممممته بودن میکروفون دادن دسمممممتم تا شمممممروع کنم منو میگی 

بر وینهو خنگا نگاشون کردم که اتیش چشماشون باو  شد شروع کنم حالا چی بگم خدایا پناه 

 خودت

 (گ شته)

 (یوسف)

 شادی تازه مرحوم اجماون صلوات بلند لنفا -

 اب دهنم فرو دادم که سقلمه متین بهم زد یعنی شروع کن

 برای قافلگیری تازه مرحوم یه فاتحه بلندتر -
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 وری نداشته پیشونیم پاکیدم ادامه دادم

 برای تسلی خاطر برادر مروحمه صلوات -

 یکی اون میون داد زد

 اشش ک ا بودداد -

 برای تسلای خواهر   -

 اونم نداره -

 مادر  -

 از دستش دی کرد -

 پدر  -

 ای والیدنش کرد خودشم سکته کرده -

 برای دختر -

 دختر  ک ا بود دلت خوشه -

 برای پسرا  -

 اوه اوه اسمشون نیار که یه محل داغون کرد -

 ای بابا اصلا برای شوکه کردن مرده خانم -

 ی بابا طرف زن نبود مردهتو چقدر شوت -

 اوه اوه همش دارم سوتی میدم

و و رسمیه رسمه زمونه قصه ی برگ باد خزونه میرن بشرا از اون فق  ثروتاشون ب ا میمونه  -

 که سر  دوواست که سر  دوواست بلندتر گریه کن برادرا و رتون با پسرای مرحوم

 سرفه الکی کردم سوزی به صدام انداختم

سخته خدا نصیو نکنه فعلامکه نصیو اینا کرده چی بگم از نبود  که الان جا   الهی بی پدر -

خالیه کی دیگه پولا  میخواد کی دیگه بابا  میتونه خرج قر فر بچه ها  بده ای خدا کی دیگه 

 میتونه پول تو جیبی پسرا  بده برای دوست دختر بازی ای خدا

 ی پام میکوبیدم با هوار میگفتموس  م لت نشستم با یه دست توی سرم با دیگری رو

 الهی کی الان داره برای اون یکی خ  نشون میکشه سر ویلاها باغ ها ارث مونده از  -

 همه حالا بلند بگین بابا بابا ک ایی ک ایی چرا تو نمیایی نمیایی -
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اشمممکهای نداشمممتم پا  کردم نگاهی به متین که از خنده قرمز شمممده بود سمممر  توی یقش شمممونه 

ون میخورد کردم به پیامی که ل.بش گاز گرفته بود تا صمممدای قه قهش درنیاد دسمممتشمممون ها  تک

گرفتم کشممممیدم تا کنارم بشممممینن یکی میزدم توی سممممر متین دیگری پت کله پیام با حالت شممممیون 

 موهام مثلا میکندم همین ور میخوندم

 بابا بابا نیستی بی تو چکار کنم ای خدا -

به تقلید ازم اونام خودشون میزدن خلاصه بعد نیم ساوت چرت صدای گریه ملت بلند شده بود 

 .پرت سر هم کردن حرفام یواشکی دست رفقای شفیو گرفتم کشیدم جیم بزنیم که...م

 مداح اصلی از در وارد شد حالا ندو کی بدو توی این حین یکی هم لباسم چنک زد کشید

میفشمموردم اروم اروم باز کردم سممر جام خشممک شممدم بدبخت شممدم لو رفتیم چشمممایی که روی هم 

نگاهی به دو تا اسممگل کردم که رنگشممون وینهو میت از گور بلند شممده بود نفت حبت شممدم ازاد 

کردم به خودم قوت الکی دادم هیچی نیسممت تازه اگه حرفیم بزنه جلو  وایمیسممم اره همینه قوی 

دود شممد وین گن شممک  با  پسممر تو میتونی با برگشممتن دیدن پسممر مرحوم تمام امید های واهیم

 خیت شده زیر بارون مظلوم بی پناه نگا  کردم منتظر کتکم شدم که گفت

 پت نمیخوای مزدتت بگیری پسر -

 .موقع گفتن این حرف چند بار روی شونه ام کوبید که بنور حتم به اتل احتیاج پیدا میکنم

 البته با رفع خنر دوباره شیر شدم از سر جو گفتم

 حوم باشهنه برای شادی مر  -

پا تند کردم تا برم که دوباره کشیده شدم روح از بدنم درامد ایندفعه دیگه باید فاتحه خودم بخونم 

 برم ور دست بابا 

 ک ا پسر اینقدر و ولی واستا -

 با انگشت به یه پیر مرد اشاره کرد ادامه داد

ن ماه مراسمممم داره اون اقا دایمه گفت بهت بگم ناز نفسمممت و و م لت گرم کردی برای اخر ای -

 بری برا  م لت گرمتر از این کنی

 کاغ ی مقابلم گرفت

 اینم شمارشه -
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کاغ  از دسممتش کشممیدم بی حرف فق  پا تند کردم دویدم صممدای فرار متین و پیام که پشممت سممرم 

میومدن هم معلوم بود تا رسممممیدن به ماشممممین داخلش نشممممسممممتن نفت نفت زدیم نگاهی به هم 

 خندهانداختیم ترکیدیم از 

 (یوسف)

با صممممدای ناله ایی از گ شممممته کشممممیده شممممدم بیرون گنک به اطرافم نگاه کردم صممممدای دوباره ناله 

 هوشیارم کرد ک ام چی شده

صمممممدا از اتای خودم که اون دختره داخلش بود میومد با نگرانی خودم داخل انداختم دسمممممت روی 

م تشت داخل حموم پر صورت قرمز وری کرد  گ اشتم تو بالا  باو  شد دستم وقو بکش

اب سممرد کردم دسممتمال تمیزی داخلش زدم روی پیشممونیش گ اشممتم شمملوار  تا زانو بالا زدم کف 

پاها  داخل اب قرار دادم تند تند دسممتمال خیت پیشممونیش بخاطر تو بالا  خشممک میشممد 

میممدیممد هزیون میگفممت گمماهی جیغ میزد خود  کنممار  ب.و.نتبش هر لحظممه بممالاتر میرفممت کمما

مثل کسمممی که از چیزی فرار کنه ترسمممیدم مبادا تو بالا  باو  تشمممنج بشمممه فکرم کار  میکشمممید

نمیکرد چ وری به داد  برسممم از طرفی بدتر شممدن لحظه به لحظش کنترول تصمممیم درسممت ازم 

گرفته بود طی یه تصممممممیم ناگهانی چیزی که به  هنم خنور کرده بود ان ام دادم وان پلاسمممممتیکی 

کردم قالو های یخی که از یخچال بیرون کشمممیده بودم داخلش انداختم داخل حموم پر اب سمممرد 

با دستایی لرزون از استرن میلرزید لباسهای تنش بیرون کشیدم چشام از بدنش دزدیم تن چون 

کوره اتیشش داخل وان گ اشتم بخاطر بی هو  بودنش تعادل نداشتن سر  داشت داخل اب 

طوری که فق  سر  بیرونا اب باشه کم کم تنش  میرفت که خودمم کنار  نشستم بغلش کردم

داشممت خنک میشممد اما من داشممتم از سممرما یخ میزدم دندونایی که به هم میخورد روی هم فشممار 

میدادم تحمل میکردم این یخزدگی رو تا بهتر شمممدن حالش حتی به قیمت مریضمممی خودم کم کم 

غی هشممیار شممدم چشممام باز داشممت چشممام روی هم میفتاد از بی حسممی اندامم که با صممدای جی

 ....کردم که صورت سرد از حرم و وصبانیت این دختره مقابلم نقش بست

ترن فکر اشممممممتباهش زبونم بند اورده بود قدرت تلفض ازم سمممممملو شممممممده بود از طرفی هی حرفی 

میزنم ممکن بود اشتباه برداشت کنه سوتفاهم بیشتری بیاره مات گنک فق  بهش خیره بودم که 

یزد گریه میکرد گاهی فو  میداد وقتی به خودم امدم که داشممممت موها  میکشممممید مدام جیغ م

توی سمممممر  میزد بهش حو میدادم فکر  تا ک اها رفته دسمممممت های سمممممرد کرختم که هم بر اثر 
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سرمای اب هم افت فشارم بود از هم باز کردم طی یه حرکت به اغوشش کشید تا بیشتر از این به 

 خود  اسیو نرسونه

ه تقلا میکرد ازم جداشمممه با مشمممت های کم جونش به سمممر و ن.ی.نه ام میزد جیغ های در حالیک

 هیستریک میکید

ولم کن اشمممغال ووضمممی من بهت پناه اورده بدم تو چکار کردی باهام دیوانه روانی میگم ول کنم  -

 حالم داره ازت بهم میخوره ل ن

نه توی گو  برای سممممماکت دسمممممتا  مهار کردم سمممممر  محکم به خودم چسمممممبوندم تا تقلا نه نک

 کردنش داد زدم

 ساکت -

که یکدفعه بی حال شممد صممدا  قنع فق  با صممدای بلند زد زیر گریه زجه زدن دلم ریش شممد از 

 سوز  هو هقش با لحنی اطمینان بخش و ارام کننده زمزمه کردم

توی خواب همش ناله میکرد جیغ میکشیدی دستم گ اشتم روی پیشونیت داغ بودی ترسیدم  -

تشممممنج کنی اخه هر چی دسممممتمال روی پیشممممونتیت می اشممممتم پاشممممویت کردم تبت پایین نیومد 

اوردمت توی وان اب یخ گ اشتمت تا تبت بیاد پایین چون بی هو  بودی داشتی میرفتی زیر اب 

که م بورا بغلت کردم تا بهتر بشممممممی الانم که تبت پایین امده یه دو  بگیر ارومتر شممممممدی بیا تا 

 ت کنمبرات سوپ درس

اروم دسممممممتام از دور  باز کردم بدون نگاه کردن بهش با همون لبان های خیت از حموم بیرون 

زدم بعد تعویض لبان هام سممممموپی اماده کردم توی رخت خوابم دراز کشمممممیدم احسمممممان بدن درد 

داغی تنم رو بخوبی حت میکردم میدونسمممتم چند سممماوت توی اب یخ کار دسمممتم میده اما ارز  

 ونش داشت پلکام روی هم افتاد از اطرافم غافل شدمن ات دادن ج

 (چیستا)

خ الت زده از فکر اشممممممتباهم برای و رخواهی دنبالش گشممممممتم تا پیدا  کنم که وری کرده نالون 

توی خواب در حالیکه وری کرده از درد صمممورتش جمع شمممده بود دیدمش یاد از خود گ شمممتگیش 

ونی داغش گ اشتم تا صبح بالای سر  نشستم برای پایین امدن تو من افتادم دستم.روی پیش

هر چنممد دقیقممه یکبممار اب خنممک میکردم تمما تبش پممایین بیمماد پیرهنش کممه از وری خیت بود رو 

دراوردم با پارچه خیت تنش پا  کردم قالو های توی پلاسمممممتک فریزر ریختم زیر بغل ها  کف 
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یین امد سمممرم روی بالشمممت که دسمممتا  زیر کمر  گ اشمممتم اینقدر ادامه دادم اینکارو که تبش پا

 سر  رو  بود گ اشتم نفهمیدم کی خوابم برد

**** 

 (یوسف)

دسممممتم به سممممرم که از درد داشممممت میترکید گرفتم چشممممام باز کردم نشممممسممممتم که نگام به فرشممممته 

کوچولوی کنارم افتاد گنک از این بودنش توی اتای کنارم نگاهی به اطرافم انداختم که پره قالو 

توی پلاستیک تشت پر اب دستمال های خیت بود حدسم به یقین رسوند که  های یخ اب شده

منم مریض شممممده تو کردم این فرشممممته کوچولو بی هو  کنارم تا صممممبح تیمارم کرده پتو سممممر  

کشیدم پیراهنی از کمد پوشیدم وسایل برداشتم سر جاشون گ اشتم سوپی که دیشو درست 

ل خانم رو هم برا  روی سماور گ اشتم تا گرم کرده بودم داغ مشغول خوردن شدم سهم خوشگ

بمونه لبان مناسممبی پوشممیدم از داروخانه سممر کوچه هر چی برای سممرما خوردگی لازم بود گرفتم با 

 کلی میوه خوراکی های قوی

میوه ها رو شمسمتم ابشمون گرفتم با قرم تو بر سمرما خوردگی توی سمینی گ اشمتم.راهی اتای که 

دم بالا سر  نشستم موها  که توی صورتش بود کنار زدم اروم صدا اون فرشته کوچولو بود ش

کردم لای چشممای قشممنگش باز کرد گنک بهم خیره شممد بعد چند دقیقه سممیخ نشممسممت نیدوم به 

چی فکر کرد که گونه ها  سممرد شممد سممر  پایین انداخت لیوان اب میوه با قرم ها رو مقابلش 

 .کشیدمگرفتم منتظر موندم تا بخوره مال خودمم سر 

 با صدایی گرفته از گلو درد گفتم

 برو سوپت بخور معدت خالیه ا یت میشی قرم خوردی _

لبه سینی رو گرفت با همون سر پایین سینی به دست خارج شد منو متحیر گ اشت با این دیگه 

 کیه اخه تا دیشو منو سر پا میخورد من فرار میکردم الان این و یو مظلوم شده

  ی بالا انداختمشونه هام از سر گی

 اتای مرتو کردم به این فکر کردم با گونه های سرد چقدر زیباتر میشه

 (چیستا )

 .تا شو هر جور شده از روبرویی باها  در میرفتم اون من جن اون بسم   شده بودیم

همش توی اتای سمماده که کاری خاصممی نداشممت خودم مشممغول نشممون میدادم مثلا سممر گرمم ولی 

ونسممت اصمملا هواسممم به کارهام نبود گاهی یه لبان چند بار تا میکردم می اشممتم خدا خود  مید
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توی کمد دوباره باز  میکردم جایی دیگه می اشمممممتم و یو بی حوصمممممله بودم انگار یه چیزی گم 

 .کردم یه چیزایی تغییر کرده بود برام ولی چی نمیدونستم

رفتم به دیوار روبروی خیره شممدم انقدر کلافه از افکار بی سممر تهم پوففففی کشممیدم زانوهام بغل گ

که نفهمیدم چند سممماوت گ شمممته به چی فکر کردم چه نتی ه ایی داشمممت افکار سمممر درگم کلافه 

 پیچیده درهمم  هنم

دستی به لباسم کشیدم بعد مرتو کردنش راهی سالن شدم که یوسف در حال خوندن قران اونم 

وم بهش نزدیک شمممممدم از همون درز باز مونده با صممممموت دلنیشمممممین دیدم از لای در اتاقش اروم ار 

بهش خیره شممممدم وین فرشممممته می مونسممممت زیبا مومن باوقار چشممممم پا  با دین بی ریاکاری دلم 

 برا  پر کشید

چی گفتم من الان دلم پرا  پر کشممممممید اونم من اینو گفتم هییی داره چی به سممممممرم میاد مگه از 

به وجود بیاد اگه بفهمه من برای چی با چه  دیشمممممو تا حالا چی تغییر کرده ای خدا ن ار حسمممممی

نقشمممممه ایی وارد زندگیش شمممممدم توفم تو روم نمیندازه ازم متنفر میشمممممه من میمونم یه احسمممممان 

 یکنرفه

اشممکهایی که نمیدونم کی از چشمممام امده بود پا  کردم تصمممیم گرفتم مثل همیشممه غمام پشممت 

م تا از اتای بیرون امد پخ بلندی کشیدم که شیننت هام پننهان کنم برای همین کنار دیوار وایساد

پشت بند  هوار کشید دستش روی قلبش گ اشت اخما  توی هم کشید بروکت جای ترن 

خندم گرفت هرهر قش کردم از خنده کف سالن ولو شدم بزور نفت میکشیدم اون ما بین دست 

ندم میگرفت اینقدر ادامه پا میزدم تا بتونم خودم کنترول کنم اما با دیدن دوباره صمممورتش بدتر خ

 .پیدا کرد خندم که سکسکه گرفتم نمیتونستم نفت بکشم

 لیوان ابی مقابلم.گرفت با مهربونی  اتیش پشت کمرم مالید گفت

 اب بخور نفست حبت کن تا ده بشمار بعد نفت ومو بکش سکست بند میاد خانمی _

 با شیننت نهفنته درونش ادامه داد

اینقدر خنده داره توی سمممممیریک ثبت نام میکردم هوم نظرت چیه نام اگه میدونسمممممتم چهره ام  _

 نویسی کنم

جای خ الت پرو پرو با دسممت چونش گرفتم صممورتش اینور اونور کردم متفکرسممرم خاروندم جواب 

 دادم

 هوم به نظرم بری مدل بشی بهتره حالا خود دانی هر دو شغل خوبیه _
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 رم ترکید از خنده اخر گفتانتظار داشتم الان اخم کنه ولی بروکت تصو

  رو  فکر میکنم _

**** 

تقریبا دو ماه از امدنم به خونه یوسممف میگ شممت ارامشممی که توی خونش داشممتم هیچ جا نبود نه 

 .خونه خودم نه منزل پدریم که پر ریا فریبکاری تظاهر سازی بود

یا این ما بین یه حت هایی وجود داشمممممممت که اصمممممملا خوب نبود چیزایی مثل تند تپی دن قلبم 

دسمممپاچه شمممدن مقابلش یا فرار های و یبش ازم چیزای گنک نامفهومی داشمممت شمممکل میگرفت 

منو از تصمیمم برای از راه به در کردنش منصرف اما صمیمیتی بینمون به وجود امده بود و یو 

 .شوخی خنده ها با هم اشپزی میکنیم کارها رو ان ام میدیم

عنتی راحتم ب اره هر ان منتظرم یکی بیاد بگه بابا این دختر اما اینا باو  نشمممممممده که اون ترن ل

سمممالمه فراموشمممی نداره قصمممد  فق  نابودی دین تو بوده اما اینا رو نمیدونن که من با دیدن دین 

یا  ماز خون کنه  با ل اجت بخواد منو ن بدون اینکه  یا جلوه دهی  بدون ر بدون تظاهر   محکم 

عصممممممیر می اره جوری که وقتی بیرون میریم دیگه خودم موهام ظاهرم تغییر بده داره کم کم روم ت

داخل میدم از اون ارایش های غلیظ دسممت برداشممتم ارایش مات جلوه دهنده میکنم یا مانتوهای 

زیادی کوتام جا  با هدیه مانتویی بلند که تا یه وجو پایین زانو برام روز زن گرفته بود ووض کرد 

بروکت سممممممفید بود تا دلم شممممممادشممممممه وقتی تنم کردمش به نظرم  اونم نه رنک تیره که دلم بگیره

زیباتر شده بودم اون ا بود که بی اختیار ب.غ.لش کردم صورت مهتابی زیبا  غری ب.و.سه برای 

 تشکر در مقابل واکنش و یبم ل.ب.خندی و یو زد که معنیش در  نکردم هنوز

**** 

 (چیستا)

می ونر و ارایش کمی کردم دنبالش راه افتادم مانتو بلند مشمممکی با شمممال خاکسمممتری پوشمممیدم ک

سمممت مسمم د امشممو شممو اول ماه مبار  رمضممان بود میدونسممتم هر شممو سممخنرانی داره بعد 

افنار از منم خواسممممته بود باها  هر شممممو بیام اولش کلی نو نوی کردم حوصممممله ندارم نمیام کی 

 گفتحال داره هر شو بیاد از این حرفا در جواب تمام حرفام یه چیز 

 تو بیا امشبی رو باهام اگه دلت نخواست اجباری نیست خانم _

منو با این حرف خلع صممممملاح کرد حالا کن کاوم ببینم قرار چی پیش بیاد که ازم خواسمممممته کنار  

باشمممممم البته اینکه منو کی معرفی میکنه به دیگران وقتی همه میدونن م رده البته اهل دروغ هم 
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دوسمممممت . اشمممممنا . اقوام . از اینا معرفی کنه یه هی ان خاصمممممی زیر نیسمممممت که بخواد منو فامیل . 

 پوستمه که و یو قلقلکم میده برای این موضوع که واسه خودمم و یبه

جلوی در ورودی مسمم د رسممیدیم خواسممتم داخل برم که دسممت ملایم روی بازوم نشممسممت از کیفی 

اورد روی سممممممرم تنظیم کرد که دسممممممتش بود چادر رنگی گرون قیمتی که با زرکوب طلا تو  بود د

لبخند ج اب پر وفنتی زد نگاهی به دور اطراف انداخت خیالش که راحت شمممممممد توی دید ران 

 کسی نیست پیشونیم ب.و.سید زیر گوشم ن وا کرد

 وین فرشته ها شدی _

حت خوبی که از بو.ن.ه حرفش بهم داداه بود باو  شممممممد گونه هام گل بندازه احسممممممان گرمای 

نیم کنم لبخندم وسعت بگیره از کار  خوشم امد بود که جبارم نکرد چادر سر و یبی توی پیشو

 کنم الانم به حرمت مس د بهم دومین هدیه ا  رو داده

کف دستش پشت کمرم گ اشت منو جلوتر از خود  داخل حیاو شلوغ مس د فرستاد که نگاه 

گاهشممون پر خیلیا سمممتمون برگشممت مخصمموصمما روی دسممت یوسممف که پشممت کمر من بود توی ن

سمموال شممد که چه خبره نزدیکشممون که رسممیدیم ریش سممفید محل که حاج فتاح صممدا  میکردن 

صممورتش نورانی مهربونی خاصممی داشممت بعد احوالپرسممی گفتن نماز روزتون قبول رفت سممر اصممل 

 منلو پرسید

 بابا جان معرفی نمیکنی خانم رو _

 ز مهربونی خاصی گفتیوسف با نگاه و یبی که چیزی تو  بود گنک نامهوم پر ا

 نامزدمه حاج بابا زینو خانم وزیز دل بنده که لنف کرده منت سرم گ اشته باهام امده مس د _

نگاه تمام افراد اون ا یه دفعه برگشت پر محبت شد اوج تبریکات بالا گرفت جالو این ا بود خانم 

 ها جوری رفتار میکردن انگار چند ساله منو میشناسن

گرفت یوسممممممف دسممممممتم بین پن ه ها  جا داد اروم ن وا کرد ب اگه اجازه بدی  کمی که جمع اروم

نزدیک ا انه برم وضممو بگیرم برای اقامه نماز سممخرانی بعدشممم افنار البته بعد افنار هر چی شممما 

 امر کنی ان ام میشه اخه منت گ اشتی همرام امدی

محبت اوج گرفته بود داشممتم  تبسممم دل انگیزی کرد منتظر جواب من شممد که از این همه احترام و

کم کم پی میبردم همه یکی نیسممتن نگاهم تغییر میکرد اشممتباهم درباره اخوند جماوت که زاییده 

  هن مریض اطرافیانم بوده

  چشام روی هم گ اشتم سرم زیر انداختم با صدایی که کمی دلبری داخلش داشت گفتم
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 اجازه منم دست شماست فق  دوام کنی یادت نره _

  از شممیننت زیر پوسممتیم بیشممتر شممد با صممدای پر خنده ایی حتما گفت همراه بقیه سمممت خند

 مردونه رفت

احسممان سممبکی خاصممی داشممتم از اینکه پشممت سممر یوسممف امام جماوت مسمم د محل که بقول 

 خود  نامزدشم هم خونه اشم برای اولین بار بعد سالها دارم نماز میخونم  

ه ها داشممممتم اما الان چی داشممممت پیش میومد چرا همه چیز اون با اقتدا به کسممممی که برا  نقشمممم

 ...داشت بروکت خواستم پیش میرفت جاییکه من اونو تغییر بدم اون منو ووض میکنه

بعد سمممممملام نماز دوایی مخصمممممموم این ماه وزیز با صمممممموت دلانگیزی که بارها موقع خوندن قران 

ت این ماه پرهیز از ان ام گناه شستن شنیده بود ان ام داد در اخر سخنرانی از خاصیت روزه برک

 دلها دور ریختن کینه ها کرد برای ختم کلام صلوات دسته جمعی

کمک بقیه خانوم ها سفره رو پهن کردیم افناری ها رو پخش کردم نمیدونستم بودن توی همچین 

جاهایی چقدر ل ت بخشممه وگرنه خودم پیش قدم میشممدم برای امدن جالو این ا بود که شممنیدم 

رای شمممو های قدر ن ری میپزن پخش میکنن از خانوم ها هم درخواسمممت کردن هر کسمممی ن ری ب

داره از الان توی فکر  باشه تا بقیه بیان کمکش یاد اون وقتایی افتادم که با مامان همراه همسایه 

ها میومدیم مسمم د بروکت نیایش حرفهای پر برکت کمک به دیگران غیبت هم میکردن بزم هم 

مین باو  شممممد از حرفها و رفتارهاشممممون بدم بیاد دیگه سمممممت مسمممم د حسممممینیه ها میگرفتن ه

این ور مکانها نرم برای دیگران زندگی نکنم با ریا ظاهر درسممممممت نکنم که بگن چه با ح ابه بلکه 

هر جور دلم بود شمممممدم که بخاطر  کلی حرفها خوردم اخرشمممممم ازشمممممون جدا شمممممدم اینقدر غری 

ن ری امشمممو بخورم ظرف مقابلم دسمممت نزده مونده بود در   گ شمممته شمممدم که یادم رفت غ ای

 بستم توی نایلون داخل کیفم جا  دادم

 (یوسف)

نمیدونم چرا امشممممو انرزی خاصممممی داشممممتم از بودن زینو خاتون کنارم بروکت اینکه احسممممان 

میکردم بمما گفتن نممامزدم بممه دیگران نمماراحممت بشممممممممه بروکت لبخنممدی زد خودمم ومم اب وجممدان 

 ...نداشتم

با خداحافظی از بقیه جلوتر راه افتادیم طبو قولی که داده بودم سر خیابون نگه داشتم ماشین رو 

با لحنی شینون که سالها بود دیگه سراغم نیومده بود با بودن این فرشته کوچلو دوباره فعال شده 

  بود سوال کردم
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 داده بودی خو ملکه خانم ک ا ببرمت که دلت شادشه بابت افتخار همراهی که بهم _

یممه ابرو بممالا انممداختم میممدونسممممممتم الان از خودم بممدتر میکنممه پر انرژی جواب میممده ولی بروکت 

 انتظارم همون ور که بیرون نگاه میکرد خیلی مظلوم جواب داد

 بریم یه جاییکه خلوت باشه بدون هیچکت میخوام تنها باشم _

ه هر وقت دلم میگرفت یا کم میاوردم دلم از غم صدا  گرفت بی حرف راه افتادم سمت تپه ایی ک

 .میومد

ماشممین مقابل پرتگاه نگه داشممتم توی سممکوت نگا  کردم که پیاده شممد توی یه قدمی دره وایسمماد 

ترن کردم نکنه خود  پایین بندازه ولی همون ا وایسممممماد توی فکری ومیو فرو رفت با دسمممممتا  

 ....بیاد نیاوردن گ شتش بودخود  بغل کرد نمیدونستم چی ازار  میده شاید فراموشیش 

تکیم از ماشین گرفتم به ارومی از پشت ب.غ.لش کردم دستام مثل پیچک دور  پیچوندم چونم 

روی سمممر  گ اشمممتم بی حرف فق  خواسمممتم بهش این حت بدم که تنها نیسمممت کنارشمممم تا هر 

 وقت بشه

ض کردن فضمما با نمیدونم چقدر گ شممت فق  با تکون کمی که خورد سممریع فاصممله گرفتم برای وو

 لحن شینون پر انرژی که کاملا معلوم بود برای تغییر فضاست گفتم

 با یه بستنی چ وری؟ هومم _

 بدتر از خودم با بازیگری جواب داد

 اگه قفی باشه قبوله _

به محض جا گرفتن توی ماشممین گاز  گرفتم مقابل بهترین بسممتنی فروشممی شممهر بعد سممفار  

منو دوسممتام بود افتاد نگاهم دزدیم سممفارشمما رو گرفتم بی خیال  نگاهم به میز همیشممگی که جای

 قیمت گرونش برای الان که پول اونموقع رو ندارم حساب کردم

 با ل ت مشغول خوردن شدیم اخر بستنی که شد انگشتم توی بستنی زدم

 زینو _

تا برگشمممممت بسمممممتنی نو .دماغش زدم این شمممممروع جنک ما شمممممد اونم نامردی نکرد کلا بسمممممتنی 

دسمممتش مالید روی صمممورتم در ماشمممین باز کرد فرار سممممت داخل کافی شممماپی که بسمممتنی ها رو از 

خریده بودم حالا اون بدو من بدو دور میز ها با این لباسممممممی که هنوز ووضممممممش نکرده بودم جمع 

حاضر هم تشویو برای گرفتنش در اخر وقتی داشت از روی صندلی میپرید دستش کشیدم با یه 
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وی بغلم بر رفع سموتفاهم که مبادا اشمتباه برداشمت کنن قصمد ازار دارم یا دنبال حرکت پرت شمد ت

 دخترای مردمم بلند به شوخی گفتم

 حالا از دست شوهرت در میری صورت منو بستنی میمالی اره پوست بکنم _

 اونم بدتر از خودم حاضرجوابی کرد

 لیدوست داشتم تا تو باشی اول شروع نکنی دماغ منو بستنی بما _

صدای خنده جمع بالا رفت وقتی فهمیدن موضوع چیه برای شوخبختیمون دوا کردن بعضی هام 

به شوخی چیزایی گفتن بعد شستن صورتمون راهی خونه شدیم که بین راه زینو پسر فقری که 

دنبال غ ا توی سممممنل زباله میگشممممت دید بی اختیار در ماشممممین باز کرد بی هوان به روشممممن بود 

ه که فوری ترمز گرفتم. بدون دخالت فق  نگا  کردم ببین میخواد چکار کنه خواسمممممت پیاده شممممم

مقابلش پسمممر بچه که رسمممید جلو  زانو زد بی هیچ معنلی بدون وسممموان هیکل ضمممریف نحیف 

پسر  به اغو  کشید صورت کثیفش ب.و.سه بارون کرد با اشکها  شست چند دقیقه با هم 

ف غ ایی ن ری مسممم د دسمممتش سمممپرد در اخر روی حرف زدن دیدم که مقداری پول بهش داد ظر 

کاغ  چیزی یاداشممت کرد توی ماشممین نشممسممت پکر ناراحت تا رسممیدن به خانه دلم نمیخواسمممت 

از  چیزی بپرسممم چون واضممح میدونسممتم چی شممده فق  احسمماسممم نصممبت به این کار و رفتار  

 فری کرد که چقدر خانم پاکه بر وکت شیننتش ها  قلبش صاف زلاله

 (اچیست)

صممدای سمماوت مثل ناقون مرگ توی سممرم بود حوصممله قنع کردنشممم نداشممتم چه برسممه پاشممدن 

پوفففف حرصمی کشمیدم پتوی محکمتر سمرم کشمیدم تا خود  قنع بعد دو دقیقه صمدا  افتاد 

هنوز اخیش رو نگفته بودم که دوباره هوار هوار  بلند شد چشام روی هم فشرودم با وصابانتیت 

م تا سمماوت بکوبم توی دیوار ببینم چه دردشممه که نصممف شممبی صممدا  درامده پتو رو کنار انداخت

مردم ازار بی خاصیت چلمن زبون نفهم خنک بیشعور که یوسف دیدم توی چهارچوب در وایساده 

با ل.ب.خندی مثل فرشمته ها تمام خشممم یکباره فروکش کرد نگاهی به سماوت که صمدا  دیگه 

د متوجه شممممممدم که کار خود  بوده برای خالی نبودنه نمیمومد به یوسممممممف نگاه شممممممینونش افتا

 وریض اخمی کردم

همون ور که موهایی جنگلیم میخاروندم خمیازه که هر سممممی دو تا دندون معلوم باشممممه دهنم قدر 

اسممممو ابی باز بود کشممممیدم پاچه شمممملوار پایین کشممممیدم.با تنه بهش که هنوز بین در بود زدم راهم 
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یات مربوطه شستن صورتم سر سفره رنگارنگی که یوسفی سمت دستشویی کج کردم بعد اومل

  چیده بود نشستم مشغول خوردن شدم

** 

 (چیستا)

 لیوان چایی با چند تا خرما مقابلم گ اشت با لحنی پر از لنافت مملوع از مهربونی گفت

زینو خانمی درسمممته ممکنه فردا که میخوای روزه بگیری گرسمممنه ات بشمممه ولی تشمممنگی بدتره  _

 میکنه بخور با خرما تا قندت نیفته خانمی ا یتت

 .نمیدونم توی نگاه یا رفتار  چی بود که به اختیار وادارت میکرد حرف گو  کنی

جالو این ا بود که منه سممممممرکش و ل وج رو بی اختیار وارادار به اطاوت میکرد بدون اینکه خودم 

 متوجه بشم

 ...بعد ا ان سفره رو با هم جمع کردیم

من داخل دسمممتشمممویی شمممد چند ثانیه بعد در حالیکه روی مسممموا  هر دومون خمیر  که زودتر از

 .دندان زده بود بیرون امد مال منو مقابلم گرفت

 گنک و گیج نگا  کردم که ن وا کرد

وقتی روزه ایی فرشته ها از بوی دهنت ل ت میبرن مخصوصا اگه قبل نماز مسوا  زده باشی  _

 گل دختر

دم دهنم شستم وضو گرفتم وقتی به خودم امدم که سر س ده داشتم هیپنوتیزم شده مسوا  ز 

اشممک میریختم اونم منی که خیلی وقت بود نماز نخونده بودم مسمم د نرفته بودم دوا نکرده بودم 

 .کلا از خدا دوری کرده بودم

 خدایا اخه این بندت کیه که منو اروم کرده

 حرف گو  کن

 مومن

 ختیاری سمتت بیامکاری کرده که بی هیچ اجباری و ا

 منیکه قرار بود اونو به راه خودم بیاره نه من به راهش برم

خدایا داری با من چی میکنی میخوای چیو ثابت کنی اینکه اگه بخوای میتونی ادمم کنی با وجود 

 اون اره

 منکه خیلی وقته فهمیدم تو نخوایی هیچی نمیشه
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ودت که دیدی با کارها رفتارشممممون منو از خودت که شمممماهد بودی من چقدر متعقد به دینم بودم خ

 دین زده کردن

الان چیو خواسممتی بعد این همه سممال نشممونم بدی که دین اینه که یوسممف داره نه اونکه اونا ان ام 

 میدادن

نمیدونم چقدر با صمممدای بلند هو هو کردم زار زدم فق  وقتی به خودم امدم که افتاب وسممم  اتای 

گله کردم حرف زدم حالا سمممبک سمممبک بودم جوری که انگار از اول  بود منو متوجه کرد که سممماوتها

 هیچی روی دوشم سنگینی نمیکرده

**** 

دسممت و صممورتم شممسممتم بخاطر گریه زیاد سممرم داشممت منف ر میشممد در یخچال باز کردم دسممتم 

سممممت قرم مسمممکن بردم تا از قالبش درارمش که دسمممت مردونه ایی روی دسمممتم نشمممسمممت نگام 

که به چشمایی زلال و شفاف یوسف رسید که تع و از خون بودن کاسه  بهش صاحبش دوختم

چشمممام تورم از گریه زیاد داشمممت پوف کلافه ایی کشمممید بسمممته قرم از دسمممتم کشمممید سمممر جا  

 گ اشت همون ور که منو از اشپزخونه دور میکرد ن وا کرد

 یادت رفته روزه ایی خانمی _

موهام باز کرد از تع و مردومک چشام  نشست پاهاشو کشید سر منو روی پا  گ اشت کش

 گرد شد مثل توپ پینک پونک بیرون زد بهش زل زل خیره شدم که لو زد

 چشمات ببند _

بی اختیار چشمممام خود به خود بسمممته شمممد حرکت انگشمممتا  روی شمممقیقه هام حت کردم گرمی 

ک باز کردم ل. .ت بخش دستا  کم کم با نوا.ز  باو  شد درد سرم بیفته خوابم ببره وقتی پل

دیدم که همون ور که خوابم برده بود هستم تمام این چند ساوت یوسف تکون نخورده تا بیدارشم 

خ الت زده سرم بلند کردم تا پاها  که سر شده بود تکون بده بدون نگاه کردن بهش خودم توی 

 اتاقم انداختم

**** 

♥️ 

 (یوسف)
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میش دور  روی پام پخش بود نگاه کردم نگاهی به فرشممته شممینون اما مهربونی که موهای ابریشمم

تار مویی که روی صممممممورت افسممممممونگر  افتاده بود کنار زدم ناخواسممممممته مدها  نو.از  کردم بی 

 .اهمیت به پام که زیر  سر  از شدت بی تحرکی به وز وز افتاده بود تیر میکشید سوز میزد

ماز جما باید برای ن نداختم نزدیک ا ان ظهر بود  به سممممممماوت ا وت میرفتم از طرفی دلم نگاهی 

 ....نمی اشت بیدار  کنم

پوف کلافه ایی کشممممیدم سممممرم به دیوار نکیده دادم نگاهم به سممممقف دوختم اگه تا ده دقیقه دیگه 

 بیدار نمیشد بغ.لش میکرد میبردمش توی اتاقش  

سممممممرحکت ریز سممممممر  روی پام که درد گرفته بود هشممممممیارم کرد ممکنه از خوابیدن روی پای من 

بکشمممه برای اسمممودگی خیالش فوری چشمممام بسمممتم بی حرکت ایسمممتادم سمممبک شمممدن پام خ الت 

 نشون داد سر  برداشته چند لحظه بعد بسته شدن در نشون از رفتنش میداد  

به ارومی پام تکون دادم ماسممتژ  تا سممر بودنش دراد کمی که بهتر شممدم فوری وضممو گرفتم لبان 

شممتن قران مکثی پشممت در اتاقش کردم نفسممی مخصمموصممم پوشممیدم وبا روی سممرم گ اشممتم با بردا

گرفتم بلا فاصممممله برای نداشممممتن تردید از گفتن نگفتن در زدم نگاهم به زیر انداختم با لحنی اروم 

 گفتم

 من باید برم مس د خوشحال میشم کنارم باشی _

بی هیچ حرفی اماده شمممده از کنارم گ اشمممت که نشمممون میداد تمام مدت توی اتای بودنش در حال 

 .اضر شدن بودهح

با دور شدن از خونه نگاهی به مانتو تنش که خیلی بهتر از اونایی بود که خود  میپوشید لبخند 

 .رضایتمندی روی لو.م نشست

مقابلم در مسمم د دیدم که از کیفش چادر اهدایی منو سممر  کرد به ارومی کنارم قدم برداشممت با 

 گفتن با اجازه سمت جایگاه خانم ها رفت

**** 

اقامه نماز جماوت سممممممخنرانی جز قران امروز قراوت کردیم منو چند تا از بچه های که حافظ بعد 

 قران بودن پاسخ دادن به سوالات شروی جماوت

از مس د همراه زینو خاتون خارج شدیم سر خیابون مردی چهارشونه که وی یو اشنا میومد رو 

ورتر به ماشین گرون قیمت خارجیش دیدم که پشت به من مقابل خونه ما ایستاده بود پسری اون
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تکیه داده بود سمممممر  پایین بود قابل رویت نبود چهرشمممممون حتما برای مسمممممایل کاری یا سممممموالات 

 ....استخاره یا روضه از این ور مسائل امده که زیاد پیش میومد برام امدن

 درست توی چهار قدمیشون سرفه ایی کردم تا صدام صافشه

 ....ساخته است که مقابل خونه ام ایستادین اگهسلام بردارن کمکی از من  _

بقیه حرفم با برگشنشون رو به من توی دهنم ماسید تسبیح دستم روی زمین افتاد نفسم مقنع 

شد وری سردی روی پیشونیم نشست لرز  دستام کم کم به بدنم داشت میرسید ضربان بلند 

چشممممام دو دو میز چیزی رو که میدید قلبم روی دور هزار میزد از سممممینه ام میخواسممممت بیرون بزنه 

باور نداشمممممت قدمام سمممممسمممممت بی اراده چند قدم وقو رفت تا به دیوار برخوردم بی اراده روی زانو 

 افتادم

 ......اشکاهایی که از چشام چکه میکرد بی اختیار اجازه من نبودن

نگار توی حضمممممور زینو رو کنارم حت کردم که اب رو به ل.بم چسمممممبوند خنکی اب برای منی که ا

 .کویر بوده گلوی خشکم مثل جان دوباره ای بود

سایه مردونه ایی روی سرم افتاد تابش افتاب رو ازم دور کرد نگاه خسته بهت زدم بهش دوختم که 

محکم زد زیر گوشممممم پشممممت بند  جیغ زینو توی گوشممممم ونک زد گیج و متع و بهش چشممممم 

 د پر گلایه حرفا  رگباری بهم گفتدوختم که محکم بغلم کرد با صدای بلند زیر گریه ز 

حالا بی معرفت ما رو بی خبر می اری منی رو که اگه یه روز پیشت نبودم دی میکردم الان چند  _

سممممممماله ک ا خودت گم گور کردی بی معرفت اینه رسممممممم رفاقت بی خبر بری اره اون نامردی کرد 

 چوبش ما خوردیم با نبودت

ه گله مند اگه پر از دلتگیش از دور نکرد چشمممام از پیام نفت ومیقی کشمممید ازم فاصمممله گرفت نگا

همیشه مهربون شود اما ناز  دلم گرفتم به رفیو شفیقم دوختم که سیگار کنار ل.بش زیر پا  

له کرد چیزی با دیدن این صمممممحنه دلم چنک زد متین من دادا  من که سمممممیگاری نبود اون اخم 

یده بود دسممتم از دیوار گرفتم که بلندشمممم غلیظ چیه روی پیشممونیش اینکه همیشممه نیشممش چاک

دسممت ظریف زینو دسممتان مردونه پیام زیر بغلم نشممسممت کمک کردن روی پاهام وایسممم با قدم 

های لرزون مقابل متین رسممممممیدم که رو  ازم گرفت کاری که هیچ وقت نمیکرد این ومو دلخوری 

 تناراحتیش نشون میداد پیام مخاطو قرار داد با لحنی کمی وصبی گف

 میخوای بمونی یا بیای باهام من کار دارم باید برم _
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هنوز صدا از گلوی پیام بیرون نیومده بود که من پیش دستی کردم دستم روی شونش گ اشتم تا 

 از رفتنش جلوگیری کنم با بغضی کشنده لحنی لرزون جواب دادم

داداشت بی تو تنهاست ک ا بری؟ متین دادا  ک ا بری منو بازم تنها بزاری نمیگی بی معرفت  _

 منو میخوای ول کنی منی که این همه کشیدم منو دلتنگتم زیاد بدون تو کم اوردم اره

دسممتمو از روی شممونش کنار زد بی هیچ حرفی در ماشممین باز کرد که مقابلش وایسممادم نگاهش ازم 

واسممت از میدزدید این خود  یعنی کم اوردن در مقابل حرفام من متین از بهر بودم هر وقت میخ

چیزی فرار کنه یا حقیقتی رو نگه نگاهت نمیکرد من پیش دسممممممتی کردم بغ.لش کردم به خودم 

فشممموردمش که دسمممتهای افتاد  دورم پیچید با صمممدای بلندتر از خودم هو هو گریه میومد دلم 

 نمیخواست از  دورشم نفت ومیقی از ونر تنش

م دوخت اولین جمله ایی که ل.ب زد گرفت تا دلتگیم کمترشممممه ازم فاصممممله گرفت نگا  به چشمممما

 این بود که

 چقدر تغییر کردی _

 دستی به لبان مقدسم کشید با لبخند نادری ادامه داد

چقدر بهت میاد معصممموم شمممدی بزرگ شمممدی اقا شمممدی مردی دیگه مثل اون موقع ها نیسمممتی  _

ا معصمموم با واقعا خودتی یوسممف از اون پسممر تخت شممینون با اون لبان های جلف به یه مرد زیب

 لبان مقدن تغییر کردی چیا بهت گ شته داداشم

 نام کتاب برکت وجودت

امدم مثل قدیم جوابش بدم بهش بفهمونم درسمممت واقل شمممدم اما هنوزم میتونم شمممینون باشمممم 

جواب بدم که چشممام قفل نگاه اشممکی زینو بانو شممد که قنرات اشممک از  چکه میکرده صممورت 

 .ه ام فشورد مات نگاه مظلومش کردسرخش مردمک خیسش قلبم توی سین

 دستی پشتم کوبید زیر گوشم زمزمه کرد

 میبینم که بله شما هم ر ت ت ه _

گنک نگا  کردم که با ابرو به زینو اشمممممماره کرد تازه دو هزاریم افتاد.... امدم رفع رجو  کنم که 

 هنوز دهن باز نکرده گفت

 مبارکه دادا  _
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ود گرفتم به متین متفکر خیره زینو دوختم میدونستم چشم پاکه نگاهم از پیام که اینا رو گفته ب

که  ته نگاهش موج میزد  یه چیز و یبی هم  ما گنک  به زینو و یو بود متفکر ا ما نگاهش  ا

 .نامفهوم بود

از نگا  یه لحظه حسمممودی کردم واسمممه چند ثانیه فکر اشمممتباهی به  هنم رسمممید فوری زبونم گاز 

 ....ان لعنت کردمگرفتم با تکون دادن سرم شین

 کنار زینو ایستادم روبه رفیو های شفیقم معرفی کردم

 زینو بانو نامزدم این دو وزیزی که میبینی هم پیام و متین دوستای وزیزتر از جونم _

 پیام باز زد توی رگ شوخی طنزالود پشت دستش زد

انوقت به ما که  ا  اوی ببین مردم چه یواشممممممکی نامزد میکنن مبادا شممممممیرینی بدن خوبه والا _

میرسید برای خریدن جوراب پامونم شیرینی میخواستن ای خدا این کی اینقدر خسیت شده من 

 نمیدونم نوچ نوچ

 روبه زینو ادامه داد

 خواهرم از من میشنوی باها  ادامه نده بی پولی بد دردیه خسیسی بدتره حالا خودانی _

به سینه ایستاد نگاهی واقل اندرسیفی بهش زینبم مثل همیشه که از زبون کوتاه نمیاورد دست 

 انداخت ابرویی بالا انداخت جواب داد

والا مرد که متاهل میشممممممه دیگه نباید ولخرجی کنه رفیو بازی بعدم شممممممما که اینقدر جلز ولز  _

میکنی برای یه شممیرینی فکر کنم قندت افتاده که مشممکلی نیسممت من برات الان یه لیوان اب قند 

 ف جان اصلانم خسیت نیست ولی فهمیده نباید به شکمو ها رو بدهمیارم بعدم یوس

از جوابش من ترکیدم مخصمموصمما وقتی دهن باز مونده پیام رو دیدم بدتر قهقه زدم از کلمه یوسممف 

 ....جانم یه چیزی توی سینه ام تکون خوردم

 .پیام اما متکفرتر از قبل خیره زینو بود به حرفا  لبخندی و یو زد

**** 

 (اچیست)

 زیر غ ا رو کم سفره رو پهن کردم

 سالاد و ست ا 

 دلستر

 برنج زوفرانی با زرشک



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

 مرغ سوخاری رو کنار 

 .خورشت قیمه رو توی ظرف ریختم وس  سفره گ اشتم

پشت در اتای یوسف که چند ساوت بود با دوستا  که وی و بود رفتارشون ایستادم خواستم 

 شنیدم که تقریبا داشت داد میزد سر یوسف رو شنیدمدر بزنم که اسم دختری رو از زبون متین 

یوسمممف تو بازم همون گ شمممته اشمممتباه رو داری تکرار میکنی اون دختره احمو ژیال بسمممت نبود  _

یادته چیکار کرد یادته بعد  چی سممرت امده هنوزم فراموشممش نکردی دیگه بسممه تو هر بار داری 

حمل اینکه دوباره اون روزا رو تکرار کنی تکرار میکنی این اشممممممتباه رو بسمممممممه یوسممممممف بخدا من ت

 اون وری داغونشی رو ندارم

دسمتم از دیوار گرفتم تا  ب.و.نصمدایی از یوسمف درنمیومد برای دفاع از خود  یا تک یو این کا

نیفتم نگاه تار شمممدم رو با بسمممتن چشمممام محو کردم چنگی به گلوی بغض الودم کشمممیدم نفت به 

ف نشون میدادم منکه واقعا زنش نبودم نباید وابسنه میشدم سختی داخل ریه دادم نباید ضع

نباید اشممتباه برداشممت میکردم رفتار  رو نباید خودم ببازم مگه من کیم هیچ کت مخصمموصمما اگه 

 .بفهمه با نقشه وارد زندگیش شدم

اما اون دختر وشو یوسف که بخاطر  داغون شده حتما برای اون دختر ژیال که گاهی میره توی 

 ....میو بدون اینکه متوجه من بهشفکر و

 از این لحظه به بعد قلبم تویمشتم میگیرم نمی ارم دیگه پیشروی کنه

 با صدای داد پیام سر متین از فکر بیرون پریدم تکون شدیدی خوردم از در فاصله گرفتم

بسه متین چقدر میخوای گ شته روتوی سر  بکوبی حتما بخاطر همین حرفا بوده که بی خبر  _

 زمون رفته توام همدرد  با  نه نمک زخمشا

چند ثانیه سکوت برقرار شد که امدم در بزنم برای غ ا صداشون کنم که در اتای توس  یوسف باز 

شممد منو که پشممت در درحالیکه دسممتم برای در زدن بلند شممده بود دید رنگش به یکبار پرید ورقی 

مم نگاهم از مردمک لرزونش روی پیشممونیش نشممسممت حتما وسممت نداشممته من حرفاشممون بشممنو

 گرفتم محکم بی توجه به حالش گفت

 بفرمایین غ ا سرد نشه _

گوشمممه سمممفره نشمممسمممتم کمی برنج ریختم ددو قاشمممو خورشمممت رو  از  یه  ره دهنم گ اشمممتم 

مشممغول بازی با غ ا شممدم اینقدر که با نشممسممتن دسممت یوسممف روی دسممتم نگاه گنک نامفهومم 

اشاره کرد که دست نزده مونده بود من نفهمیده بودم غ اشون بهش دوخت که با چشم به غ ام 
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تموم کردن متع و به من نگاه میکنن نگاه از چشممامی پر سمموالشممون دزدیم بغض رو با یکمی اب 

پایین دادم بشمممقاب ها رو جمع کردم بلند شمممدم برای فرار از رفتارشمممون سممممت اشمممپزخونه رفتم با 

دوسممتا  دیدم که باقی وسممایل سممفره رو داخل  گ اشممتن ظرفا داخل سممینک ظرف شممویی یوسممف

اوردن برای رو در رو نشدن باهاشون پشت بهشون سماور زیاد و چایی دم کردم ولی بازم نگاه های 

سممنگین پر سمموالشممون حت میکردم باو  میشممدن خودم لعنت کنم چرا آتو دسممتشممون دادم که 

 .این وری رفتار کنن

 کنه شنیدمصدای پیام که میخواست جو سنگین رو بش

زینو خانم ایول به دسممممت پختت خیلی خوشمممممزه بود اینقدر خوردم که دارم میترکم اقا من از  _

 الان به بعد تا اخر ماه رمضون این ا تلپم با کتکم نمیتونی بیرونم کنید

 دستی روی شکم یوسف کشید ادامه داد

 میگم یوسف شکم زدی ها با این دست پخت خوشمزه خانمت هومم _

واب به حرفا  که نصفشون هم با فکر مشو  نفهمید چایی ها رو توی سینی گ اشمتم بدون ج

 کنار  قندون مقداری شکلات گز که تازه یوسف خریده بود

راهی سممالن کوچیک خونه پشممت سممرمم اونا امدن نشممسممتن چایی گردوندم بی خیال نگاه و یو 

ن چسممممبوندم فکر کردم به اون متفکر متین مال خودم دسممممتم گرفتم انگشممممتام به داغی بدنه لیوا

دختر که ک اسمت پت چرا توی این مدت نیومده پیش یوسمف نکنه مسمافرته نه بابا اگه بود که تا 

 ....الان تموم شده بود نوچ این نیست

 .حتما دانش وا    توی شهری دیگه

 وای اگه بیاد منو بیرون میکنه؟ واکشنشش چیه به حضورم؟

 ....ودم بازم تکرار اون روزهای لعنتیمنم م بورا برمیگردم به خونه خ

 اما با یه تفاوت اینبار قلبم جا می ارم این ا جسمم میبرم با خودم

 .خیسی چیزی روی صورتم منو از خیال بیرون کشید

دستی به صورتم کشیدم قنره اشکی که بی اجازه جاری شده بود پا  کردم کمی از چایی دستم 

هی به سینی خالی انداختم بعد برداشتن استکان های خالی که اب یخ از  گرمتر بود خوردم نگا

راهی اشمممپزخونه شمممدم مقداری میوه و تخمه برای پ یرایی بردم خیاری با چاقو برداشمممتم مشمممقول 

 .....پوست کندن دوباره فکر خیال مغزم درگیر کرد

 چرا من هیچی از گ شته یوسف نمیدونم
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 ژیال دقیقا کیه یوسف؟ 

 وشقش

 نامزد 

 زنش

  چه شکلیه از من قشنگتره؟اصلا

 بور چشم رنگیه یا چشم ابرو مشکی؟

 راستی اسم ژیال قشنگتره یا چیستا؟

اصمملا چکار کرده که دل یوسممف برا  بلرزه اونم یوسممفی که واقعا مثل حضممرت یوسممف زیباسممت با 

 ن ابت

اصممممملا چرا تا حالا با یوسمممممف صمممممحبت نکرده تلفنی خو شممممماید حرف میزنن ولی جلوی من نه تا 

 سختشون نباشه

من چرا این بازی مسمممخره رو تموم نمیکنم حالا که فهمیدم کسمممی توی زندگیشمممه که اینقدر وزیزه 

برا  باید برم باید قبول کنم باختم هم قلبم رو هم بازی رو هم اون همه شممممممیننت هم اون همه 

 ازادی بی بند باری رو

ختم کممه دیگممه هیچی نممدارم بعممد من کلا بممایممد قبول کنم همممه چیز بمماختم مهتر از همممه خودم بمما

 ....یوسف

 از الان به بعد اون برا  دلبری میکنه؟

 اون برا  شیننت میکنه ا یتش میکنه؟

 اون باها  خرید میره؟

 اون باها  مس د و شو های احیا میره؟

 اون برا  اشپزی میکنه خونه داری؟

 اون توی کارها کنارشه؟

 اصلا اون میشه همه کار ؟

ار کن تا توی  هنت بمونه چیسممممممتا تا بفهمی دیگه نباید بگی یوسممممممف بلکه اقا اون نه ژیال تکر 

 یوسف بلکه باید همه چیز کنار بزاری خانومانه رفتار کنی منظقی

 که ای وای چه تصمیم سختی این تصمیم

 (چیستا)
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سممموز  شمممدیدی توی دسمممتم پیچید پشمممت بند  خون فواره کرد نگاه مات گنگم رو به دسمممتم که 

ه میکرد دوختم که دسممتی مردونه اشممنا روی بریدگی رو گرفت پشممت بند  صممدای خون از  چک

اسممونی گو  نواز  که کمی خشمم قاطی داشمت توی گوشمم از اون ا توی خونم جاری تا به قلبم 

 رسید ضربانش به هزار رسوند

زینو هواسمممت ک اسمممت امشمممو اصممملا از سمممر شمممو تا حالا توی خودتی چیزی نمیگی چیزی  _

 لا چتهنمیخوری اص

نگاهم بالا اوردم به اخم غلیظ پیشممونیش دوختم روی نگاهش ثابت کردم که سممرمه ایی بیکرانش 

 منو روانی میکرد خام بودنش

 نگاه ببین چ وری زخمش کردی پاشو ببرمت دکتر حتما بخیه میخواد _

ی تا نگاهش به چشممممممام گره خورد قفل شممممممد اشممممممکام ریخت با فکر اینکه یعنی برای ژیالم این ور 

نگران میشه معلومه که میشه حتی بیشتر از منی که فق  امانتم پیشش چون اون وشقشه من 

 کیم اخه

 درد داری زینو خانمی _

چه خوب که اشمممکام پای درد دسمممتم برداشمممت میکنه راسمممتی درد دسمممتم در مقابل درد زخم قلبم 

 اصلا حت میشه؟

رد نبود  گریه میکنم نه بریدگی اصمممممملا چه خوب که نمیبینه قلبم این وری بی تابشممممممه من از د

 انگشتم

 صدای پیام ارتباو چشامون از بین برد ب یوسف ببر  دکتر دیگه معنل چی هستی پسر

اون لحظه دلم میخواد هیچکت نبود فق  منو یوسممممف بودیم اما نه یوسممممف بلکه اقا یوسممممف اون 

لان با این قلو مال تو نیسممممت با این فکر اشممممکام شممممدت گرفت هو هو بلند شممممد من چکار کنم ا

داغونم با این زخمی که بهش خورده اصلا ژیال رضایت داره یوسف اد نه اقا یوسف دستم گرفته 

حتی به ونوان کمک با  هنیت دسمتم از دسمتش بیرون کشمیدم که شمدت بریدگی زیادتر شمد اما 

 .برام اهمیت نداشت

یوسمممف دوسمممتان دویدم انگشمممت بریدم بین دسمممت دیگم فشممموردم بی توجه به نگاه بهت زده اقا 

سمت دستشویی در از داخل قفل کردم شیر اب سرد باز کردم دستم زیر  قرار دادم بی توجه به 

مشت های نگران اقا یوسف دوستا  بازم بی توجه به خون هایی که بند نمیومد کاسه رو شویی 
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کممه قرار بود رو قرمز کرده بود بمما از تممه دل زار زدم سمممممموگواری کردم برای قلبم برای نممداشممممممتنش 

 خاکسپاریش با با امدن ژیال رفتن من

اینقدر توی حال خودم بودم که متوجه شممکسممتن در نشممدم فق  وقتی میون ح م گرمی فرو رفتم 

که پشمممت کمرم ن.وا.ز  میکرد زیر گوشمممم نوای اروم با  سمممر میداد بیحالم کرد دل ازم التمان 

 ....کرد بزار کمی بمونم توی اغ.وشش

مال تو نیسمممممممت چرا نمیفهمی برای وجدانم سممممممرم دا د زد جمع کن خودت رو دختر این اغ.و  

دلداریه همش دلش با تو نیسممت دل و قلبش مال ژیاله که دوسممت نداره وشممقش کسممی دیگه رو 

 .بغ.ل بگیره

یه ضمممرب خودم از  جدا کردم بی توجه به دهن باز چشمممای از حدقه بیرون زد  دسمممتمالی روی 

 نده غرورم جمع کردم بهش گفتمزخم انگشتم گ اشتم ته ما

 میخوام بخوابم _

 تلختر ادامه دادم

 در اتای رو دیگه نشکنی بیای تو _

دیدم یه چیزی نه نگا  شممکسممت اما اهمیت نداشممت دیگه اهمیت نداشممت یهنی الان که ژیالی 

 بود اهمیت نداره

 .از کنار دوستای متع و متفکر  گ شتم در اتای پشت سرم قفل کردم

غل گرفتم دهنم بهش چسبوندم تا صدام بیرون نره گ اشتم اشکام بریزه قلبم بشوره از زانوهام ب

 .غم

تا خود صمممممبح راه رفتم گاهی صمممممدای جیقم رو توی بالشمممممت خفه میکردم خودم مثل جنین بغل 

گرفتم نگاه تارم که بر اثر اشکهام بودم که حالا خشک شده بودن به ساوت دوختم که موقع سحر 

 .یوسف برای خوردن سحر بیدار میشدبود الان اقا 

چیسممممممتا حداقل به خودت این سممممممهم بده به خودت که توی  هنت بهش بگی یوسممممممف خواهش 

 .میکنم چشام روی هم فشوردم مغزم به التمان قلبم گو  داد حرفش قبول کرد

ن به ارومی قفل در باز کردم خونه توی سکوت تاریکی غری بود به ارومی راهی اشپزخونه شدم اولی

کاری که کردم بری زدم یه مسممکن قوی خوردم از غ ای دیشممو که اضممافه برای سممحر درسممت کرده 

بودم داغ و چایی دم کردم سفره رو پهن وسایل سر  چیدم چون میدونستم یوسف با چایی های 

 .سحر  خرما میخوره کنار چایی ظزف خرما رو گ اشتم
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م ایستاده با چشمایی سرد که معلومه خواستم برم بیدارشون کنم که خود  رو پشت سرم دید

 .تمام شو بی خوابی کشیده

بی هیچ حرفی به نرمی از کنارم گ شممممت کنار سممممفره نشممممسممممتن چند دقیقه بعد پیام و متین هم 

سممممممت های دیگه سمممممفره جای گرفتن مشمممممقول خوردن کمی غ ا خوردم نزدیک ا ان بود که مثل 

ما کنار  اینبار بروکت دیشمممممو که دیشمممممو یوسمممممف چایی رو کنار دسمممممتم گ اشمممممت چند تا خر 

 .ل.ب.خند داشت الان اخم غلیظی روی پیشونی نقش بسته بود ولی محبتش رو دریغ نکرده بود

 (چیستا)

 .دیدن یوسف اخمو مهربون خیلی خام بود برای منی که همیشه با لبخند دیده بودمش

متفکر که نگاهش سمممنگینی نگاهی رو روی خودم حت میکردم چشمممم چرخوندم که با نگاه متین 

 ....شدیدا سنگین و یو بود که منو میترسوند

برای فرار از نگاهش شالم جلوتر کشیدم خودم سرگرم خوردن نشون دادم تا نزدیک ا ان سفره رو 

 .جمع کردم یادم امد دیروز با امروز چقدر فری داشت اه افسوسی کشیدم

بهم هدیه داده بودم سممر کشممیدم به مسممواکم زدم وضممو گرفتم داخل اتاقم چادر نمازی که یوسممف 

بینیم چسممبودندم هنوزم بوی ونری که یوسممف انروز زده بود میداد باو  میشممد ضممربان قلبم بالا 

 ....ببره

قامت بستم هر چند دلم میخواست مثل خیلیا یا حتی دوستا  الان پشت سر  نماز میخوندم 

دیروز افتادم که بعد کلی گریه سمملام نماز دادم سممر روی سمم ده گ اشممتم اشممکام جاری شممدن یاد 

ن اشممته بود بی هوان مسممکن بخورم روزه ام بشممکنه اینقدر پشممونیم ماسمماژ داد موهام نواز  کرد 

که از درد افتاد خوابم برد کا  الانم میتونستم بگم یوسفی تو رو خدا واسه چند ساوت منی که 

 هر بهونه بباره محرمت هستم اروم کن نزار چشام به چشمه اشک ابر بهار نزار به

 .شایدم قراره برای این یوسف زلیخا باشم خودم خبر ندارم

 ....اه پر حسرتم بیرون دادم

**** 

 (یوسف)

 نمیدونم این دختر چرا برام اینقدر اشناست ولی یادم نمیاد ک ا دیدمش -

 فوری گفتم

 فکر کن ببینم ک ا دیدیش خیلی مهمه -



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

52 

 

 .دنگاه مشکوکی بین متین و پیام رد بدل ش

 ....پیام دستش روی شونم گ اشت منو سمت خود  برگردوند نگاه پر سوالی بهم انداخت

زینو خانم اگه نامزدت باشه باید بدونی توی گ شتش چی بود بت چرا اینقدر کن کاو از متین  -

 میخوای میخوای یاد  بیاره هان

ای زینو یا کوبیدن سممکوت کردم نمیخواسممتم ولت این نامزدی دروغ کسممی بدونه باو  دردسممر بر 

 ....گ شته توی سرم بشه

برای فرار از نگاهی و یبشممون از اتای بیرون زدم وقتی به خودم امدم که بالای سممر زینو نشممسممته 

 .بودم بهش خیره که توی خوابم لم.با  از بغض میلرزید

لشه با دیدن صورت پر غمش فکرم و یو درگیر این شد از دیروز تا حالا مگه چی شده که این حا

سرد و ساکت غمگین شده چی به سر  امده مگه ما که کاری نکردیم حتی متین و پیام هم حرف 

یا کاری نکردن چون منمینم هر چقدر شینون با نامون کسی کاری ندارن مخصوصا اینکه نامزد 

 .من بدوننش فکرم رفت سمت فراموشیش که ازار  میده احتمالا این بود

صممممورتش شممممد که انگشممممتا  دور مچم قفل شممممد دسممممتم زیر  دسممممتم بی اختیار مشممممغول نواز 

صممممممورتش گ اشممممممت ل.ب.خندی روی صممممممورتم جا خو  کرد چقدر بودن این دختر توی زندگیم 

شمیرینه و یو ارامش بخش بودن زینو بروکت ژیاله که منو پوف کلافه ایی کشمیدم اخه زینو 

 .میکنم مقایسه دارم چرا ک است یالڗک ا 

ش کف دستم خیت کرد با انگشت شست پاکش کردم چشمش رو قنره اشکی از گوشه چشم

به ارومی دستم از زیر سر  کشیدم که اخمی میون ابروها  نشست باو  شد فکر کنم بیدار 

 ....بوده واسه چند لحظه ترسیدم

ولی منظم بالا و پایین شمممممممدن ن.ی.نه ا  نفسممممممهای روی ریتمش نشممممممون داد روی غریزه بوده 

 .یواکنشش نه چیز دیگه ای

نگاهی به سممممماوت انداختم یازده ظهر بود به ارومی بلند شمممممدم از اتای خارج رفتم کنار حوض توی 

 حیاو نشستم فکر خیالم به گ شته ها پرواز کرد

**** 

 (گ شته)

 (یوسف)
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مثل همیشممممه داشممممتیم توی سممممر کله هم میزدیم بی توجه به دخترایی که با دیدن ما قصممممد توجه 

 .دلبری داشتن

ام رو تا اخر سممممر کشممممیدم اون یه  ره تهش رو اروم توی یقه پیام خالی کردم تا داد   لیوان ابمیوه

بلند شمممد خیر گرفت سممممتم متین هم برگشمممت تا چیزی بگه که ظرف بسمممتنیش رو توی صمممورتش 

کوبیدم از طرفی خندم به صورت بستنی مالی شده متین و پیام سرد شده از خشم گرفته بود از 

 سم شهیدم میکنن جنازمم از بیرون نمیرهطرف دیگه میدونستم وای

 همین ور که قدم قدم وقو میرفتم اونا کم کم جلو میومدن

 (یوسف)

 (گ شته)

همه کسمممایی که توی سمممالن بودن منتظر دیدن ادامه این که من چ وری شمممهید میشمممم والا انگار 

 ....امدن سینما م انی نه کافی شاپ

ز سفت بله من اگه شانت داشتم اسمم شانت ولی یه قدم دیگه وقو رفتم که خوردم به یه چی

 بود اخه یکی نیست بگه ستون چرا وس  کافی شاپه شما میدونی چرا فهمیدن به منم بگین

امدم خیر بردارم بدوام برم سمممممت راسممممت که متین مقابلم وایسمممماد سمممممت چپم که پیام پت کلم 

فرار هیچ راهی نبود جز اینکه  خاروندم نگاهی به سممممممقف انداختم که خدا راهی جلوم ب اره برای

فق  بدوام تا شمممروع کردم اون دو تا پشمممت سمممرم از روی این میز به میز بعدی اونا مثل من اینقدر 

بدو بدو دخترا هر کی یکی رو تشمممویو میکردن سممموت دسمممت کل انگار تاتر یا مسمممابقه بزرگترا سمممر 

ی ویری پام سممر خورد پخش تکون میدادن به ونوان تاسممف اصمملا ووضممی بود دیدنی توی این هیر 

زمین شدم اون دوتام وین مغولا ریختن سرم تا جون داشتن زدنم منم هرهر میخندیدم خسته که 

 شدن کف زمین ولو شدن هر کرشون بلند از پرویی من

**** 

ماشین جلوی خونه پار  کردم که صدای جیغی امد شک کردم درست شنیدم یا نه که دوبار صدا 

 ....تکرار شد

جه به در پیکر باز ماشممین یا سممویچ رو  روشممن ولش کردم سمممت صممدا دویدم یه مرد دیدم بی تو

که مقابل دختری ایستاده بود بلند بلند هوار میکشید سر  دختره هم از ترن جیغ میزد جلوتر 

نرفتم شمممماید خانوادگی باشممممه موضمممموع ولی ولشممممونم نکردم بی خیال برم یه گوشممممه غیر قابل دید 

 نشم وایسادم تا دیده
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 د اخه دختریه اشغال برات کم گ اشتم -

 پول

 طلا

 ماشین

 خونه

 سفرهای دور اروپا

 گرد  های انچنانی

 چیزی بود که بخوای من نه بگم هممممممممممممممممممممممممان

نفسممی گرفت صممورت سممرد شممده از وصممبانیتش رو که وری از  چکه میکرد روبه اسمممون گرفت 

ران کرد سمممت دختره کشممیده محکمی توی صممورتش کوبید چنگی حرصممی به موها  زد دوباره فو

 .که خون از دهن و دماغش فواران کرد

 د اخه لعنتی حرف بزن اون دهن کثافتت باز کن بنال چی بهت نداد -

 محبت

 مهربونی

 وفاداری

 دوست داشتن

 وشو

 منو ببین من همون پسریم که به هیچکت اوتنا سک نمیکرد

 همممممممممممممممممممموم؟

 اونیم که دخترا التماسش میکردن تا فق  بهشون نگاه کنم جوابشون بدممن 

 ...ببین چقدر دوست داشتم که بخاطرت مقابل خانوادم وایسادم

 تو چکار کردی؟

 چنان وربده کشید که منم توی جام پریدم حتم دادم حن ره پسره پاره شد

 هممممممممممممممممممممممممان -

بارون دیده کز کرده بود توی خود  کنار دیوار خیز برداشمممت  سممممت دختره که از ترن مثل مو 

خواسممتم جلو برم مبادا بلایی سممر  بیاره که توی یه قدمیش به زانو افتاد با صممدای بلند سمموزنا  
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غمگین گریه کرد زجه زد از ناتوانی اینکه حتی نمیتونسمممممممت بلایی سممممممره دختره بیاره از وشممممممو 

 .زیاد 

 وی اغوشش کشید مثل وزیز مرده ایی ل.ب باز کرددستش دوره دختره حلقه کرد ت

 چرا اخه چرا من چکاری برات نکردم اخه که این بلا رو سرم اوردی؟ -

 یادته از ک ا به این ا رسوندمت؟

 یادته ک ا بودی با چه ووضی؟

 اصلا موقعی که داشتی این کار میکردی فکر منم بودی؟

 م کردی؟چی توی سرت گ شته بود که این جوری خونه خراب

 چی راضیت به ویرون کردن من داد؟

با حرم و خشممم دختره رو پرت کرد کناری که جیغش اسمممون برداشممت پسممره بی توجه به حالش 

سممیگاری روشممن کرد پک پشممت پک از دود کام گرفت شمماید اتیش درونش مثل خاکسممتر سممیگار 

 دودشه

 (گ شته)

کننده و پر تنفر بهش انداخت  بعد تموم شمممممدن سمممممیگار  بالای سمممممر دختره رفت نگاهی تحقیر

توفی توی صمممورتش پرت کرد با کمری خمیده پاها  روی زمین کشمممید با حالی خراب پشمممت مال 

 .جنسیت ا  نشست از دید غیو شد

سرم چرخوندم دختره رو دیدم که خونین مالین خون بالا میاورد سعی داشت از جا  بلندشه اما 

 .با هر تلاشش ناموقفتر میشد

زانو نشممممسممممتم دسممممتم زیر بغلش گرفتم با یه حرکت بلند  کردم که نگا  بالا اورد  مقابلش روی

اون چشممای زیبا دلم لرزوند ریتم قلبم بالا برد اما وقت محو اون صمورت شمدن نبود اونم وقتی که 

 .خونین بود

به یه حرکت ب.غلش کردم راه افتادم سمممممت ماشممممینم که بی هو  شممممد با و له وحشممممت زده از 

 نه مرده روی صندلی جلو گ اشتمش به گاز تا بیمارستان سپردنش دست دکترااینکه نک

 بعد بیست دقیقه ماموری زد روی شونم که

سمممملام سممممتوان احمدی هسممممتم از اداره اگاهی به ما خبر دادن یه خانم با شممممما اوردن که به طرز  -

 مشکوکی خونین بودن با ووض نامناسو

 نسبتت با این خانم چیه؟
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 بیمارستان؟ شما اوردینش

 کتکش زدین؟

 یا تصادف کردین؟

از وجود پلیت جا خوردم اما خونسممممممردیم حفظ کردم چون میدونسممممممتم اگه هول کنم حرفام باور 

 ....نمیکنن شکش بیشتر میشه بهم

به تک تک سمممممموالا  با دقت جواب دادم هر چی دیده بودمم کامل گفتم برای تایید و صممممممحت 

شممدیم که بعد نیم سمماوت دکتر از اتای بیرون امد توضممیح داد حرفام منتظر به هو  امدن دختره 

بخاطر کتک های که خورده بدنش حسابی کبود و کوبیده شده نیاز به استراحت زیادی داره مورد 

 .خواستی نیست به مرور جای کبودی ها میره بعد اتمام توضیحاتش ما رو تنها گ اشت

وظیفه شمممناسممممون ده دقیقه ایی با دختره  سمممتوان احمدی همراه من داخل اتای شمممدیم که پلیت

 .صحبت کرد وقتی صحت حرفام درامد از منو و دختره امضا گرفت رفت

  من موندم دختره تنها

لبخند دردناکی زد ازم بابت اوردنش به بیمارستان تشکر کرد که من مثل گی ا فق  نگاهش کردم 

 .محو زیباییش شدم

سابداری ترخیصش کنم وقو وقو رفتم همون ور مات پرستار که وارد اتای شد بهم گفت برم ح

نگاهش میکردم که به دیوار خوردم خنده هر دوشممممممون بلند شممممممد خ الت زده بیرون امدم کارهای 

 .ترخیص ان ام دادم

 ....با احتیاو کمکش کردم داخل ماشین بشینه

ایننور وقتا تنها صدایی که از گلوم خارج شد برای حرف زدن فق  پرسیدن ادرن بود میدونستم 

 .حرف بزنم چون هول میکنم گند میزنم پت سکوت ترجیح دادم

 .به محض رسیدن تشکر کرد با سختی راهی منزلش که یه اپارتمان شیک بود شد

ماشین به راننده سپردم دو تا یکی پله ها رو بالا رفتم دم ورودی سالن مستخدم کتم گرفت تندی 

 لباسا ولو شدم فکرم پر کشید به اون دختره خودم به اتاقم رسوندم روی تخت با همون

 مگه چکار کرده بود که پسره اینقدر زد  از  متنفر بود؟

 چرا دختره رفتن پسره برا  مهم نبود؟

 مگه زنش نبوده؟

 شایدم نبوده فق  دوست دختر  بوده؟
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 اصلا مگه پسره چی کم داشته که دختره بلایی سر  اورده؟

 ی شد من فق  کمک باید میکردم که شد دیگه بی خیالشاصلا به من چه اینا کی بودن چ

 .شونم برای بی اهمیتی موضوع بالا انداختم

 ....لباسام ووض کردم شماره اشپزخونه رو گرفتم به سر اشپز امارتمون فشار وصرانه توپ دادم

 دوباره ولو شدم روی مبل تا برام بیارنش

 (یوسف)

 (گ شته)

اشممپز که خیلی هم قصممد جلو توجه منو داشممت وارد شممد با در اتای زده شممد دختر کوچیکه سممر 

دلبری روی میز مقابلم خوراکی های رنگارنگی که خیلی زیبا تزیین شمممده بود چید با وشممموه خرکی 

 ل.ب زد

 بفرمایین یوسف خان میدونم خسته ایی بخورین جون بگیرین همه رو خودم درست کردم -

روشمممممن صمممممدای اهنک در حال پخش زیاد کردم تا بی اوتنا بهش ریموت ال ای دی رو برداشمممممتم 

  صدا  نشونم

 .وقتی بی اوتنایی منو مثل همیشه دید با دلبری مسخر  از اتای خارج شد

 ....مثل قحنی زده ها حمله کردم به وصرانه شاهانه ام تا حد ترکیدن خوردم

**** 

م انداختم باید نیم از اسممتخر بیرون امدم حوله رو دور کمرم بسممتم نگاهی به سمماوت مچی ضممد اب

 ساوت دیگه میرسیدم سر قرار با متین پیام وگرنه تیکه تیکه شدمم تحویل خانوادم نمیدادن

 از پله هایی که از سالن شنا به سالن پ یرایی راه داشت با رفتم که طبو معمول شروع شد

 م باز ولا حضرت ک ا میخوان برن

 د شدکلمه باشگاه رو زیر لو ه ی کردم که غر غرو بلن

ممممممم خوبه این ومارت باشگاهش از اون خراب شده ایی که با اون دو تا ولگرد میری بزرگتره پیشرفته 

تر وسمممممممایلش البته پول یا مفت زیر دسممممممتته نمیدونی چ وری باید خرجش کنی خودت که کار 

 نمیکنی بدونی نون دراوردن چقدر سخته مردم نون شو ندارن اقا پولای منو ولف خرن میبینه

ه بح  های تکراری نداشمممتم با پدر گرام نداشمممتم دکمه اسمممانسمممور زدم حال بالا رفتن از پله حوصمممل

های خیلی زیاد ومارت بزرگ رو کی داشمممت که من داشمممته باشمممم قفل در اتاقم باز مقابل کوهی از 

 .لباسای اتای پرو وایسادم اینبار تی  سر تا پا مشکی زدم
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 اه زدم رو ترمزسویچ پورشه رو برداشتم بگاز مقابل باشگ

 (یوسف)

 (گ شته)

به محض داخل شدنم ریختن سرم که خا  توی سرت بازم دیر کردی از این حرفا بعد خلاصی از 

دسمممتشمممون رفتم سمممر وقت وزنه زدن پرن زدن اینقدر که ماهیچه هام بیرون زدن وری از سمممر روم 

حرفای بابا  پایین ریخت چند سممممماوت تمام مداوم ورز  پشمممممت ورز  سمممممنگین تا حرصمممممی که از

 داشتم خالیشه دست پیام روی دستم نشست

 .....م خوبه بابا انگار میخواد قهرمان بدنسازی جهان بشه کمتر زور بزن ممکنه

ل.خند خبیسی زد نیشش تا ته باز کرد که پشت دستی از متین توی گردنش خورد نیشش خود 

 .به خود بسته شد

 ....رفته ام خوندن پت سکوت کردننگاهی بهم انداختن که تا ته ماجرا که چرا گ

بعد گرفتن دو  پیام ماشینش روشن کرد ولامت داد پشت سر  بریم نزدیک های دربند بودیم 

که صمممدای جیغ وحشمممتناکی بااو  شمممد بزنیم روی ترمز به محض پیاده شمممدن دیدیم که موتوری 

ودم به دختره کیف دختری زد دختر پخش زمین شممد پیام متین افتادن پشممت سممر موتوریه منم خ

 رسوندم که در کمال تع و همون دختره توی کوچه بود که چند روز پیش برده بودمش بیمارستان

 م حالت خوبه چیزیت نشده ببرمت بیمارستان

 م نه فق  کف دستم خرا  پیدا کرده همین

 و ببندهسری تکون دادم دستمال جیبم دراوردم سمتش گرفتم تا زخمش ر 

متین و پیام امدن اونم نفت نفت زنون خاکی خندم خوردم از ووضممممشممممون کیف دختره رو بهش 

 پت دادن گفتن تا خورده زدنش اما دقیقه اخر در رفته نتونستن بگیرنش

 ل.بم گزیدم تا خندم نبینن هر چند متین با دیدن صورت قرمزم فهمید گفت

 م راحت با  دادا 

جازه بودم  گار منتظر ا یه نفر ان تایینون ورضمممممممه گرفتن  که ترکیدم اون بینا هم میگفتم یعنی دو

 .نداشتین دوباره میترکیدم

 خوب که خندیدم اونا حرم خوردن پیام رو به دختر پرسید

 م ببخشین اسمتون چیه

 با دلبری جواب داد
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  م ژیال

 متین که از دخترای پر ناز وشوه زیاد خوشش نمیومد اخمی کرد محکم گفت

 چیزی از کیفت کم نشده باشهم ببین 

 ژیالم با همون وشوه ا  نگاهی انداخت روبه متین با وشوه بیشتری همراه با لبندی جواب داد

 نه همه چیز درسته مرسی اقا

متین سممری تکون داد دسممت ما رو گرفت با اجازهایی گفت ما رو دنبال خود  کشممید کافی شمماپ 

ر درد بهونه کرد رفت پیام هم که قرار داشت برد بستنی مخصوم مهمون کرد اول همه خود  س

 پشت سر  راهی شد

**** 

 (یوسف )

نون سممممنگکی که برای شممممام خریده بودم به دسممممت چپم دادم چون میدونسممممتم متین و پیام خونه 

نیسممتن احتمال خواب بودن زیبنو هسممت اروم با کلید در باز کردم با بی صممداترین حالت ممکن 

 ....وارد خونه شدم که

بند رفته از چیزی که میدیم زینو توی چهار چوب اتاقش چسبیده به در متین دستا  دو  نفسم

 طرف چهارچوب قفل زینو بین دستا  مونده بود راهی برای رفتن نداشت

بود اما نفت ومیقی کشمممید  نامردیدر ان واحد صمممد تا چیز به  هنم رسمممید که بزرگترینش کلمه 

ز لای انگشتام میفتاد محکمتر چسبیدم به دیوار تکیه شینان لعنت کردم نون هایی که داشت ا

دادم رو  سر خوردم چشام بستم این صحنه یه بار دیگه اتفای افتاده بود این وضع یاداور شده 

 .این زخم تازه بی مرحم رو ولی اینبار بدتر دردناکتر بود نبود زینو و یو مسوزوندم

باید مراقبش میبودم اون ا بالی با فکر اینکه من فق   مانت بود توی این خونه متین پسممممممر لاوا

نیسممممممت اهل چیزی از نگاها  باید میفهمیدم دل باخته به زینو منم چه بخوام چه نخوام اینا 

 .برای همن پت نباید بشم سد راهشون اشکی که از گوشه چشمم امده بود پا  کردم

اشممممتم امدم برم داخل دسممممت از دیوار گرفتم با کمکش بزور سممممر پا شممممدم نون های روی زمین برد

 سالن که صدای زینو با جیغ همراه شد همون ا پاهام میخ زمین شد

 خفه شو اونی که تو مد نظرته من نیستم حالام از سر راهم برو کنار -

یعنی متین داره ا یتش میکنممه مگممه چی بهش گفتممه کممه این وری زینممو بمما جیغ داره از خود  

 .دفاع میکنه
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 .ادا متین قصد ازار  داشته من خبر ندارمچیزی قلبم چنک انداخت مب

صممدایی امد که تشممخیصممش برام سممخت بود پا تند کردم برم سممر وقت این رفیو که و یو تغییر 

 کرده که صدای نسبتا بلند متین سر جام خشکم کرد

  ک ا وایسا ببینم تو چ وری سر از زندگی یوسف دراوردی اون میدونه همه چیو -

 ....چی شده توی نبود من اخه چیو باید میدونستم اخه

توی همین یه سمممماوت مگه چقدر اتفای میتونه افتاده باشممممه اصمممملا حرفای متین چرا اینقدر گنگه 

مگه زینو میشممممناسممممه اصمممملا اینا که همو ندیدن تا حالا پت این حرفاشممممون چیه الان چرا جوری 

 بح  میکنن انگار همو خوب میشناسن؟

ک هر دوشمممون شمممدید پرید به پت تت افتادن سمممریع از هم به محض ورودم به سمممالن دیدن من رن

فاصممله گرفتن فاصممله ایی که حالا میدونسممتم برای بح  بوده متین برای جلوگیری از رفتن زیننو 

 به اتای حبسش کرده بوده بین چهارچوب در

**** 

 (چیستا)

د با شممیر اب بسممتم سممبزی های شممسممته شممده رو توی سممبد ریختم تا ابشممون بره چون سممنگین بو

کمک خانم مضفری که صاحو ن ر بود جابه جاشون کردیم تا جلوی پا نباشه کارم که با سبزی ها 

 .تموم شده بود

رفتم کمک بقیه خانم ها ظرف های برنج خورشممممت قیمه رو توی سممممینی می اشممممتیم تا پخش کنن 

ظروف  اخرین ظرف غ ا رو که توی سممینی گ اشممتم رفتم سممراغ سممبزهایی که ابشممون رفته بود توی

مخصمموم گ اشممتم تند تند روی هم میچیدم تا ببرن سممر سممفره افنار کارم که تموم شممد کسممی زد 

روی شمممونم برگشمممتم که خانم مضمممفری رو دیدم ب.وسمممه روی گونم گ اشمممت حرفی زد که از اتش 

 جهنم سوزناکتر بود برای دل شکستم

 می همسری اخوند محلیحقا حاج اقا توی انتخاب همسر بهترین انتخاب داشته برازنده خان -

 ل.بخندی زد ادامه داد

مممممممم امروز خیلی کمک کردی نمیدونم چ وری ازت تشکر کنم درسته خیلیا بودن کمکم ولی تو هم 

 خیلی کمک حالم بودی
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تنها کاری که تونسممتم کنم این بود که چشممام روی هم ب ارم. با رفتنش گوشممه حیاو با همون زبون 

کشیدم گ اشتم اشکام بریزه تا اتیش دلم خامو  کنه اما شوری روزه کز کردم چادرم توی صورتم 

 .....اشکم زخم قلبم رو تازه تر میکرد این درد تسکین نداشت برام انگار

چنگی به گلویی متورم از بغضممم کشممیدم نفت ومیقی برای مسممل  شممدن به خودم با کمک دیوار 

رف غ ایی ن ری جلوم رو بدون بلند شدم کنار در ورودی مس د پایینترین جای سفره نشستم ظ

باز کردن فق  خیره خیره نگاه کردم اینقدر نفهمیدم کی سممممممفره رو جمع کردن ظرف غ ای منو 

کنارم گ اشمممتن طبو معمول یوسمممف داشمممت سمممخنرانی میکرد اما من انگار توی هاله ایی از اوهام 

دلم میخواسممت الان بودم چیزی متوجه نمیشممدم گنک بودن اطرافم برام ناراحت کننده بود چقدر 

بالای کوه بودم با صدای بلند از ته دل جیغ میکشیدم خمممممممممممممممممممممممممدا اینقدر که از جون بیفتم گلوم 

 خرا  پیدا کنه اما قلبم اروم بگیره دلم بی تابی نکنه

 زانوهام بغل گرفتم اینقدر فکر نبود یوسف امدن ژیال کردم که مغزم داشت منف ر میشد صدای

صوت دوایی شو بیست سوم رمضان که بلند شد فهمیدم ای بابا چند ساوت گ شته من هنوز 

توی اغمام از ته دل اشک ریختم حالا که راحت میشد بدون خ الت یا سوال پیچ شدن گریه کرد 

سممیلاب چشممام بارید ل.بام  کر گفت دلم خدا رو قسممم داد قلبم التمان وجود یوسممف کردن قران 

 .....هارده معصوم قسم دادم با زجهبه سر گرفتم چ

از ته وجودم توبه کردم بخاطر اشممممممتباها و گناهام تا مبادا باو  اسممممممت ابت دواهام نشممممممه اخرین 

معصوم که داشتن قسم میدادن نفسم از زور بدی حالم بیرون نمیومد اما دلم از همیشه بیشتر 

 .استم کمک خواستمشکسته بود متوسل شدم به اقا از  یوسف خواستم خوشبختیمون خو

صلوات ختم مراسم که گفتن چادرم سر کشیدم افت فشار شدیدم حت میکردم بی حسی دست 

 ....پاهام بی جونی بدنم رو اما برام مهم نبودن

با کمک دیوار بلند شدم به ارومی قدمهای سنگینم دنبالم میکشیدم مقابل در خروجی متین که 

اهش که انگار خن ر بود با پیام خوسممممنرد یوسممممف انگار خشمممممگین بودنش فق  سممممهم من بود نگ

مهربون خوشممروی همیشممگی منتظرم بودن به سممختی قدمم هام جلو کشممیدم از کنارشممون گ شممتم 

 پشت سرم راه افتادن با هم صحبت میکردن

نگاهی به قد بالای یوسمممممف که متین موقر با ارامش راه میرفت با صمممممدایی اروم چیزی رو توضمممممیح 

زانو پخش زمین شممدم بهانه بغضممی که گلوم میفشممورد شممد سمموز  شممدید زانو میداد کردم که با 

خیت شممدن شمملوارم از خون برام اهمیت نداشممت حتی درد زیادی که حت میکردمم باو  نشممد 
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درد قلبم کمتر حت کنم اصمممممملا برام اهمیت نشمممممممد حت حالم نگاهای پر تع و پیام یا نگاه پر 

ه سممعی داشممت بفهمه چیز مهمی هسممت یا نه خشممم متین فق  نگرانی یوسممف دوسممت داشممتم ک

نیاز به بیمارسمممممتان دارم یا نه از گریه های زیادم وحشمممممت کرده بود اونو پای درد زیادم می اشمممممت 

 دستش که روی زانوم نشست خیت خون شد حتی توی تاریکی شبم پریدن رنگش حت کردم

 پاشو ببریمش دکتر _

 قرار دادصدای پیام توی گوشم پیچید اینبار منو مخاطو 

  زینو خانم میتونی بلندشی _

دستم روی دست یوسف که روی خون زانوم گ اشته بود تا بند بیاد گ اشتم اونو فشوردم نگاهش 

از پام به چشمممام نشمممسمممت که خیسمممتر از همیشمممه میچکید اشمممکا  توی نگاهش چیزی فراتر از 

 .نگرانی بود

دسممت از دیوار گرفتم بلند شممدم که  چشممم دزدیدم از اقانون سممرمه ایی چشممام تا غری نشممم اروم

 دست یوسف زیر بغلم نشست صدا  توی گوشم

 زینو جان اروم اروم پات تکون بده تا بریم بیمارستان ممکنه شکسته باشه _

 ....حسرت تمام وجودم گرفت

 که ای کا  واقعا اسمم زینو بود

 ای کا  واقعا زینو تو بودم

 ای کا  واقعا جانت بودم

 مسرت بودمای کا  واقعا ه

 ای کا  اصلا این وری اشنا نمیشدیم

 ای کا  توام واشو من بودی

 ای کا  هیچوقت متین وارد زندگیم نمیشد

 ای کا  این راز فا  نشه

 ای کا  این دستهای گرم تا ابد پشت پناهم بود

 ای کا 

 ای کا 

 هزارن ای کا  دیگه که تک تک حسرت دلم شده بود

 کرد با دل پاره پارمیوسف نمیدونی جانم گفتنت چی 
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 با قلو شکستم

 با جیگر خونم

 تو نمیدونی همین یه کلمه چیا باهام کرد

 من حاضرم تا اخر ومر درد داشته باشم اما همین وری دستات محکم منو بگیره مبادا تنها باشم

 مبادا بی تو باشم

 مبادا با رفتنت نابود بشم

 مبادا بی تو سر کنم

 دگیممبادا زندگیم بی تو باشه زن

 مبادا مبادا هزاران مبادا

 از  فاصله گرفتم

 باید وادت میکردم بدون یوسف بودن یعنی چی

 باید به خودم میقبلوندم یوسفی نیست در اینده

 این نبودن ها چقدر زجر داشت برام

 بدنم تک تک اوضای وجودم  ره  ره سلول ها جیو میکشیدن تا وقتی کنارشی

 بزار باشه

 بزار دستا  بیگریم

 زار حسش کنیم حمایتش روب

 بد نبا  بزار وجود  کنارت باشه

اما وقلم نهیو میزد وادت کن روی پای خودت باشممی اون نیسممت برای همیشممه نیسممت حتی اگه 

خودشممممم بخواد باشممممه با فهمیدن حقیقت میره نه چرا بره تو رو بیرون میکنه درسممممته پاکه اما من 

 ش به تباهیناپاکم که قصدم نابودی این دین بود کشوندن

 (چیستا)

از  فاصمممله گرفتم با کمک دیوار به ارومی راه افتادم سممممت خونه اصممملا هم به سممموز  زیاد زانوم 

 .درد شدید  توجه ایی نمیکردم

 ....اما یوسف نگران پشت سرم میومدم بازم اصرار داشت بریم دکتر

 .صدای پوزخند متین مدام روی اوصابم بود

 ن ما برادرانه دلسوزی میکرد که بریم حداقل درمانگاهیپیام هم بی خبر از جریان بی
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 ....به محض باز شدن در خونه خودم با همون لباسا زیر دو  انداختم

 داغی اب بر اثر برخورد با زانوم اشکاهم شدید داد گریه هایی که از همه میومد

 فهمیدن حقیقت

 زخم زانوم

 درد نبودن یوسف

 تهدید های متین

 امدن ژیال

 نم برای همیشهتنها شد

نفهمیدم کی ا ان گفتن من بدون خوردن شممام و سممحری بازم زیر دو  داشممتم زار میزدم غمم کم 

 .نمیشد نفت هام بالا نمیومد

دوشمممی گرفتم همون لبان ها رو تنم کردم به محض بیرون رفتن چشمممامهای یوسمممف نگران مقابلم 

 ظاهر شد

موج میزد اما پیام سممممممماکت صمممممممامت متینی که نگاهش و یو شمممممممده بود یه چیزی ته نگاهش 

 .نظارهگر بود انگار داشت به غیر وادی بودن یه چیزایی پی میبرد

نگاهم از یوسممممف دزدیدم وارد اتاقم شممممدم با قفل کردن در لبان های کثیف خونی تنم که م بورا 

تنم کرده بودم با لبان های دیگه وضو کردم موهام با سشوار خشک توی اشپزخونه وضو گرفتم 

 ....ا نگاه یوسف دوستا  بازم اسکن وار دنبالم بود دیگه نباید ضعیف میبودمام

جانمازم پهن با گفتن سلام نماز با همون چادر دراز کشیدم دستم جای بالشت زیر سرم گ اشتم 

 با خیال راحت از اینکه در روقبل نماز قفل کردم پلک روی هم گ اشتم

**** 

 .....د مبار  بودروز اخر این ماه مبار  بود فردا وی

امروز بروکت همیشه نرفتم مس د یوسف با دوستا  رفتن از وقتی رفتن نشستم پای تلویزیون 

روشمممممن قرانی که پخش میشمممممه رو گو  میدم میگم گو  میدم چون اصممممملا تمرکز ندارم خودمم 

 باها  بخونم

 زه میشمممه فق  گاهی از وظمت خدا میگه مع زه اتش اشمممکم بیشمممتر میریزونه که برای منم مع

یعنی یوسممممممف میشممممممد مع زه وجودم یعنی میموند باها  حتی بعد فهمیدن حقیقت این بنده 

 خدا منو میبخشید قبولم میکرد
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 ندای درونم جیو کشید اخه چند تا رو ببخشه

 فریبکاری که باها  وارد زندگیش شدی

 دروغ بودن حافظت

 قصد دینش که کرده بودی تا نابود  کنی

 هایی که داشتی یا اون گربه رقصونی

 ا یت کردن هات رو

 کدوم پولهایی که خرجت کرد

 یا م بور شده برای نرفتن ابرو  گفته نامزدشی

اصلا با کدوم رویی داری میخوای خدا مع زه کنه برات هان توایی که قصدت دشمنی با دین خدا 

 بود قصدت از بین بردن ایمان بنده خوبش بود؟

با خدا داشممتی تو چی از خوارج داری چه فرقی با یزید داری یا  تو نه تنها قصممد بنده بلکه دشمممنی

چه فرقی داری با دشمممممممنان دین خدا مگه اونا هم مثل تو با نیرنک کلک دروغ نیومدن جلو مگه 

 اونام قصد از بین بردن پاکان خدا رو کرده

 سرم برای خفه کردن صدا تند تند محکم به دیوار میکوبیدم با چنک موهام میکشیدم

 خفه شو خفه شو من این وری نیستم من نیستم من من _

 گرمی خون سرم کف دستم خیت کرد

 با بالا رفتن صدای من وجدانم بلندتر هوار کشید چیه دروغه مگه

 کی شرو بست

 کی قبول کرد بیا این ا

 کی خود  زد بی حافظگی

 کی قبول کرد این بودن کنار  رو به ونوان نامزد رو

 میکنه حتی با فهمیدن متینکی الانم پنهانکاری 

 کی سکوت کرده تا لو نره

 کی داره ادامه این موضوع رو میگیره

 کی بازم داره نقش بازی میکنه

 کی التمان متین کرد چیزی نگه
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کی این وریه کی بگو هان جز دختری که در ور  خدا وزیزتره از جنت مزکر اینا رو ان ام میده 

سه تو سزاوار جهنمی توایی که بر ولیه خدا دینشی بر ولیه کی بازم کتمان میکنه همه حقایو روب

مومن خدایی اونم نه فرد وادی اخون با خدایی چون یوسممممممف سممممممزایی تو جهنم خداسممممممت تو یه 

 جهنمی جهنمی

 صدا لحظه بیشتر میشد

نگاهم به خون روی دیوار دسممتایی اشممکالود پر موهایی از سممرم که کنده بودم افتاد اما اروم نشممدم 

 رگه مرگه اینا که چیزی نبودنحقم م

حالم از خودم داشممت بهم میخورد من کی اینقدر کثافت شممده بودم که خبر نداشممتم من کی رفته 

بودم توی سممپاه شممینان در خیمه امام حسممین بودم این همه سممینه چا  ن ری ناهار واشممورا بودم 

 خودم خبر نداشتم

 دنی نبود اون روی خبیت کثیفماوی زدم خودم بالا بیارم اوی پشت اوی اما بالا ام

زیر دو  اب یخ وایسادم غسل پاکیزی کردم غلت توبه اما من ن ستر از اونی بودم که با اب پا  

بشمنگاهم به تیغ افتاد میتونستم با خون خودم تمییز بشم تیغ روی رگم کشیدم خون فوران کرد 

ارامش میکردم از غلت خون اب با میرفت توی چاه حموم من هر لحظه سممبکتر میشممد احسممان 

خونی که گرفتم داشممممتم تمییز میشممممدم از شممممر این خون کثیف توی وجودم بروکت سمممموز  زیاد 

 .دستم روحم اروم بود اروم اروم اینقدر که صدای درونم خفه کرده بود

صممدای در خونه امد قبل بسممته شممدن چشممام فرشممته خدا رو توی لبان مقدن روحانیت دیدم که 

تر زیباتر اما نگران میزد صمممدای اسممممونیش توی گو  قبل بسمممته شمممدن صمممورت مثل ماهش ماه

چشمممام توی مغزم پیچید دسمممتای گرمش که منو به اغ.و  کشمممید مگه یه واشمممو چی میخواد جز 

بودن معشممموقش منم اون لحظه فق  بودن یوسمممف میخواسمممتم حتی حاضمممر بودم همین جا توی 

 ده بودم از ن استبغ.لش جان به جان افرین تقدیم کنم حالا که پا  ش

بمما تنی لرزون بیحممال بممدن غری خون بی هو  زینممو در حممالی کممه لبخنممدی روی ل.بهمما  نقش 

بسممته بود بیرون کشممیدم از حموم بیرون همون جا جلوی در حموم نشممسممتم به توجه به خونی که 

لبان هام گرفته بودم مثل کسممممممی که وزیزی رو از داده باشممممممه با صممممممدای بلند زجه میزدم هزیون 

میگفتم اصمممملا متوجه موقعیت نبود فق  موهای بلند خیسممممش از صممممورتش کنار میزدم روشممممون 

 ه میکاشتم محکمتر به خودم میچسبوندمشب.و.س
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ممممممم الان گرم میشی ببین من چه داغم توام الان گرم میشی میدونم سردته الان خوب میشی رفتی 

 حموم موهات خیسه معلومه سردته

 د جلوی دهنم گرفتم ها کردم مالیدمدستا  که خون ازشون چکه میکر 

موهات خیسه بیشتر لرز میکنی وایسا لبه وبای تنم کشیدم روی موها  تا خیسیش بگیره مثل 

لالایی تکونش میدادم مبادا از خواب بپره برا  لالایی میخوندم تا راحت بخوابه لباسممممممش خیت 

 .بود اما دلم نمیومد بیدار  کنم خیلی مظلوم خوابیده بود

سمعی داشمت زینو ازم دور کنه نمی اشمتم محکمتر گرفتمش به خودم فشمار  دادم هوار  دسمتی

 کشیدم

 م برو اونور دستات بکش از زن منه دستت بهش نزن

یکی از پشممت گرفتم کشممیدم اون یکی دسممتام باز کرد زینو ازم دور کرد منو توی اتای انداختن در 

 رو بستن با مشت به در کوبیدم

 ها اشقالها باز کنید درو اگه راست میگین باز کنیدم باز کنید لعنتی 

اینقدر خودم به در دیوار زدم هوار کشممممممیدم که بعد نیم سممممممماوت بمحض چرخش کلید توی در 

دستگیره رو کشیدم خودم پرت کردم توی سالن که نگاهم روی متین که لباسا  خونی بود پیامی 

ری خون وس  سالن افتاده بود جلو که دستا  خونی بود نگاهم چرخید روی زینو نشست که غ

رفتم کنار  با زانو افتادم پایین دسممممممتا  که بریدگی رگا  معلوم بود نگاهم قفل خود  کرد با 

دسممتای لرزون به بغلم کشممیدمش با صممدای بلند برای مرگ وزیزم زجه زدم اخه چرا این وری کرده 

کی مثلا متین یا پیام نه اونا بود منکه کاریش نداشممتم حرفی بهش نزدم نکنه کسممی ا یتش کرده 

کاری نداشمممتن اما  هنم جرقه زد به اونروز که متین داشمممت با زینو حرف میزد اونو بین اتای قفل 

کرده بود نمیداشممت بره حتما متین ا یتش کرده اره اره زینو اروم زمین گ اشممتم با یه حرکت یقه 

 ونمتین گرفتم کوبیدمش توی دیوار اون مقصر مرگ زینبه فق  ا

 م تو چکار کردی با زینو هان چکار  کردی که به مرگ خود  راضی بوده

م تممممممو مممقصری فق  تمممممممممممممممممممو متین تو که اهل نامردی نبودی منکه بهت گفته بودم دوسش دارم 

ر گفته بودم نامزدمه گفته بودم بعد ژیال تنها دختریه که تونسممممممته بیاد توی قلبم چرا با من اینکا

 کردی چرا کشتیش چرا چممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا

 ....یا نارو زدن نبود نامردینگاهش بالا اورد توی چشام دوخت توی نگاه دلگیر  اصلا حت 
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قدمی وقو گ اشتم دستام از یقه ا  شل شد صدام زمزمه شد اروم کنار پا  افتادم سرم روی 

 تمزانوم گ اش

مممممممممممم حالا من چکار کنم وقتی زینو تنهام گ اشته مرده من بدون اون شینونی ها چیکار کنم اخه 

 دیگه کی ا یتم میکنه

 صدام شکست رنک بغض و ز گرفت

 م کیغ ا درست میکنه خونه رو میریزه بهم با لوسی میخواد من مرتو کنم خونه رو

 .....هو هقم بلند شد خونه رو برداشت اشکام میریختن بدون اجازه من صورتم بارون زده میکرد

 دستای مردونه ایی منو به اغو  کشید صدا  توی گوشم پیچید

 م داداشم چرا داری خودت نابود میکنی الان که چیزی نشده

 صدای خش دارم بیرون امد

ممممممممم دیگه میخواسممتی چی بشممه زینو خودکشممی کرده الانم مرده من مقصممرم از دسممتش دادم تازه 

 سی که بهش دارم وشو بود که اصلا شبیه حسم به ژیال نیستفهمیدم این ح

 صدای خسته رن یده متین توی مغزم پیچید به گوشم رسید

زندسممت خیالت راحت فق  چون خون زیادی از دسممت داده بی هو  بهش غ اهای خون سمماز  _

 بده خون زیادی از دست داده

 تر ادامه داد پوف ککلافه ایی کشید چنگی میون موها  زد با صدایی خسته

 در ضمن من کاریش نداشتم که یقم گرفتی یه چیزایی هست ازشون خبر نداری _

 سکوت کرد حرفش خورد پیام نگاهی بهمون انداخت گفت

حممالممت خوب نبود متوجممه نبودی چیکممار کرده بمما خود  رگمما  زده بود توام حممالممت طبیعی  _

تا جلومون نگیری متین رگا  بخیه زده نداشممممتی بزور ازت جدا  کردیم تو رو انداختیم توی اتای 

سممممرمی بهش وصممممل کرده خیالت راحت بهتر میشممممه فق  نیاز به مراقبت داره در ضمممممن مقصممممر 

 خودکشیش متین یا من نیستم چیز دیگه ایه از  بپرن بهت شاید گفت

نگاهی پر ندامت خ الت زده بهشون انداختم مخصوصا متین که بی گناه تهمت خورده بود اونم 

 ن اخوند که حو اشتباه ندارم سرم پایین انداختم از شرمساری چند بار به شونم زد زمزمه کرداز م

ازت دلگیر نیسممتم دادا  تو واشممو شممدی بی خبر از اینکه خودت بدونی اما به برادرات شممک  _

 نکن هیچوقت

 .حرفش تموم شد از خونه بیرون زد پشت سر  پیام رفت
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راز  کرده بودن سممرمی به دسممتش وصممل بود مچ دسممتا  وارد اتای زینو شممدم که روی تشممک د

باند پیچی کمی خونی بود. کنار  زانو زدم موهای وری کرد  که به پیشممونی خیسممش چسممبیده 

بود پشمممت گوشمممش زدم محو صمممورت رنک پریده چشمممایی گود رفته که زیرشمممون سمممیاه شمممده بود 

زید اشممکی بی اجازه از ل.بهایی چا  چا  خشممکش افتاد چیزی ته دلم از این ووض وخیمش لر 

 .گوشه چشمم راه افتاد حالم برای خودمم گنک بود نمیدونستم درکش کنم

**** 

 (یوسف)

 (گ شته)

با ونرم دو  که سممهله شممنا کردم سممویچ بنزم ورداشممتم از پارکینک با یه تیک اف قشممنک بیرون 

یرونم صمممممممدای زدم مثل رالی بازهای ماهر از بین ماشممممممینا سممممممبقت گرفتم جلوی ومارتی که از ب

اهنگا  میومد رقص نورها  کوچه تاریک برداشته بود پار  کردم ماشین دست نگهبان سپردم 

مدل همیشممه ام مثل مانکنا انگشممتای شممصممتم توی جیو شمملوارم شممو ری راه افتادم مقابل دربون 

خم شممممممد به احترامم در باز کرد مسممممممتخدم کتم گرفت راهنماییم کرد داخل به محض ورود دود و 

نور صمممدای کر کننده اهنک بود که به سممممتم حمله کرد از طرفی نگاه دخترایی که سمممر جمع  رقص

یه متر پارچه تنشمممون نبود مثل مترسمممک خودشمممون درسمممت کرده بودن نگاهشمممون روم سمممنگینی 

میکرد کنار متین که داشممت با پسممری حرف میزد پیک مشممروبش مزه میکرد با پرسممتیژ قرار گرفتم 

دم که ژسممتش خراب شممد میر غصممو برگشممت طرفم امد حرفی بهم بزنه محکم پت کله ا  کوبی

که پوست سرم سوخت از ضرب شصت پیام که نیشش تا بنا گو  در رفته بود مزحکانه ل.بخند 

 میزد حالا من بودم که میرغضو نگاه میکردم متین هرهر میخندید

 (گ شته)

لحظه از سمممممنگین بودنش گیج گیلان دسمممممت متین از  گرفتم یه نفت دادامش بالا که برای یه 

 ...زدم

پیام سممممریع یه موز باز کردن نصممممفش چپوندن توی دهنم همون ور سممممر  تکون میداد به ونوان 

تاسف کمی بهتر شدم که نگاهم یه جا قفل کرد اون دختره اسمش چی بود ژاله ژوله اهان ژیال با 

و هر لحظه ا  میدادم یه لبان قرمز تا زانو کفشمممهای مشمممکی پاشمممنه بلند که من احتمال سمممقو

غری در ارایش موهای دم اسممممممبی پیک بالا میداد معلوم بود حالت طبیعی نداره بی هدف هرهر 
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میخندید هر دفعه بغل یکی می افتاد سممری به تاسممف تکون دادم احتمال اینکه اون پسممره اونروز 

 ....برای همین کارها  بوده که ولش کرده بود طبیعی میزد

جی خیلیا رو وس  کشید طبو معول متین خشک وایساده بود که دختری پخش اهنک ملایم خار 

از  تقاضممای رقص کرد ل.بم گزیدم تا خندم نبینه اما پیام پشممتش کرد بهمون لرز  شممونه ها  

یایی گیر کرد خیلی جنتلمن  یه پری در به  که چشمممممممش  که داره هرهر میخنمده  نشممممممون میمداد 

 که متین چکار کرده دیدم بممممممممممممممملمممممممممممممممهدرخواست رقص داد رفتن وس  برگشتم ببینم 

اقا متینم وسممممم  تشمممممریف دارن با همون دختره بی خیال اونا رفتم کنار میز وایسمممممادم یه مشمممممت 

چیپت یه مشت پفک یه بشقاب پر میوه همین ور داشتم زمین اهم اهم اشتباه شد میز شخم 

یکی سممفت ب.غلم کرد محکم خود  تکون میزدم که نفهمیدم چی شممد که دسممتم کشممیده شممد 

تکون داد سممممممرم پایین اوردم که ووجوبه و یو کیه که منو این وری به رقص دووت کرده که با 

همون دختره ژیال برخوردم که برای خود  جلون داده بود میرقصممید چشممام شممده بود توپ پینک 

 این اهنک مزخرف تمومشهپونک هر ان احتمال افتادن داشت منم خودم باها  تکون میدادم تا 

خودم تکون تکون میممدادم نیشممممممم بخمماطر حرکممات غیر اردای خنممده دار ژیممال بمماز بود کممه و یممو 

میرقصمممممید یه بار کفا  پرت میکرد میگفت پاهام درد میگیره نمیتونم راه برم یه بار میشمممممسمممممت 

قصمه شمبیه کلش میخاروند دوباره پا میشمد میرقصمید مثل یویو وقو جلو میرفت بیشمتر اینکه بر 

کش بود هی میرفت وقو میومد جلو اصمممملا سمممموژه خنده من چون تاریک بود کسممممی متوجه ا  

 ....نبود جز من

اهنک تموم شمممد دیدم که تا برقا روشمممن شمممد دوید سممممت دسمممتشمممویی نگرانش شمممدم نکنه با این 

حالش بلایی سمممر  بیاد یکی نیسمممت بگه اخه چرا اینقدر میخوری که نفهمی چی به چیه حالت 

 ....د بشهب

داخل دسممممممتشممممممویی اورد بالا با رنگی پریده بی حال بیرون امد بی جون بود داشمممممممت میفتاد که 

گرفتمش سمممممممالن شمممممملوغ بود نمیتونسمممممممت اون ا باشمممممممه پت در اولین اتای باز کردم روی تخت 

 گ اشتمش پتو رو  کشیدم که دستا  دور بازوم قفل کرد بلند زد زیر خنده گفت

 بهشتی تو یا شاهزاده قصه ها م تو چقدر خوشگلی هوری

 (یوسف)

 (گ شته)
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یادی خوشممممممگل ج ابم اما نه دیگه هوری  ته ز دیوانه چی فکر کرده بود پیش خود  من درسمممممم

 بهشتی

 نیشم از فکر  شل شد قهقه ام بلند که صورتش اورد کنار گوشم گفت

 م چه قشنک میخندی فرشته هام مثل ادم میخندن

نم که در اتای با شتاب باز شد متین و پیام هراسون ترسیده امدن امدم دستا  از دور بازوم باز ک

داخل اولیش دهن باز کردن حرفی بزنن اما با دیدن ووضممممعیت که تو  بودیم اشممممتباه فکر کردن 

 متع و شدن اخه من اهل این کارا نبودم

اخمای متین وحشممممتنا  توی هم رفت چشمممما  رنک خون گرفت اخه از چیزا متنفر بود از طرفی 

 ....انگار از من انتظار نداشت رو  ازم گرفت

 اما پیام بلند زد زیر خنده گفت

 بند اب ندادی که تو

اخمام شممدید در هم شممد حت کردم این اشممتباه متوجه شممدنشممون قصممد ابروم کرده پت ل.ب باز 

 کردم خودم تبروه کنم که متین مثل شیر زخمی غروید

 سر کوچه ان یکی از بچه ها دیده بدو بیاین دیگه م الان وقت این چیزا نیست پلیسا دارن میان

 هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای اژیر پلیت بلند شد پیام داد زد

 م یوسف چرا ماتت برده بدو دیگه تا شر نشده

خود  و متین از جلوتر زدن بیرون برگشمممتم دسمممتای این دختر که مثل کنه چسمممبیده بود بهم از 

بیدم در حال تقلا بودم که صدای بیسیم پلیت توی اتای پیچید سرم بازوم بازم کنم که سفتر چس

با شتاب برگردوندم که یه جناب سروان با ابروهای بالا رفته خشن نگاهم میکرد یمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما 

مدا اینم مثل بقیه فکر کرده اونا که دوستام بودن منو میشناختن اون وری فکر کردن  م م م م م م م م م م م م م م م م م م خم

 .ر  ببهش اجازه سوظن میدهاینکه کا

وری سردی نشست روی پیشونیم رگای گردنم نبض گرفت از فکر اینکه بدبخت شدم.... صدای 

خرپوف بلند شد برگشتم دیدم دختره بی هو  شده دستا  کنار  افتاده فق  قصد  بدبخت 

 .کردن منی بود که کمکش کرده بودم

یش بقیه افرادی که از مهمونی گرفتن جای با کمری خم شممممده روی شممممرمسممممار کنار  راه افتادم پ

  گرفتم سوار ون گشت
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چنگی میون موهام زدم روی صمممممندلی جا به جا شمممممدم هر چی چشمممممم گردوندم متین یا پیام پیدا 

 .نکردم نگران اونام بودم با اینکه وضعیت خودم خیلی بد بود

گار واسشون مهم نبود همهمه ایی بود دیدنی دخترا گریه میکردن پسرا فو  میدادن بعضی ها ان

ریلکت نشمممسمممته بودن خیلیا التمان میکردن بزارن که برن دونه دونه میرفتن داخل اتای سمممرگرد 

درمیومدن بعضمممیا با خنده بی خیالی بعضمممیا با گریه صمممورت کبود که معلوم بود جای دسمممت پدر 

  برادرشونه خیلیا با سرافکندگی کنار بزرگترشون بیرون میومدن

فت داخل اتای برد بی جون روی صممندلی افتادم میدونسممتم ووض من با خیلیا سممربازی دسممتم گر 

 فری داره بدتر بدتره شماره خونه رو گرفت زنک زد تا بابا بیاد

شممممممروع کرد بازجویی هر بار همون حرفا رو گفتم بدون کم کاسممممممت دوباره صممممممدای در زدن امد به 

وی صندلی نشست ولت حضورم محض ورود بابا کشیده ایی صورت صورتم خوابید غضبنا  ر 

پرسمممید که جناب برادران درسمممت کار برا  همه چیز گفت تا تمام شمممد حرفش کشمممیده دوم اونور 

 .صورتم خورد غرورم خاکشیر شد سر افکنده نگاه ازشون دزدیم بی گناه قصام شدم

ری برای بابا به وکیل زنک زد برگه پزشممک قانونی برای دختره نوشممتن با امدن وکیل زمان وقد اجبا

بعد جواب ازمایش دادن این یعنی ته بدبختی یعنی به خواست من نیست هیچی اوتراض نکردم 

 دفاع نکردم از خودم چون هیچ فرقی نمیکرد جز کوچیک شدن بیشترم

**** 

 ختبه وقد اجباری بین منو ژیال وقتی که جواب ازمایش امد اونو دختر اولام نکرد حتمی شد

یال منو زیر مشممت لگد گرفتن غرورم برای چندمین بار شممکسممت قلبم چند اون ا بود که خانواده ژ 

 لحظه وایساد

 اون ا بود که مامان از ناراحتی غش کرد بابام توف توی صورتم انداخت گفت دیگه پسری نداره

 اون ا بود که فهمیدم چقدر تنهام هیچکت نیست پشتم باشه

 ک تا اخر ومر به دو  میکشیدماون ا بود که چه میخواستم چه نه باید داغ این نن

 تنها کسایی که منو باور کردن متین و پیام بودن که تونسته بودن اونشو از مهمونی فرار کنن

 نگاهی به سفره وقدی که بزور نصف سینی میشد انداختم که داشت نفسم میگرفت

بود  چشمممم به دختری دوختم که جا جای صمممورتش زخم کبود بود از کتک های خانواد  اما شممماد

این و یو بود برام نمیدونسمممتم چرا بیشمممتر از دسمممت خودم ناراحت بودم تا ژیال که زن زوری من 

 میشد
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 پوف کلافه ایی کشیدم که واقد بی توجه به حال خراب من خنبه رو خوند

 (گ شته)

ماشین جلوی اپارتمانم که پنت هاوسش مال منه نگه داشتم سویچ به نگهبان سپردم با ژیال که 

 یک کنارم راه میرفت وارد اپارتمانم شدیمخیلی ش

 حرصی بودم خشمگین رفتارهای ژیالم بدترم میکرد

کتم روی مبل پرت کردم برای خالی شمممدن حرصمممم زیر دو  اب سمممرد وایسمممادم با همون لبان ها 

تند تند نفت میکشیدم چند بار سرم به دیوار کوبیدم تا سر دردی که به مغزم فشار میاورد بهتر 

 بشه

سمممام گوشمممه حموم پرت کردم حوله رو دور کمرم بسمممتم از فردا باید دنبال کار میرفتم تا یه مدت لبا

پول داشممممتم توی حسممممابم اما بعد  چی تا الان از پول بابام میخوردم میخوابیدم اما از الان دیگه 

 اونم نیست به لنف ژیال دیوانه دختره کنه

 ولیلون خیابون بودیم خوبیش این بود که خودم خونه ماشین داشتم وگرنه

چنگی محکم میون موهام زدم داشتم منف ر میشدم اتیش گرفته بودم منه بی گناه محکوم شده 

بودم به همه چیز جالبتر  اینکه وقت وقد یه دست و پام زدن به ونوان مهریه به اسم کسی که 

نشممممممم خیلی چیزا معلوم نیسممممممت ک ا گند زده بود حالا من باید جمعش میکردم اونم با ابروم تاوا

 شد

 بی ابرویی

 وای والدین

 محروم شدن از ارث

 بی خانوادگی

 بدون پشت پناه

 بی کار اولاف

هچوقت اون لحظه هایی که زیر مشممممممت لگد خانواد  بودم به جرم کثافتکاری که من نکرده بودم 

 ....لگد میخوردم تحقیر میشدم توهین میشنیدم یادم نمیره

 سیلی از بابام به ناحو خورده بودمدرد بیشتر وقتی بد که دو تا 

 پدری که توف توی صورتم انداخت منو دیگه پسر  ندونست
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اتیش اون ا بود که این دختر اصممملا ناراحت ناراضمممی نبود انگار از اول قصمممد  فق  بودن من توی 

 زندگیش بوده

 ....در یخچال باز کردم لیوان ابی خوردم تا خنکم بشه از این حرم که سرد نمیشد

وان توی سینک پرت کردم برگشتم برم توی اتاقم که ژیال با ووضعی دیدم که دهنم باز موند یه لی

تاپ خیلی باز با شلوار  بالا زانو دمپایی لا انگشتی غری در ارایش افتضاض در حالیکه ادامسش 

 .لاتی می ویید وایساده بود

 ....دندونام از وصبانیت روی هم فشوردم دختره اشقال انگار این

 پوف کلافه ایی کشیدم چنگی محکم میون موهام زد نه اروم نمیشدم

 با یه حرکت بازوها  میون پن هام فشوردم به دیوار کوبیدمش از بین دندنایی کلید شدم غریدم

مممممممم این ا اون ووضی خونه که بودی نیست منم شوهرت نیستم چشم دل سیرم فکر نکن با این 

 بدر کنیلبان های مزخرف میتونی منو از راه 

از فشمممار دسمممتام اخش بلند شمممد اخما  توی هم رفت یه هولی بهش دادم که وسممم  سمممالن پرت 

 ....شد

وصممبانی بودم اونقدر زیاد که نمیتونسممتم خودم کنترول کنم میدونسممتم خونه باشممم بلایی سممر  

 میارم

 ل نعره زدمپت سویچ برداشتم از خونه زدم بیرون با سروت روندم تا بالای یه دره اون ا از ته د

 م خمممدا

 خممممممممممممممدا

 خمممممممممممممممممممممممممدا

 خمممممممممممممممممممممممممممممممممدا

 اونقدر که بی توان با زانو افتادم زمین

**** 

 (گ شته)

تصمممممیم داشممممتم کاری کنم که خود  بره ولم کنه این کنه ایی که ریلکت داشممممت نابودی زندگیم 

 ....صلا از این اتفاقی که افتاده نه تنها ناراحت نیست بلکه خوشحالم هسترقم میزد معلوم بود ا

در باز کردم که چشمممام بهش افتاد که لباسمممش وضمممو کرده بود اما تغییر ان نانی نکرده بود هنوزم 

 افتضاح بود پوزخندی زدم
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و  تلفن پلاستیک مکانیزه ایی که همراهم اورده بودم باز کردم تلفن از بری کشیدم انداختمش ت

 های تمام اتای هارم همین ور مثل وروسک کوکی پشت سرم میومد غر میزد

 انگار میخوای اسیرم کنی تلفن ها رو چرا برمیداری؟

بی خیال وصبانیتش که هر لحظه بیشتر اوج میگرفت کلید های اتای ها رو هم برداشتم موبایلش 

سمممتم بگیر  هلش دادم روی تخت رو از روی میز ارایش برداشمممتم که سممممتم جهش گرفت تا از د

 رو  خم شدم با لحنی اروم اما ترن الود گفتم

 م با کارهام مخالفت نکن که بد میبینی

قنره اشکی از چشمش چکید که برای چند لحظه پشیمونم کرد از تصمیم و رفتارم اما نباید کوتاه 

مقصمممر کیه منو  میومدم مگه این دختر گفت که من بی گناهم اصممملا فق  هر وقت از  پرسمممیدن

نشون نداد از  فاصله گرفتم موبایلشم انداختم داخل پلاستیک گره ایی به پلاستیک زدم داخل 

 انبار گ اشتمش قفلی بهش زدم تا تشر به اونکه داشت ابغوره میگرفت گفتم

 م پاشو یه چیز درست تنت کن د یممممممممممالا پاشو

زنک زدم بیان پن ره ها رو حفاظ بکشممممممن تا  زیر بازو  گرفتم انداختمش داخل اتای درم بسممممممتم

 شو طول کشید کارشون

 ....کلیدهای زاپان اتای ها در ورودی برداشتم توی گاوصندوی گ اشتم

**** 

دو تا پیتزایی که سممممممفار  دادم بودم برداشممممممتم مال ژیال روی میز غ اخوری انداختم مال خودم 

انداختم کنترول برداشتم زدم شبکه اهنک با برداشتم جلوی ماهواره روی مبل ولو پاهام روی میز 

اهنک های خارجیش تکون تکون میخوردم همون ور گازی به پیزام میزدم بی اهمیت بهش صدای 

تلوزیون زیاد کردم با ریلکسممممی تمام همون ور ادامه میدادم میدیم که با دسممممتمال سممممر  بسممممته 

هنوز دمقه احتمالا حالش گرفته معلوم بود بخاطر ظهر که گوشمممممیش گرفتم تلفن ها رو برداشمممممتم 

ان سممممر  مال اونه درد میکنه زهرخندی زدم اینکه چیزی نبود باید بیشممممتر و ابش میدادم اون 

 .باو  تمام این بدختی هام بود

لقمه رو توی دهنم گ اشممتم چایی رو  کشممیدم بالا مدارکم برداشممتم توی کیف گ اشممتم درو قفل 

 کردم

منو میشممناخت اولش خو  بش خنده ولی تا اسممم کار میومد  از این شممرکت به اون شممرکت هر تا

 بهانه پشت بهانه معلوم بود بابام سپرده بود بهشون که کار بهم ندن
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خسممممته از این همه کلن ار بی خودی دو تا سمممماندویچ خریدم در واحد باز کتم پرت کردم روی مبل 

 .لیوان ابی بالا کشیدم

غ ا درسمممممممت کرده بود یا خونه رو تمییز میکرد طبو این دو انتظار بی خودی بود اگه این مثلا زنم 

روز خونه خا  کثافت از سر رو  میبارید اون با ووض افتضاح همیشه ا  روی تختش نشسته 

 بود داشت لا  میزد ساندویچش جلو  انداختم امرانه مقتدر چیزی که از من بعید بود گفتم

غ ا حاضر نباشه خودت باید تا ته قضیه بری مممممممم از فردا خونه مثل دسته گل نباشه تمییز مرتو 

 چی میشه

 ترسی ته نگاهش نشست اما ظاهر  ریلکت نشون داد بی تفاوت گفت

 م مگه کلفت اوردی

 خشمگین داد زدم

ممممممممممممم اره از کلفت کمتری چون خودت بهم قالو کردی تویی کثافت فق  از فردا این وری نباشمممممممه 

 شهیدی

 در اتای محکم پشت سر کوبیدم

ی پرو رودار فکر کرده امده رسممتوارن همه ولو شممده دو روزه نه همش از رسممتواران غ ا اوردم دختره 

 ....فکر کرده خبریه

اینم از خونممه زنممدگی خمما  گرفتممه حتی بممه خود  زحمممت انممداختن ظرف یکبممار مصممممممرف غمم ای 

خودشمممم توی سمممنل زباله نداد فکر کرده امده پادشممماهی من مسمممختدمشمممم دختر احمو نفهم از 

 ....و تکلفیم باهات معلوم میکنم وایسا ببین چکارت کنم هنوز یوسف نشناختیامش

فق  فردا کارهایی که گفتم نکرده باشممممی ببین چکارت میکنی ل بازی میکنی با من اره حسممممابت 

 میرسم

حرصممی روی مبل ولو شممدم زدم مسممتند حیوانات از شممکلات خوری روی میز مشممکی برداشممتم تند 

سمممتا  پرت میکردم روی زمین مشمممتنی تخمه برداشمممتم فوتبالی خوردم که تند میخوردم از دی پو

یادم امد سمممماندویچم نخوردم که اینقدر گرسممممنمه چنگی میون موهام زدم تا اروم بگیرم از روی میز 

کنار کیفم برداشمممتم سمممت رو  ریختم با ولعم میخوردم جوینده ن ویده پاین میدادم نوشمممابم یه 

 چشام زد بیروننفش دادم بالا که گاز  از 

**** 

 (گ شته)
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سممموئیچ چرخوندم که تا روشمممن شمممد هشمممدار کم بودن بنزین داد کلافه پوفی کشمممیدم اولین پم  

بنزین با  پر کردم دوباره راهی شممممممرکتها از این ا به اون ا بازم بی فایده بود هیچی به هیچی این 

ه میشممممممد برای کار هیچی به دومین هفته ایی بود که هر روز میرفتم شممممممرکتاه کارخونه هر جایی ک

هیچی حرصممممی مشممممتی حواله فرمون کردم ل.ب پایینم جویدم پوسممممتش میکنم میدونسممممتم نفوز 

 باباست که اگه میتونم کاریم پیدا کنم نمیشه بهانه میارن

ماشین دست نگهبان سپردم داخل بی حال در باز کردم که ژیال با تاپ بندی قرمزی دامن کوتاهی 

 ....اویل بهتر شده بودسندلی دیدم از اون 

حداقل بعد یه هفته جنک جهانی حداقل غ ا درسمممت میکنه هر چند یا شمممفته شمممور یا بی نمک 

گاهی سممممموخته خام میشمممممد اما از حاضمممممر خوریش بهتر بود خونه رو هم هفته ایی یه مسمممممتخدم 

 .میومد تمییز میکنه

با بقیه بارها اشک ریخت  البته بدترین شکن ه برا  همون حبت کردنش با نداشتن راه ارتباطی

 .التمان کرد اما قبول نکردم

 فق  توی این مدت دو تا چیز خیلی کن اوم میکرد گاهی وصبانی

 اولیش اینکه اون پسره کی بود توی اون کوچه که داشت سر  داد میزد

 دومیش کی بهش گند زده که به اسم من تموم شد

 ما شک میکنم درست باشه حدسمگاهی فکر میکنم ممکنه کار اون پسره بوده باشم ا

 چنگی میان موهام زدم بالا دادمشون

بدون در نظر گرفتنش وارد اتای شممدم لبان هام وضممو کردم تا وارد سممالن شممدم چشمممم به متین و 

پیام این دوسممممممتای بی معرفتم شممممممدم که تمام مدت دادگاه حتی وقد کنارم بودن بهم امید و حو 

 ونه گ اشته بودم اون دختره مثلا زنممیدادن اما از وقتی پا توی این خ

 زنم هه پوزخندی روی ل.بام نقش بست زن زوری که شده مخیل اسایشم

سمممممری تکون دادم تا دوباره خشممممممگین نشمممممم اما تا نگاهم به لبان ها  افتاد اون لبان های باز 

ها  جلوی متین و پیام ریلکت نشممسممته بود خشممم اژدها افتاد به جونم با خنده دلبرانش وشمموه 

پا تند کردم زیر بازو  گرفتم چنان فشمممموردم که میدونسممممتم حتما کبود میشممممه اما قصممممدم خورد 

کردن دستا  بود دنبال خودم کشیدمش پرتش کردم کف اتاقش هوار زدم انقدر بلند که گلوم به 

 سوز  افتاد

 ی خراب هممممممممممممممممممممانم این چیه پوشیدی جلوی دو نامحرم دختره 
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ون موها  زدم با همون موها بلند  کردم جلوی کمد  نگه ا  داشمممممتم از درد میداد چنگی می

 جیو میزد که با دست ازادم چنان کوبیدم توی دهنش که خون افتاد

 کنار گوشش داد زدم

ممم تو قصد ابروی منو کردی یا منو بی غیرت دیدی تا حالا هر قبرستونی بودی هرر اشقالی پوشیدی 

 نمیپوشی افتمممممممممممممممممماد از الان به بعد دیگه

نفسی گرفتم در کمد باز کردم چنگی به اولین لبان پوشیده زدم توی صورتش پرت کردم انگشت 

 اشارم به تهدید تکون دادم

 م اینو میپوشی میای بیرون اون اشقال هایی که مثل مترسکتم کرده پا  میکنی فهمممممممممممممممیدی

 .خشمگینش که اشک از  میبارید بیرون زدم در اتاقش کوبیدمبی تفاوت به نگاه غمگین و 

از وصمممبانیت نفت نفت میزدم چشمممام که روی هم میفشممموردم باز کردم نگاهی به متین و پیامی 

که سعی داشتن خودشون به اون راه بزنن یعنی اصلا متوجه موضوع نشدن انداختم به سمتشون 

ر از تنها گ اشتنم توی این مدت فق  دست راه رفتم دستهای مشت شدم سمتشون گرفتم دلخو

 دادم یه احوالپرسی ساده تا حدودی سرد روی مبل مقابلشون نشستم

نگاهی دلگیر اما تا حدی سممممممعی کردم بی تفاوت بهشممممممون انداختم از ظرف میوه روی میز خیاری 

برداشممممتم خودم مشممممقول پوسممممت کندنش نشممممون دادم اما هوام بود که به هم اشمممماره میزدن زیر 

چشممممممی نگاهشمممممون میکردم که بالاخره متین که باهام راحتتر بود سمممممرفه ایی کرد تا نگاهم بهش 

 بدوزم

 م یوسف هنوزم نتونستی کار پیدا کنی

 سری به معنی منفی تکون دادم که ادامه داد

مممممممم من که دکترم کار خودم دارم اما با پیام قرار شرکت مهندسی بزنیم توام بیا باهامون شریک شو 

 تامون میچرخونیمشهر سه 

فکر بدیم نبود منکه پول داشمممممتم اما اونقدر نبود که به تنهایی بشمممممه باها  کاری کرد پیشمممممنهاد 

 والی بود حالا که بابا بدتر باهام لج داشت نمی اشت کسی بهم کار بده

 به جلو خم شدم مثل خود  اروم گفتم

 م باشه قبول میکنم از کی کار  شروع میکنید؟

 ختن اینبار پیام جواب دادنگاهی بهم اندا
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ممممم این مدت که نبودم پیشت باید ببخشیم چون پی گیر کارها بودم یه مقداریش مونده که خدا رو 

 شکر قبول کردی باهامون شریکشی

 اینبار زد به در شوخی

 م حالام این قیافه میرغضو جمع کن که اصلا بهت نمیاد

 (گ شته)

یدنش باز شدن همون شینونای خونه خراب کن اول انگار منتظر ل.بخند من بودن که به محض د

 از همه هم متین شروع کرد خیار بشقابش توی سرم کوبید گفت

 م بار اخرت باشه وایسه من قیافه میگیری

پشممت بند  پیام اب لیوان روی میز تو سممرم خالی کرد هر چیم میخواسممتم در برم ن اشممت تا اب 

ه ریلکت موز  خورد بی خیال منه مو  کامل ریخت خیسمممممم کرد انگار درد دلش نشمممممسمممممت ک

کشمممممیده ژسمممممت باکلان ها رو دراورد پا روی پا انداخت روبه متین با صمممممدایی که معلوم بود بمش 

 کرده

 م جناب دکتر نظزتون راجبه ادب کرد مهندن چی بود

متینم بممدتر از خود  ابرویی بممالا انممداخممت دسممممممتمما  دور زانو  قفممل کرد نگمماهی خرجم کرد 

 دوبلور ها همون ور وین

 م جناب مهندن کار کاملا ب ایی کردی واقعا خوب بود

خیلی جدی نگاهی بهم انداختن که وین بدبخت ها نگاشممممممون میکردم یکباره چنان ترکیدن از 

 خنده که زلزله چند ریشتری پیشش کم بود

 سری به تاسف تکون دادم یوسف نبودم تلافی نکنم

ظرف گ اشمممتم اونا که فکر میکردن قرار ازشمممون پ یرایی از توی یخچال بسمممتنی ها رو دراوردم توی 

کنم نیشممممممشممممممون تا بنا گو  در رفتم اما طی یه حرکت خیلی شممممممیک م لسممممممی انتهاری ظرف 

برگردوندم توی صورتاشون چک چک بستنی از صورتشون روی لباسشون مثل برفی بود که از  

تم خندیدم که با دیدن چشمممای بارون بباره با دیدنشمممون دسمممت از دلم گرفتم تا جایی که میتونسممم

 خونیشون الفممممممممممممممممممممممممرار

من بممدو اونمما بممدوم چون دو تمما بودن هر جمما فرار میکردم اونممام از جلو وقبم درمیومممدن راه فرارم 

میبستن توی تنگنا افتاده بودم میدونستم بگیرنم هر بلایی ممکنه سرم بیار حتی کردن سرم توی 
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ین دری که نزدیکم بود باز کردم چپیدم داخل در بسمممتم پشمممتش وایسمممادم تا توالت فرنگی پت اول

 ....نتونن باز  کنن

نفت راحتی کشیدم برگشتم که متوجه شدم اتای ژیاله خودشم گوشه تختش کز کرده با چشایی 

 .که معلوم بود تمام گریه کرده دلگیر غمگین نگام کرد ارایشش پخش شده بود

 خاطر  زده بودمشلباسا  همونایی بود که ب

 پشت در نشستم نگاهم مستقیم دوختم بهش کا  میدتونستم بپرسم بگو جریان چیه بوده؟

 چرا منو وارد بازی کرده

 ؟

 .....مگه من چیم

 ....کیم

 .....چکارم

 اصلا منو توی این بازی نقشم چیه؟

 خنام ک ا بوده که گناه نکرده پای من نوشته شد....؟

 یکردم احتمالا کلید هل این معما دست اونهباید اون پسره رو پیدا م

 چنک میون موهام زدم کشیدمشون اینقدر که داشت از ریش درمیومد

اهی حسممرت الود کشممیدم از جام بلند شممدم از اتای بیرون زدم پشممت در متین و پیام هنوز منتظرم 

 .....بودن تا حسابم برسن اما با دیدن چهره غمگینم جدی شدن

 که در میبستن منو بازم تنهام گ اشتنساوتی بعد در حالی

**** 

از صممممبح همراه پیام از اینور به اونور اینقدر از پله ها بالا پایین شممممدم راه رفتم که نای سممممر پا موند 

 ....ندارم تمام بدنم درد میکرد

خسته اما خوشحال بخاطر درست شدن کارها سمت خونه راه افتادم که چشمم چیزی که میدید 

همون پسمممره بود که توی خیابون با ژیال جنگش شمممده بود بیشمممتر دقت کردم درسمممته باور نمیکرد 

 ....خود  بود تخته گاز پشت سر  با وجود بی حالیم راه افتادم کمممممممممممه

 (زمان حال)
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امروز که اخرین روز رمضان بود باید برای افنار سنک تموم می اشتم اما میترسیدم از کنار زینو 

ی به رگهای برید  کردم بغضی ته گلوم فشورد سوز  اشک که نیشتر به قلبم تکون بخورم نگاه

 میزد حت کردم

 به ارومی بدون سر و صدا از اتای درامدم در جفت کردم صدای نره بیدار  کنه

نگاهم قفل کادویی شمممد که چند روز پیش سمممفار  داده بودم به ونوان ویدی برای زینو درسمممت 

 ویلش گرفته بودکنن که پیام سر راه برام تح

حممالا زینممو بهم بممدترین ویممدی دادن اونم خون خود  بود رگهممای پمماره پممار  دسممممممتهممای بخیممه 

 خورد 

نفسممم تند شممده بود با فکر به کاری که کرده گلوم توی مشممتم فشمموردم تا بعضممم بره اما این حت 

 .گلوگیرتر از اینهاست

م ک ا رفته بود در یخچال باز کردم دست و دل به کاری نمیرفت فکرهایی که برای امشو کرده بود

چشمممممممم به کیکی وید فنر افتاد که متین بخاطرم شممممممکلاتی سممممممفار  داده بود من گفته بودم 

شمممکلاتی چون زینو اوندفعه کیک شمممکلاتی درسمممت کرده بود شمممدید بهم چسمممبیده بود هر چند 

 بخاطر خرابکاری ها  تا چند ساوت اشپزخونه رو تمییز میکردم

 ....اد خاطره اونشو روی ل.بم نقش بسته بود با برگشتن به زمان حال نابود شدلبخندی که با ی

مواد یه سوپ مقوی دراوردم مشقول درست کردن با هر کاری که میکردم فکر میرفت سمت اینکه 

چی باو  شده خودکشی کنه اونم این گناه کبیره ایی که خدا نمیبخشید  خشم خدا رو داشت 

 گیری مرگت جلو بندازیکه بدون وزن اون جونت ب

با فکر نبودنش اگه دیر میرسیدن متین و پیام اینکه خودم اصلا متوجه حال خرابش نبودم شوکه 

 اشتباه رفتار کردم اشکم چکید همزمان اخم با بریده شدن انگشتم بلند شد

پیام خود  توی اشپزخونه انداخت تا بپرسه چی شده که قرمزی خون دید سری با افسون تکون 

 ....ددا

پشممت سممر  متین با نگاهی موشممکافانه دقیو سممعی داشممت مغزم بخونه ببینه چی شممده که این 

حال روزمه فق  خودکشممی اون دختر بوده یا قصممیه ایی دیگه ایی هم هسممت هر چند توی این یه 

 ....ماه هر دوشون بارها موضوع پیش کشیده بودن اما بی جواب مونده بود سوالشون

فتم پیام چسمممبی رو  زد متین از اشمممپزخونه بیرونم کرد خود  مشمممقول دسمممتم زیر شمممیر اب گر 

 تمییز کاری شد چون خیالم بابت سوپ راحت شده بود برای تمییز کاریش حرفی نداشتم
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سمممملام نمازم دادم سممممر به سمممم ده....گ اشممممتم اشممممکام بباره تا دلم سممممبک بشممممه دلی که خود  

 دونستنمیبخشید که معشوقش و اب داشت میکشید از چی نمی

 .....دلی که طاقت بیحالی ناراحتی وزیز  نداشت

  اشکام پا  کردم جانماز سر جا  قرار دادم

 ....کاسه سوپ هم زدم تا خنکتر بشه

به ارومی دسممتم زیر کتفش انداختم به خودم تکه ا  دادم قاشممو سمممت دهنش بردم نگاه خمار 

 ....پر شرمش ازم دزدید ندونست دلم با نگاهش دزدیده شد

خاطر ضعف شدید  توان تکون خوردن نداشت دستایی زخمیش رو قادر نبود تکون بده متین ب

 زیاد سفار  کرده بود ن ارم کاری با دستا  تا جو  خوردن رگها  ان ام بده

قاشو اخر سوپی که با وشو درست کرده بودم با تمام احساسم دهنش گ اشتم با دستمال دور 

 ....دهنش پا  کردم

ورت قرمز و وری کرده از شرمش انداختم با دستم موهای چسبیده به پیشونیش ل.بخندی به ص

کنار زدم که برای ثانیه ایی نگاه زیبا  توی چشممام قفل شممد قلبم ریتم گرفت پمپاژ خون با درصممد 

بالایی به وجودم ریخت سممر  از روی قلبم تکون ندادم همون ور که ب.غلم بود زیر گوشممش ن وا 

 کردم

 ....نمی چرا این کار رو کردی اخهم زینو جان خا

 صدام شکست بخاطر بغضش خشدار شد

مممممممممم مگه چکارت کردیم حرفی چیزی دیدی دلت از چی اینقدر شمممکسمممت که قصمممد جون کنی مگه 

 زندگیت اینقدر بی ارزشه

محکمتر به خودم چسممممبوندمش این دختری رو که تمام جونم شممممده بود من نمیتونسممممتم سمممماکت 

 نم کسی که منو با شیننت ها  م نون خود  کردگوشه گیر بودنش تحمل ک

نفسممی توی موها  کردم که متوجه لرز  بدنش شممدم اروم دراز  و پتو سممر  کشممیدم به خودم 

 جرات دادم پیشونیش ب.وسیدم زیر گوشش با صدایی واشو ن وا کردم

 م تا همیشه کنارتم منمین با 

 .خوابش برد پلکا  افتادبخاطر وجود مسکن ها زودتر از اونکه متوجه حرفم بشه 
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من راحت از فرصت استفاده کردم یه دل سیر خیره ا  شدم تا دلم سیراب کنم از وجود دختری 

که روزهای اول اونو خیلی مهار نشممممدی میدیدم فکرم این بود که خدا به داد همسممممر  برسممممه اما 

 الان حسرت اینو داشتم که نباشه

 ی داره نامزدی یا نشون کرده کسیهچی گفتم الان همسر  وای خدایا نکنه همسر 

با این فکرا دردی ومیو قلبم چنک زد دسممتم رو  گ اشممتم تا ارومتر بکوبه هیی میگفتم نیسممت 

اگه بود که من واشممقش نمیشممدم میدونسممتم دارم خودم گول میزنم ممکنه نامحرم باشممه بهم من 

 ....این ور شیفته نگا  میکنم

 دو تا دستام توی موهام چنک انداختم کشیدم نگاه دزدیدم پلک بستم کلافه سردرگم

 ...اشکی که از صبح تا حالا بارها ریخت بود صورتم بازون زده کرد

بدون توجه به متین که داشمممممت سمممممفره مینداخت پیامی که مدام میگفت بیا روزه ات باز کن توی 

اسمممممتم اگه اتای رفتم در قفل کردم تا صمممممبح سمممممر سممممم ده زار زدم با هو هو التمان از خدا میخو

 همسری داره منو ببخشه که بهش نزدیک شدم

از طرفی التمان میکردم کسممممی توی زندگیش نباشممممه اینبار تحمل یه شممممکسممممت بدتری نداشممممتم 

 دوباره شکستن توی وشو قلو بم زدم طاقت ریخته شدن شیشه تر  برده دیوارها  نداشت

 خون افتادم صدای ا ان صبح منو به خودم اورد بی توجه به سر درد شدید قند

 نماز صبحم خوندم کنار س اده روی فر  چشم روی هم گ اشتم

اقامه نماز وید فنر برای مسمممم دم جدا از اونی که توی خونه برای خودم خونده بودم توی مسمممم د 

 .برگزار کردم

با تموم شدنش مثل موشک رفتم سمت خونه سر راه چشمم به قصابی که تازه باز کرده بود جگر 

ازه داشممت افتاد دو کیلو خریدم تا همه بخورن مخصمموصمما زینو که خیلی ضممعیف بی و قلوه های ت

 .........جونه

وقتی در باز کردم سفره صبحانه پهن بود پیام و متین داشتن میخوردن اخلاقشونو دوست داشتم 

 بی رودربایسی انگار خونه خودشونه میخورن میریزن میپاشن اصلا احسان غریبی ندارن

زینو باز کردم که دیدم کنار پن ره اتاقش نشممممممسممممممته بود با اون حالش نفهمیدم  اروم در اتای

چ وری از کنار پن ره بغلش کردم روی رخت خوابش گ اشمممتمش فق  وقتی با چشممممای درشمممت 

 شده دیدم صورتش رو که تع و از  میبارید بخودم امدم برای نباختن قافیه اخم ومیقی کردم

 نشستی میفتی هان م نمیگی با این بی حالیت اون ا
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 نگاهع خ الت زده ام از نگاهش دزدیدم سرم پایین انداختم

با حرفش دهنم باز موند مگه بچه ام بیفتم امدم حرفی بزنم که یادم افتاد مقصممممممرم که اینقدر 

 .حرصش میدم پت سکوت کردم

با کمکش بلند شمممممدم روی سمممممفره مقابل دوسمممممتا  نشمممممسمممممتم لقمه های کوچیکی که به دهنم 

 ....زیر نگاه پر اخم متین و پیام خو  خنده بزور پایین میدادم می اشت

در حد انف ار به خوردم داد هر وقت اوتراض میکردم جوابش اخم بود برام ولی تمام سمممفره داخل 

 دهنم چپوند سفره درو کرد چند لقمه کوچیکم دهنش گ اشت

 د روبه پیام گفتلبان بیرونی که هنوز تنش بود با خونگی ووض کرد داخل اشپزخونه ش

 م برو ببین  غال داریم یا برم بخرم

 چند دقیقه بعد داریم داریم پیام بگو  رسید

 م متین کی برمیگردی بیمارستان تا کی مرخصی داری

سممر  از روی ل  تاپ برداشممت به پیام که این سمموال از  پرسممیده بود نگاهی انداختم همون ور 

 واب دادکه دوباره داشت کار میکرد با ل  تابش ج

ممم مرخصی زیاد طلو دارم دو ماه مرخصی گرفت تا اخر ماه نمیرم بیمارستان منبم همه رو کنسل 

 کردم

 اینبار نوبت متین بود بپرسه

 م تو کی میری

 از اوپن فاصله گرفت کنار متین نشست گفت

 م منم تا اخر ماه هستم معاون شرکت مواظو همه چی هست

کشید که با تع و نگاهش کردم میخواست کباب درست کنه یوسف سیخ ها رو از کابینت بیرون 

الهی فداشمممم زندگیم دیشمممو که من زهر کردم مثلا جشمممن بود مسممم د این خونه مراقو من بوده 

 احتمالا مس د نره وای خدا من همش دردسرم

احسان شرم و پشیونی روی تنم نشست خیت وری شدم چشام قصد بار  گرفت که وجدانم 

 ....اب نکن با گریه هاتنهیو زد امروز خر 

بغضممم فرو دادم نگاهم به انگشممتام که باهاشممون بازی میکردم دوختم وصممبی گوشممت کنار ناخونم 

میکندم دستی روی دستام نشست سرم بالا اوردم که نگاهم توی دو تا چشم سرمه ابی که کاسه 

 ....خون بود نشست
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 که این وری میکنهنفسم از اخم غلیظش بریده بریده شد مگه چکار کرده بودن 

 جوشش اشک پشت پلکام حت کردم نگاه دلگیرم بهش دوختم که ل.ب باز کرد

مممممممم هواست ک است خوبه رگ دستات بریدی ها این وری داری بهشون فشار میاری ببین دوباره 

 خون امده ناخونات چرا خونی کردی تو دختر اینکار چیه که میکنی همممممممممممان

 .بخندم میتونه بگهچرا اخم میکنه بهم با ل

 چرا داد میزنه مگه من کر هستم

 چرا بداخلاقی مینه ازم خسته شده

 چرا اینقدر وصبانیه حتما مزاحم زندگیشم

 با این کارمم بیشتر مختل کردم کار و زندگیش رو مزاحم همه چیزشم

 معلومه دیگه منکه زنش نیستم ناز کشم باشه فق  یه موجود اضافیم

 ....د باهام مهربون باشهمن ژیالش نیستم بخوا

من فق  یه دختر واشممممممو مفلوکم که توی زندگیش جایی نداره یه موجود اضممممممافیم که باید بره از 

 این ا.... اره باید برم در اولین وقت ممکن تا بتونه راحت زندگیش کنه همین کارم میکنم

م توی نگاهش نفهمیدم کی صورتم غری سیلاب اشکام شد تا قلو اتیش زدم خنک کنه فق  دید

 ...پشیمونی لونه کرد

اروم دستام از دستا  بیرون کشیدم بلند شدم با کمک دیوار به سمت دستشویی رفتم دستا  

که بقصممممممد کمک سمممممممتم امد دیدم از ومد وقو کشممممممیدم تا بفهمه هر چیم مزاحم باشممممممم توی 

 ....زندگیش نباید داد بکشه سرم

اما برام اهمیتی نداشت منکه در اولین فرصت میرفتم دیدم که نگاه متین و پیام روی ما زوم شده 

 از این ا

 بعد شستن دستام البته مراقو بودن اب نرفتن سمت رگهای بریدم

روی سممکویی حیاو نشممسممتم چشممام بسممتم احسممان ضممعف بی حال داشممتم اما نمیخواسممتم برم 

ه داخل دوسممت نداشممتم زیر نگاه شممیش جفت چشممم باشممم مخصمموصمما نگاه پشممیمون یوسممف نگا

توبیخگر متینی که میدونسممت من کیم از گ شممتم خبر داشممت از ک ا  نمیدونسممتم فق  تهدید 

 کرده بود زودتر گورم گم کنم از زندگی دوستش برنگردم هیچوقت

 (چیستا)

 ....یوسف با سیخ های جیگر پشت سر  متین و پیام با زغال منقل
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تم بازم فکر کردم من ک ای زندگی نگاهم به مزایک تر  برده که سممممممیمانها  بیرون زده بود دوخ

 وزیزام جا دارم؟

پدرم که توی پول حاجی بازاری که تا بحال حج بخاطر خدا نرفته بلکه بخاطر اسمش بوده هر سال 

 .حج اصلی میرفت

هیچوقت دسممممممت نیازمندی بی سممممممر صممممممدا در خفا نمیگرفت کمک کنه همیشممممممه اول همه بالای 

 ی میدادم الت خیریه برای خودنمایی مبلغ زیاد

 هر کاری میکرد تا جلو توجه کنه همه اونو خوب بدونن

فق  من خبر داشتم چند تا دختر صیقه ایی به اسم کمک همسر  شدن اون موقع بود که از  

منتنفر شمممدم فهمیدم اصممملانم پدر خوبی نیسمممت همش ریاکاری دروغه کارها  نه برای رضمممایت 

 ....خدا

اهمیت نداشت داشتن زنهای مختلف بابا اخه بزور زنش شده البته مامانمم فهمیده بود اما برا  

بود اونم راه بابا میرفت با جمع کردن خانمها توی خونه انداختن سممممممفرهای زیاد اما هیچکدوم در 

راه رضممایت خدا نبود وقتیکه منبع غیبت تهمت برپا بود فخر فروشممی با گ اشممتن مهمون ها برای 

 نشستن طبو ثروتشون

نه باور میکردم اون نور سمممبزی که هر روز صمممبح توی صمممورتشمممون میفته بخاطر من چه سممماده لوحا

 ایمان قویشه نه بری شو خواب

زهرخندی نقش ل.بام شمممد وقتیکه من بینشمممون تنها فرد با دینی بودم که همیشمممه جنک میکردم 

 بخاطر رفتار و حرفاشون بح  داشتم که نکنید این وری جوابم این بود

 بچه میخوای ادب و ایمان یاد ما بدیم تو نیمچه مسلمون و 

از موقعی که منو برای پسممممممر بزرگ ظاهرا مسمممممملمون باطنن کثافت یکی از حاجی بازاری های هم 

صمممنف کاری بابا لقمه گرفتن تا بتونن ت ارتشمممون بزرگ کنن بی اهمیت به نظرم کلا ریختم بهم از 

که پارتی سمممر شممماد کارها  بود دینی که اونا نشمممونم داده بودن فاصممملحه گرفتم شمممدم یه دختری 

مشممممروب اب خوردنش دوسممممتی با جنت م کر جزوه موارد وادیش کلا از اون دختر به این تبدیل 

شدم بابا و مامان که دیدن زورشون نمیرسه منو به قول خودشون ادم کنن از ازدواج منصرف شدن 

ا داد بیداد جدال شممممممماید بشممممممم همون دختر تو سممممممری خور اما من دیگه گول اونا رو نمیخوردم ب

خونکشمممی کتک خونه ام جدا کردم با پولی که داشمممتم اپارتمانی خریدم ماشمممینی زیر پام انداختم 
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بازم کلی پول ته حسابم بود بدون دقدقه بی پولی وشو و حالم میکردم اما هیچوقت با تمام اینها 

 ....وفتم زیر پا ن اشتم

بود ایمانش از بین ببرم پوسته ظاهریش رو قصد کردم با اون شربندی این یوسف که شهره شهر 

 اما وقتی تمام کارهام بی جواب موند فهمیدم این واقعا مومنه نه دروغ باشه ایمانش

 مخصوصا اینکه هر شو ساوت خاصی هر شو بیرون میرفت دو ساوت برمیگشت

 چقدر اون موقع خوشممممممحال بودم که مچش گرفتم اما وقتی تقیبش کردم دیدم میره محله های

فقیرنشممین شممهر مواد خوراکی لبان پول میزاره پشممت در زنک میزنه خود  قایم میکنه از خودم 

 شرمنده شدم

 وقتهایی که توی اسباب کشی ها کمک میکنه

 جهیزیه میده با کمک خیرین

 وقدها رو با خلوم نیت بدون پول میخونه

 ا ان توی گو  نوزادها میگه

 ختم قران ماه رمضان میگیره

 و دووایی هست تا موجو دوستی نشه کوتاه نمیاد واشقا رو بهم میرسونههر جا جنک 

 کار برای جوانها درست میکنه

 کمک حال زندانهاست

هزاران کار خوب دیگه که توی این مدت فهمیده بودم ان ام میده منو شممممممرمنده ا  کرد از طرفی 

 واشقش منیکه همه بدترین دختر میدونستت

دوستش دارم حالا شدم خا  درگاه خدای یوسف زلخایی یوسف  متینی که فکر میکرد قصد دین

 در وشقش با تو تاب میسوزم ل.ب باز نمیکنم

قنرات اشمممممکام که نمیدونسمممممتم کی چکیدن پا  کردم بخودم گفتم چیسمممممتا تو رو مامان و بابات 

نخواسمممتن یوسمممفم هر چقدر خوب باشمممه بازم تو رو بعد فهمیدن گ شمممتت کاری که باها  کردی 

 شه نمیخواد پت برو از زندگیش دخترنمیبخ

یه جفت پا تو دید ران نگاهم نشمممسمممت سمممرم از کفاشمممهای معمولی مشمممکیش به شممملوار مشمممکی 

پارچه ایی پیهرهن سممفید یقه اخونی دسممتی که سممیخ جیگر نگاه مهربون و نگران گاها پشممیمونش 

 افتاد تا نگاهم متوجه خود  دید سیخ مقابلم گرفت

 ده گفتبا لحنی پشیمون و شرمن
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 م بخور قوت بگیری خون ازت رفته

قنره اشممممکی با فکر اینکه بفهمه کیم این وری مهربونه یا وقتی ژیال بیاد یا من بعد نبود  چکار 

کنم از چشمممممم چپم که نزدیکتر به قلبم بود چکید.... چشمممممم دزدیدم تا نبینم نگاه پر غمش رو که 

 فکر میکرد بابت رفتار  غمگینم

اخرین دونش رو با بغض غم خوردم سممممیخ دوم رد کردم با و له داخل اتاقم  سممممیخ جیگر گرفتم تا

 .امدم در قفل کردم چقدر دلم گرفته بود هیچی ارومم نمیکرد

 (چیستا)

تا اخر شو درنیومدم از اتای هر یه ساوت یکبار یوسف نگران میومد میخواست برم بیرون چیزی 

یامم میومدن درخواسممت یوسممف داشممتن اما فایده بخورم اما هر بار جوابش نه بود گاهی متین و پ

 ....ایی نداشت

 کاغ  خودکاری برداشتم با اشک چشام همه چیو نوشتم

 از زندگیم

 از پدر و مادرم

 از کارهای گ شته

 از اشتباهاتم

 از اینکه به چه قصدی وارد زندگیش شدم

 از دورغ بودن فراموشیم

 از پشیمونیم

 از رفتنم

 ....در اخر حلالیت خواستم

تمام لبان ها وسممممایلی که یوسممممف برام خریده بود مرتو سممممر جاشممممون گ اشممممتم تنها چیزی که با 

 ....خودم برداشتم جانماز چادر  بود

 .لباسهایی که روز اول مال خودم بود تنم کردم

اروم لای در باز با ساکت تاریک بودن خونه پاورچین پاورچین وارد اتای یوسف شدم کنار س اد  

 . اشتمنامه رو گ

وقتی در خونه رو پشمممت سمممرم جفت کردم اجازه دادم بغضمممم بترکه با صمممدا هو هو کردم اشمممکام 

 ....ریختن سیل زدن به صورت لباسم
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بی جون نابود کلید در خونه رو جا انداختم با دسمممتهایی لرزون بزور تونسمممتم بعد ده دقیقه کلاجار 

 باز  کنم

 ....ج میرفتحالم افتضاح بود سرم در حال انف ار بود گی

 چشام تار بود میسوخت دیدم مختل میکرد

 بدنم شدید میلرزید از سرمایی که منبع گرما  گم شده بود

با زانو همون دم در افتادم خودم بغل گرفتم تا میتونسممتم جیغ زدم سمماوتها با سمموز کردم چرا خدا 

م ادم خوبه نیسممممممتم این وری م ازاتم کردی خدایا منکه خوب بودم بنده هات بدم کردن خدایا من

 اما ادم بده داستان نیستم حقم نبود واشو یه مرد زن دار بشم دل بسته ا 

اگه ژیالی نبود تا وقتی ببخشممممتم بهش ثابت بشممممه میمرم برا  واشممممقش شممممدم ولش نمیکردم 

میشمممدم کلفت و کنیز  هر کاریم میکرد هر حرفی بهم میزند دم نمیزدم تا دلش باهام صمممافشمممه 

 بسوزم دم نزنماما الان باید 

 اب داغ دو  همومم اروم نکرد مثل همیشه

گوشممممممیم برداشممممممتم اهنگی که نزدیک به حالم بود گو  دادم باها  سممممممیلاب بر اشممممممک ریختم 

 خاطرهامون دوره کردم

 (چیستا)

بسته های خرید روی اپن گ اشتم بی توجه به زخم های رگم که درد میکرد بعد یه ماه تازه داشت 

.... بسممممته های خرید جا به جا میکردم که نگاهم به پودر کیک افتاد یاد کمرنک میشممممد جاشممممون

  کیکی افتادم که برای یوسف درست کرده بودم قنره اشکی از گوشه چشمم چکید

 .چقدر اونروزا کنار  خوشحال خندون بودم

الان کی برا  غ ا درسممممممت میکنه من چقدر خنگم خو حتما ژیال دیگه مگه قرار نبود بیاد خو 

 ....ن کنار هم خوشحالن دیگهالا

 ....میگن میخندن با هم میرن بیرون میان شادن

 اما من چی این وس  هیچی

اینقدر توی فکر بودم که هواسممم به کنسممرو رب که دسممتم بود نشممدم وقتی بی هوا از دسممتم افتاد 

روی پام خرا  ومیقی بهش داد خون جاری شممممممد جیقم به اسمممممممون رسممممممید با دسممممممتام محکم 

ن میدادم تا خون کمتری بریزه اما فایده ایی نداشممت چقدر الان دلم میخواسممت یوسممف فشممارشممو
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بود با اخم و تخم مهربونیش زخمم میبسممممت غر میزد چرا مراقو نبودم هواسممممم نیسممممت اشممممکام 

 ....شدت بیشتری گرفت از این فکرا روز اخر که دووام کرده بود بخاطر زخم رگهام

گزیدم تا صمممدام به گو  همسمممایه ها نرسمممه از جام بلند شمممدم ل.بم از شمممدت درد غ بغض غ گریه 

لنگون لنگون رفتم سمت در فق  کیف پولم برداشتم صندلهام پام کردم تا زودتر برم درمانگاه سر 

 ....خیابون

بخیه میخواسممت این زخم ومیو با هر بدبختی بود خودم رسمموندم سممر خیابون بماند چقدر بخاطر 

سر گی ه داشتم اروم از اینور خیابون باید میرفتم اون سمت نگاهی  خونی که از دست داده بودم

به رفت و امد ماشممممممین ها انداختم خلوت بود افتاب داغ سممممممر ظهر شممممممدید میخورد توی مغزم بی 

حالترم میکرد دیدم هر لحظه تارتر میشممد خیابون دور سممرم میخرچید صممدایی بوی ماشممینی توی 

داشممممممتم فق  ده قدم دیگه تا درمانگاه بود صممممممدایی بوی هر گوشممممممام اکو میزد یه قدم دیگه جلو بر 

 ....لحظه بیشتر میشد حالمم هر لحظه خرابتر

صممدای بوی قنع شممد ارامش امد دردی نداشممتم احسممان پرواز سممبکی و یبی داشممتم قبل بسممته 

شممدن چشممام مردی دیدم که بالای سممرم دو دسممته توی سممر  میکوبید یا خدا میگفت پلکام روی 

 به خوابی خو  رفتمهم افتاد 

 (یوسف)

 ....برای بار هزار توی این ماه نامه ا  رو میخوندم افسون میخوردم چرا متوجه نشدم حالش رو

 ....چقدر این خونه برام خفه بود هوا  وقتی صدای خنده شیننت ها  نبود

 چقدر مزه غ اها  نخوردم

 چرا زمان بدون اون دیر میگ ره

 میکنم هستش تا دست دراز میکنم پا  میشه تصویر چرا هر جا رو نگاه میکنم حت 

 نامه ا  رو روی قلبم گ اشتم به اشکام اجازه بار  دادم

یاد اونروز صمممبحی افتادم که با و له بلند شمممدم رفتم نون بربری که دوسمممت داشمممت گرفتم قصمممد 

دم جواب دل ویی کرده بودم از ملکه قلبم برا  بهترین صممممممبحانه رو اماده کردم وقتی در اتاقش ز 

نداد فکر کردم قهره کلی مع رت خواهی کرده بودم ولی بی جواب مونده بود در که باز کردم با اتای 

خالی مواجه شممممدم خراب شممممدن دنیا رو به معنی واقعی توی سممممرم حت کردم پاهام از جون افتاد 

 ....همون ا پخش زمین شدم رفته بود بی خبر
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ل زدم تمام خونه کوچه و خیابونها رو سممماوتها گشمممتم با فکر و حموم یا دسمممتشمممویی بودن خودم گو

نبود که نبود یه قنره اب شممممد توی زمین رفته بود دلبرم یار وزیزم وشممممقم نبود منو تنها گ اشممممته 

بود نا امید خودم توی اتاقم انداختم که چشمممممم به نامه ا  افتاد چون موشممممک بهش چنک زدم 

مه ا  خوندم هر لحظه حالم خرابتر میشممد دنیام باز کردم چون تشممنه ایی به اب رسممیده کلمه کل

تیره تر خدایا همش دروغ بود اینقدر اون موقع ها وصممبانی شممدم که همه خونه رو بهم ریختم اما 

الان کممه یممه ممماه از اون روزا میگمم ره دل تنگم فق  میخوام ببینمش محکم بغ.لش کنم تمما اروم 

 ....بگیرم

ودن بازم این ا پیشممممممم مونده بودن وقتی جریان فهمیدن صممممممدای زنک در امد حتما متین و پیام ب

متین خیلی وصبانی شد قصد داشت زینو پیدا کنه حسابش برسه با اینکه میدونست جریان 

رو اما به این واضمممممحی نه اما پیام مثل همیشمممممه با ارامش کلمه کلمه نامه رو خوند بهمون فهموند 

 الان داره اون دختر چه زجری میکشه

ی زنک بلند شد با همون لبان های ژولیده موهای نامرتو در باز کردم دختری بدتر از دوباره صدا

اوایل زینو یا همون چیستا پشت در بود مانتوی قرمز کوتاه با شلوار چسبون مشکی که مچ پا  

بیرون بود کفش های مشمممکی پاشمممنه بلند شمممال مشمممکی که بزور روی سمممر  وایسممماده بود ارایش 

 ش رو نشون نمیدادغلیضی که چهره اصلی

سلامی زیر ل.بی کردم به در تکیه دادم تا نیوفتم احسان میکرد م چشام دو دو میزد حالم خراب 

بود بیسمممممت چهار سممممماوت بود چیزی نخورده بودم افت فشمممممارم کامل حت میکردم درخواسمممممت 

 مرخصی داده بودم به حوزه جام یکی فرستاده بودن تا خحالم بهتر بشه برگردم سر کارم

 صدای دختره که تود  داشت معرفی میکردم هواسم بهش جمع شد با

 م سلام من فرشته هستم دوست چیستا باید یه حقیقتی دربار  بهتون بگم

نفهمیدم چ وری تودم بهش رسممموندم توی یه قدمیش وایسمممادم فق  بهش چشمممم دوختم تا بگه 

 چیستای من ک است

 خونه شما شدهم راستش چیستا با نیت خراب کردن زندگیتون وارد 

 تمام چیزهایی که خود  گفته بود حالا دوستش داشت تعریف میکرد

نگاه به چشمممممایی که از  حسممممادت و کینه میریخت دوختم معلوم بود اصمممملا قصممممد  خوبی یا 

کمک به دوستش نیست بلکه از قصد برای انتقام امده فکر میکرد هنوزم چیستا پیش من زندگی 

 میکرد برای فهموند بهش گفتم
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ممممممممم چیسممتا همه چیز بهم گفته خودم خبر دارم حقیقت رو بخشممیدمش هم خیلیم دوسممش دارم 

 اصلا گ شتش برام مهم نیست شما هم اگه خبر چینیتون تموم شد خو  امدید

 ....بی توجه به دهن باز  در بستم داخل شدم

تم خدایا مراقو چیسمممممتام با  منکه هر چی بیمارسمممممتان پزشمممممکی قانونی هر جایی که میدونسممممم

 گشتم پیدا  نکردم

 (یوسف)

 (گ شته)

بالاخره کارهای شممممرکت تموم شممممده حالا مدیریت روزانه بود هر.کدوم در هفته دو روز باید شممممرکت 

 .میچرخوند اما همه چیز باید زیر نظر و مشورت هر سه تامون درست تایید میشد

مدیریت میکردم قبلا  امروز اولین روز مدیریت من بود برای اولین بار بود که حت قدرت داشممممممتم

 .جیره خور پدر بودم قدر زحمت نمیدونستم

 .کتم دراوردم به اتاقی کوچکی که مخصوم تعویض لبان بود کتم گ اشتم

 برای یه ساوت دیگه باید پیشنهاد شراکت به یه شرکت معتبر میدادیم تا کم کم اسمی در کنیم

قرار سممر سمماوت توی جلسممه شممرکت  کمی حسمماب کتابها رو بررسممی کردم با کارها اشممنا شممدم طبو

کردم با کلی تلا  تونستم متقاودشون کنم قرارداد باهامون ببندن البته اینبار خوشحال از در بن 

بست نخوردم شیرینی سر راه خریدم راهی خونه شدم بروکت همیشه اینبار ل بخند داشتم شاد 

 خندون وارد شدم

 (یوسف)

 (گ شته)

م شممیرینی دسممتش دادم تا بیشممتر دهنش باز بمونه چشممما  ل  ژیال متع و از رفتارم کشممید

وین تلسممکوپ داشممت بیرون میزد با انگشممت زیر چونش فشممار دادم تا دهنش بسممته بشممه کم کم 

 به خود  امد از گردنم اویزون شد

 وای مرسی هون شیرینی کرده بودم اما روم نشد بگم _

داد موفقیت امیزم کلا شاد میزدم نیشم دلم نیومد مثل همیشه بد اخلاقی کنم از طرفی بخاطر قر 

 .شل بود

 خواهش خانم بخور بچسبه بهت اما سهم منم بزاری ها _

 کمی از  فاصلحه گرفتم
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 تا یه چایی بزاری منم امدم _

 ....سرسره بازی اب روی پوستم تمام خستگی امروز دراورد

 حوله رو دور کمرم بستم سوت زنان مقابل کمد رکابی شلوارکی پوشیدم

از روی میز شممممممیرینی برداشممممممتم که ژیال با ناز سممممممینی چایی به دسممممممت کنارم جا گرفت پا روی پا 

انداخت ل.بخند دلبرانه ایی زد که ردیف سفید دندونها  بیرون افتاد کنار اون رژ قرمز درخشش 

و یبی داشممت نگاهم به چشمممایی شممینونش دوختم برای اولین بار بی تفاوت بودم نه اوصممبانی 

 رینی دوم با چایی دادم پایینریلکت شی

لیوان چاییش خورد نگاهی پر ناز بهم انداخت انگشمممممت دسمممممتش روی بازوم شمممممکل های مختلف 

  میکشی تا منم باها  همراهی کنم بخندم

ناخواسته زهر خندی کنج ل بم نشست ریموت تلویزیون برداشتم زدم شبکه ورز  فوتبال داشت 

 بالی میخوردم پوستها  شوت میکردم  میداد مشتی تخمه از ظرف برداشتم فوت

 اینقدر رفتم تو بهر فوتبال که اصلا ژیال حضور  فرامو  کردم

توپ توسمم  یکی داشممت گل میشممد که ثانیه اخر جلو  گرفتن حرصممی دسممتم بلند کردم تا بکوبم 

روی میز که ژیال خم شمممده بود داشمممت ظرفها رو جمع میکرد توی صمممورتش دسمممتم فرود امد جای 

 روی پوستش قرمز شد اثر انگشتر دستم کنار ابرو  خرا  داده بود خون میومدانگشتام 

باو  میشممد خون و اشممکا  با هم مختلوو بشممه روی صممورتش از دسممت خودم ناراحت بودم که 

هواسممم نبوده این دختر هر چقدرم بد و کلک باز الان من مقصممر بودم از جام فوری پریدم دسممتش 

شستم با گاز استریل پتادین پانسمانش کردم روی صورت  سمت دستشویی کشیدم اروم زخمش

ه کاشتم وقتی اون چشای مظلوم ل.بهایی لرزون از بغض گریه ب.و.سقرمز از شاهکارم ناخواسته 

رو دیدم و اب وجدان روانیم کرد من پسری نبودم که بخوام دختری ا یت کنم قدمی جلو گ اشتم 

تام دور  حسار کردم زیر گوشش نادم و پشیمون برای دل ویی سر  به ن.ینه ام چسبوندم.دس

 گفتم

اینبار از قصممد نبود میدونم بارها کتکت زدم وصممبانی فریاد کشممیدم اما اینبار فری داشممت لنفا  _

 ببخشم

دسممممتا  که کنار  اویزون بود دورم حلقه شممممد فهمیدم چقدر این دخترم مثل من تنهاسممممت که 

 اورده فوری کوتاه امد مثل جوجه لرزون بهم پناه
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اروم از  جدا شدم نگاهی به ابی چشاما  که توی چون غری بود بخاطر گریه درخشش بیشتری 

  داشت انداختم

از دستشویی بیرون زدم اینبار سعی کردم به اون چشها فکر نکنم مشقول دیدن فوتبالی شدم که 

 .از  هیچی متوجه نمیشدم بخاطر افتاقی که افتاده بود

  بازی میکردم بدون خوردن چیزی خواب بهونه کردم متوجه تع بش سممممممر میز شممممممام با غ ام فق

بودم اما مهم نبود تا صمممبح با خودم کلن ار میرفتم که چشممما  مگه چی داره که گریه ها  ا یتم 

 میکرد منکه اوندفعه سر لباسش چ وری برخورد کردم بودم حالا

کوتاه بیام این دختر همونیه که پوفففففف نباید وا بدم از فردا بدتر خشممن میشممم نباید بخاطر  

 .....با همین گریه های خانواد  ب ونم انداخت

**** 

لیوان چایی از دسممممت پیام کشممممیدم همون ور که میخوردم نگاهی به چشمممممای غضممممبناکش که با 

حسممرت لیوان نگاه میکرد انداختم برای بیشممتر حرم دادنش به به چه چه ام بیشممتر شممد با تموم 

 نت یه وری نشستم خنده ریز مرمزم پنهان کردمشدنش لبه میز کنفرا

 کمک متین برنامه حساب ها رو چک میکردم

 سود شرکت که توی این چند ماه بازدهی والی داشت بررسی

 (گ شته)

کار شرکت که تموم شد با هم راهی رستوران به حساب متین شدیم خیلی وقت بود این وری کنار 

لها و بیمارسممتان بود پیام هم به کارهای شممرکت رسممیدگی هم نبودیم متین که مدتی بود درگیر وم

میکرد کم پیش میومد بتونه سممممممر  بخارونه منم که در کنار پیام نبود متین توی شممممممرکت جبران 

 .....میکردم

 بیرون میومدم زود صممبح خونه میرفتم دیر بعد به شممو اون از بودم یالڗمشممقول سممر کله زدن با 

 دیگر هم اتفای حسممممو بر اگه میکردم سممممر شممممرکت توی وشمممم میشممممد گاهی رسممممتوران غ ا برای

 .سلام میکرد میپرسید شام خوردم یا نه که جواب فق  سر تکون دادن بود که بود اون میدیدیم

سممرد و خشممن شممده بودم در مقابلش اگه اتراضممی به نبودم داشممت دادی بود که سممر  میزدم مگه 

 ....هایی اون میشد جوابممن کیتم که بخوام مراقبت باشم زود بیام خونه اشک



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

95 

 

اخرین بار که گفت مگه زندانی گرفتی که منو از موبایل و تلفن و حتی بیرون رفتن محروم کردی 

چنان بخاطر ج یقش توی دهنش کوبیدم که تا ده روزی کبود بود ل.بش هر بار که حرف میزد 

 .ل.ب خون می افتاد

 منو رو باز کردم بدجور هون چن ه کرده بودم با سالاد سفار  دادم

 .گارسون بعد گرفتن سفارشات تعظیمی کرد رفت

متین دسمممتا  توی هم روی میز قفل کرد متفکر بهم زل زد میدونسمممتم میخواد چیزی بپرسمممه اما 

 ترن از واکنشم داره

با چنگال سمممممممالاد  هم میزد خود  نداختم که  به پیامم ا جوری نشممممممون میداد یعنی  نگاهی 

 هواسش نیست اما زیر چشمی پاییدن منو متین رو کاملا زیر نظر داشت

به صممممندلی تکیه دادم دسممممت به ن.ینه با ابروهایی بالا رفته نگاهشممممون کردم تا ل.ب باز کنن که 

 انتظارم طولی نکشید

 م با ژیال چکار میکنی؟ هنوزم بعد دو ماه باها  سردی؟

 ....تکون دادم اصلا دلم نمیخواست در این باره حرفی زده بشهسری در جواب متین 

میدونسممتم زیادروی میکنم گاهی در حقش اما هر وقت فکر به این که این همه مصممیبت زیر سممر 

 اون دختره حرصیم میکرد باو  میشد بدتر کنم

نیش مممممممم به نظرت بت نیست این رفتارت باها  یا میزنیش یا تحقیر  میکنی توی خونه ام زندا

 کردی تازگی هام که اصلا نمیری ببینی زنده است یا مرده

 .چنگی به موهام زدم در جواب پیام سکوت کردم

کم حوصمممممملحه و پوکر فیت نگاهشممممممون کردم چنگال روی میز به بازی گرفتم منتظر نگاهم کردن 

 میدونستم جواب میخوان اما جوابی نداشتم باب میل اونا بدم

 زیادی به مغزم میاورد حت میکردم اما وصاب خرابم نمی اشت بازشن گره کور اخمام رو که فشار

 یه امروزی از دست اون دختره راحت بودم ینا یادم اندختنش

به محض گ اشته شدن غ ا مقابلم انگار راه در رویی پیدا کرده باشم بی حرف حتی نگاه بهشون 

 زدمتند تند خوردم اول از همه از رستوران بیرون به ماشینم تکیه 

 زندگی خدایی من دارم اخه اون از بابام که منو مایع ابرو ریزی میدونه همه کار کرد تا کار گیرم نیاد

مد هر  تا  به من ترجیح میداد از کلان ارایش بگیر  هام همه چیز  که همون موقع  مان  ما این از 

 چیزی
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 اینم از همسر اجباریم که نمیدونم چکار باها  کنم

 پووووففففففف

ا پام روی زمین ظرب گرفتم تا زمان بگ ره داشمممتم میبریدم از همه چی تنها چیزی که خشممممگین ب

 ....منو به دنیا وصل میکرد دوستام بودن وسلام

دلم میگفت با اون دختر مهربون با  ن ار زجر بکشمممممممه با و اب دادن اون خودتم ارامش نداری 

 ار کردهوقلم میگفت باید تنبیه بشه تا بفهمه با زندگیم ازادیم چک

 (گ شته)

بین وقل دلم جنک بود که وجدانم نهیو زد یوسمف خودت چی خسمته نشمدی کوتاه بیا امتحانی 

 ببین چ وری میشه زندگیت اگه بدتر شد بازم همین رو  بگیر بهتر شد ارامش خاطر داری

 پیشنهاد وجدانم وسوسه انگیز بود

 .با کمی به خودم فرصت میدادم تا ببینم چی میشد

 ....دقیقا چقدر توی فکر بودم که پیام و متین مقابلم ایستاده موشکافانه نگاهم میکردن نمیدونم

 .دستم سمتشون گرفتم با دادن دست بدون حرفی پشت رل جا گرفتم

 ...کلید به در انداختم بعد مدتها زود امده بودم خونه

 ا توی اتاقشهکفشهام با صندل ووض کردم سرکی توی سالن و اشپزخونه انداختم نبود  حتم

لبان راحتی پوشمممممیدم دلم هوای چایی های خوشممممممز  کرده بود بخاطر کوچیک نشمممممدن غرورم 

 صدام کلفت کردم هوار زدم

 م ژیال یه چایی بده بهم

کنترول برداشتم زدم ماهواره یکی یکی رد میکردم تا شبکه که سرگرمم کنه پیدا کنم زیر چشمی 

 در اتاقشم می پاییدم ببینم میاد یا نه

 اینبار بلندتر داد زدم

 م ژیال مردی که جواب نمیدی اره بگو بیام خاکت کنم دختره اشقال

  دوباره صدایی نیومد احتمالا قهر بود

تاقش توی دیوار کوبیدم  که جواب نمیداد شمممممممایدم لج کرده بود حرصممممممی کنترول پرت کردم در ا

 الی نکردصدا  اتای برداشت بلندیش باو  شد خودمم جا بخورم اما حرصم خ

چشمم به جسم مچاله شده توی تخت افتاد گرفته خوابیده دختره احمو تا منو حرم بده یعنی 

 ....اون همه داد نشنیده؟
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با قدمهای بلند سمممممممتش ه وم بردم چنک به بازو  انداختم سمممممممت خودم بر  گردوندم که با 

 ....دیدن صورتش بری از سرم پرید

ت وری بود چشمهای بسته ا  میلرزید خیت اب بود رنگش شدید پریده بود تمام صورتش خی

 مژه ها  ل.بها  به کبودی میزد

قفسمممه ن.ینه ا  به سمممختی بالا و پایین میشمممد خت خت نفسمممش نشمممون میداد تنفت برا  

 ....سخت شده بدن لرزون و سرد  وحشت زدم کرد

از کمد برا   نگاهی به لباسممها  که بروکت همیشممه یه بلیز و شمملوار سمماده بود با سممروت شممالی

بیرون کشیدم سر  انداختم تند تند دکمه اسانسور میزدم حالش هر لحظه بدتر میشد لرزشش 

 ....بالاتر میرفت تفسش کندتر وضلاتش زیر دستم منقبظ شد

دکمه اسانسور پشت هم میزدم لعنتی بالا نمیومد بازم این زنه وراجی دم اسانسور وایساده حتما 

گرم پر چونگیه اینبار باید به مدیر سمممممماختمون بگم این وری نمیشممممممه اه نمی اره بالا بیاد فکشممممممم 

 لعنتی

تند تند پله ها رو پایین امد اما تموم نمیشمممممد پانصمممممد تا پله مگه کم بود از پنت هون تا پارکینک 

چهار طبقه رو که پایین رفتم به نفت نفت افتاده بودم دسممتام داشممت خسممته میشممد از وزن بدن 

رفی نگرانی باو  شمممممممده بود نتونم مثل همیشمممممممه قوی باشممممممم نفت ومیقی ژیال بی هو  از ط

 .....کشیدم

به محض رسیدن به طبقه شش دیدم طبو حدسم دم اسانسور وایساده داره از کلان های کوفتی 

 ....زیبایی که میره میگه زن همسایه با کلافگی نگا  میکنه تا تموم بشه حرفا 

رای بسممته نشممدنش گرفته بود چنان خونم به جو  امد با دیدن دسممتش جلوی در اسممانسممور که ب

که خون شمممدن چشمممام داغ کردن گوشمممام رفتن بالای خونم حت کردم با قدمهای محکم پر شمممتاب 

جلو  وایسمممادم قبل اینکه من حرفی بزنم با دیدنم به صمممورت نمایشمممی زد توی صمممورتش از روی 

 فضولی پرسید

وب سمممراغ دارم بزارین برم ادرسمممش بیارم فق  مممممممممم وای خدایا چی شمممده حالش بده من یه دکتر خ

 ....ایشون خانمتون هستش یا

 خونم به خرو  امد از حرفا  هوار زدم

ممممممم زنیکه احمو خر که تودت باکلان میکنی تمام دنیات توی وراجی چرت پرت خلاصه شده بفهم 

تیاج مهمی احمو وقتی داری زر زر زیادی میکنی نباید اسممانسممور نگه داری شمماید یکی مثل من اح
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داشته باشه بهش ببین من بخاطر حرفهای مفت تو ده طبقه رو پایین امدم تا برسم بهت برو خدا 

رو شکر کن دستام بستست وگرنه مشتی میکوبیدم توی دهنت تا اخر ومرت لال بشی فق  یه 

 بار دیگه ببینم اسانسور نگه داشتی تا وراجی کنی قلم دست خورد میکنم

 ر زدمبا اخرین توانم هوا

 م فمممممهممممممممممممممممیممدی

بی توجه به دهن باز موند  چشمای بیرون زده ترسید  صورت رنک پرید  تنه ایی بهش زدم 

تا از جلوی اسانسور پرتشه کنار با سختی دکمه پارکینک لمت کردم قبل بسته شدنش دیدم که 

ت سر  پچ پچ میکنن اما زن همسایه داره میخنده تمام همسایه ها برای فضولی جمع شدن پش

 خود فضول وراجش اخرین لحظه گفت

 م من این رفتارتون به مدیر ساختمون اطلاع میدم

ژیال دسممممممت اولین دکتری که دیدم سممممممپردم خودم طول راهرو مدام بالا و پایین میکردم چنک به 

 موهام میزدم وصابم داغون بود نکنه بخاطر رفتارهای منه؟

 را  که بعدا نتونم جبران کنم؟نکن اتفاقی افتاده باشه ب

 اگه خودکشی کرده باشه چی؟

وای خدا این چند وقت خوراکی های خوب نمیبردم خونه خودشمممم که نمیتونسمممت بره بیرون با در 

 قفل حتما ضعف کرده کمبود ویتامین بوده

 اشکال نداره فق  خوبشه جبران میکنم قول میدم

 ره؟این خانمی که اوردین چه نصبتی با شما دا _

نگاهی سممممرسممممری با چشمممممانبار از خسممممتگی به ووض پرسممممتار شممممیک پو  ارایش کرده انداختم 

 مظنرب گفتم

 همسرمه چنور چیزیش شده حالش خیلی بده اتفای ناگواری افتاده _

 دستش به معنی اروم با  مقابلم گرفت گفت

 نه خدا رو شکر اتفای بدی نیست فق  شیرینی من یادتون نره _

مگه چی شده بود که خبر خو  لقو داشت یه چیزی توی  هنم زنک زدم اما  شیرینی برای چی

انکار  کردم در جا هراسممممون چشممممم به دهن پرسممممتار دوختم کف دسممممتای قری در وری سممممردم به 

شمممممملوارم مالیدم نفت های تندم تندتر شممممممده بود تنم از خبری که برام به نظر خوشممممممایند نمیومد 
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قلبم تا پرستار لو زد مبارکه پدر شدی همین کلمه با زانو روشه گرفته بود احسان فشار داشت 

 کف بیمارستان انداختم اما درد قلبم قابل تحمل نبود انقدر که درد زانوهام حت نشه

 !!!کلمه اوار شدن دنیا توی سرت ه معنی واقعی الان در  میکردم یعنی چی

 ...انگار کسی با پوتک توی مغزم کوبید اونو به صلابه کشید

ام انگارر سمموت موتمد قنار میداد هوهو کشممان از. خبری که میتونسممت دنیا رو برام گلسممتان گوشمم

کنه اگه بچه من میبود با وجود زنی که دوسممممممش نداشممممممتم الان شممممممده بود جهنم برام که از طبقه 

 .اولش به هفتمش انتقال پیدا کرده بود

بم که دیگه نای اتفاقات انگشمممممتای بی حسمممممم که لرزشمممممش از زمین لرزه بیشمممممتر بودن به روی قل

 ....ناگواری که به رگبار بسته بودنم نداشت فشرودم

سمممی.نه ام که خزخز میکرد از بی نفسمممی میسممموخت تا هوا رو داخل بکشمممه رو چندین بار مشمممت 

کوبیدم هر لحظه دیدم تارتر میشمممد چشمممام سمممیاهتر از دنیایی که خوان بودم برای همیشمممه دیگه 

 نبینمش

 ...کوبیده شدن جسمی با سنک سرد راهرو بیمارستان توی مغزم ورورر داد ثانیه اخر فق  صدای

**** 

 (گ شته)

روی مقابلش نشسته بودم به اونکه با ترن وحشت نگاهم میکرد زل زده بودم خون خونم میخورد 

اما منتظر بودم ببینم اون بعد دو روز اسممممممتراحت توی بیمارسممممممتان به جنون رسمممممموندن من برای 

 پدر بچش کیه حالا روبروم بودفهمیدن اینکه 

 بالاخره بعد یه ساوت لو باز کرد اما لرزون زمزمه وار پر از پشیمونی

 میخوام از اولش برات بگم _

 نفسی کشید تا بتونه کمی بهترشه

من دختر یکی از پولدارهام که خیلیا میشناسنش اما از شانسم واشو یه پسر ساده م هبی  _

اون که میدید چ وری بودم اهل پارتی مراوده با مردها حتی که از سمممممنح متوسممممم  جامعه شمممممدم 

با التمان  مهمونی های مختلت لبان های راحت اهل دین نبودنم باو  میشمممممممد هر چی من 

نزدیکش بشمممممم ازم دورتر بشمممممه بعد یه سمممممال به هر دری زدن برای نزدیک شمممممدن بهش ازم دورتر 

 دمیشد اخرشم با دختری از هم محله ایی ها  ازدواج کر 

 هو هو ا  که خونه رو پر کرده بود نشون میداد هنوزم برا  داغ وشو ناکامش تازست
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دو بار خودکشمممممی کردم وقتی یادم میومد دیگه مال من نمیتونه بشمممممه چهار ماه بسمممممتری بودم  _

کلینیک روانی تا با کلی بدبختی دارو بهتر شممدم اما قصممد انتقام کردم از همن سمما  مخصمموصمما 

ود  که منو امثال منو ن ت کثیف میدونسمممتن از وقتی پام گ اشمممتم بیرون از افراد مومن مثل خ

کلینیک دیگه اون ژیال قبل نشممدم خیلیا رو واشممو کردم اما این وسمم  اروم قرار نداشممتم انگار گم 

کرده ایی داشممممتم نمیتونسممممتم پیدا  کنم تصمممممیم گرفتم بی کار نشممممینم رفتم سممممراغش قصممممد 

حت میکرد باید طعم جدایی زجر میکشممممممید باید خیلی حت  زندگیش کردم باید مثل من درد

 .های منو در  میکرد

 مکثی کرد قنره اشک تازه ای از چشمش گرفت با نفرتی و یو لو زد

تا یه هفته زنش تعقیو میکردم ببینم ک ا میره چکارا میکنه میخواسممتم از  چیزی پیدا کنم  _

دگیش شمممکسمممت میخورد نه واسمممه خاطر اینکه تا باها  تهدید  کنم دراد از زندگی ولی باید زن

منو نخواسمممممممت نه واسمممممممه اینکه منو تحقیر کرد منو ن ت کثیف ناپا  دید منیکه بخاطر  کلا 

 تغییر کرده بودم اما از بعد اون موضوع بدتر از قبل شدم

 با حرم ادامه داد

که رفت  داشمممتم ناامید میشمممدم که چیزی باشمممه از زنش تحسمممین اینکه چه خانم خوبی گرفته _

داخل فروشمممگاه وقتی برگشمممت اصممملا ازون دختر چادری سممماده خبر نبود انگار ورون از ارایشمممگاه 

 اورده بودن با افتضاح ترین لباسها

 (یوسف)

 (گ شته)

بعد ده دقیقه یه ماشین مدل بالا جلوی پا  ترمز کرد چشم نیز کردم ببینم رانند  کیه ولی  _

نش اون وری دراد اونی که توف انداخت جلوی پام گفت نه ولی نبود اصممممملا مگه ولی می اشمممممت ز 

 جای ل ن های توی خونه من نیست حالا ک ا بود زنش ببینه که چقدر پاکه

 زهرخند یا پوزخند نمیدونم توی صورتش نقش بست با هی ان ادامه داد

عد سمریع گوشمیم اوردم بالا وکت گرفتم تا موقعی که با همون مرده رفت داخل منتظر موندم ب _

چهار ساوت بیرون امد همون مرد رسوند  دم همون فروشگاه که سوار  کرده بود بعد یه ربع با 

همون چهره مح به امد بیرون در حالی که یه پلاسممتیک لبان احتمالا واسممه رد گم کنی دسممتش 

بود تا دم خونه پشممممممت سممممممر  رفتم دیدم چیزی رو که دلم اتیش زد انگار هنوزم اتیش وشممممممقم 

 بود خامو  نشده
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با زاری حالی خراب موها  چنک زد دستا  روی زانوها  گ اشت لالایی وار خود  تکون داد. 

 با بغض که بوی کنهگی میداد کلمات از ل.بهای لرزونش با نفسهای مقنع بیرون داد

در رو زد ولی با ل.بخندی که من حسممممرتش به دلم مونده یه بار بروی من میزد از  اسممممتقبال  _

ومیو دستش پشت دختر ل ن اشقال گ اشت قبل بسته شدن در چشمهای کور کرد با محبتی 

شدم دید که زنش با طنازی بی توجه به چادر افتاد  کف حیاو دلربایی کرد ولی منو ب.غل کرد 

 خن ر زهراکین توی قلبم فرو کرد

م اون لحظه فهمیدم خیلیا بهم گفتن دوسمممممت دارم واشمممممقتم ممیرم برات اما من بی تفاوت یه من

جوابشممممون دادم نفرت از همشممممون داشممممتم اما وقتی اون لحظه رو دیدم که چه خالصممممانه وشممممو 

محبت خرج یه دختر اشمقال کرد فهمیدم چقدر حسمرت یه محبت سماده یا حتی یه نگاه معمولی 

 رو از  دارم

نگاه پر درد  توی چشام دوخت با لحنی بر از غم غصه ایی که تحملش میدونستم اسون نیست 

  گفت

 میدونی بدترین درد دنیا چیه؟ _

قنره اشمممکی از چشممممای خونبار  چکید نگاهش به فر  دوخت رفت به گ شمممته بدون توجه به 

 من انگار برای خود  ن وا میکرد لو زد

درد از هر طرف بنویسممممی درده بدترین درد وشممممقه بی پولی نداری بیماری هر چی میشممممه کنار  _

د اونو نمیتونی که اگه این وری بود م نون با اون همه اونی که دوسممممممش داری تحمل کنی اما نبو

ثروت بابا  خوشممبخت بود خسممرو برای به دسممت اوردن شممیرین فرهاد نمیکشممت اما من نمیتونم 

تحمل بی توجهیش ببینم نکه بگم خیلی خام ولی نه اتفاقا پسرایی رو واشو کردم که صد برابر 

ودن اما با وجود تمام اینا هیچکدوم نگاه ولی خوشممگل خام مهربون سمماده دل صممادی روراسممت ب

ولی نداشممممتن قلبم با دیدن حتی نگاه پر تمسممممخر نلرزید ادم همه دلش از کسممممایی میشممممکنه که 

 بیشترین محبت بهشون میکنه همه کاری برای اونا میکنه اما جوابش بروکت میگیره

 (گ شته)

بده هر لحظه رنگش تیره تر چنگی محکم به گلو  زد انگار هوا رو نمیتونسممممممت به داخل بدنش 

میشممد وحشممت کردم درسممته از  بدم میومد اما قاتل دو نفر نمیتونسممتم بشممم لیوان ابی از روی 

میز برداشتم توی دهنش ریختم بی توجه به اینکه نصفش روی لباسش خیت کرد کمر  ماساژ 

پناه بود  دادم تا نفسممش وادی شممد رنگش برگشممت برای اولین بار نگاهش مثل بچه معصمموم و بی
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خود  توی ب.غ.لم انداخت دسمممتا  محکم دور گردنم انداخت انگار حامی پیدا کرده باشمممه بی 

اختیار به خودم فشممممردمش حالا میتونسممممتم کمی حالش در  کنم درد وشممممو چیزی نیسممممت که 

بتونه اروم بزارتت موهای چسمبیده به پیشمونیش کنار زدم سمر  روی قلبم گ اشمتم منتظر موندم 

حرفها  رو نمیخواسمممتم اجبار  کنم دیگه ام خبری از اون خشمممم یه سممماوت پیشمممم خود  بگه 

 نبود حالا که تا حدودی میدونستم درد  چیه چرا منو هم بی گناه وارد این بازی کرده

 با تنفر ومیقی ادامه داد

اولین وکاسمممممی وکت ها رو چاپ کردم از فردا  هر جا رفت دنبالش کردم دوباره جالو این ا  _

هر بار یه مرد پولدار از بچه سن بگیر تا پیرمرد بیشتر از صد تا وکت طی یه ماه از  داشتم بود 

حالا کاملا میدونسممممممتم چکار کنم باها  هم ولی نابود میشممممممد وقتی زن مثلا پاکش رو ناپاکش 

میدید هم اون زنیکه اشقال به سزای وملش میرسید به یکی پول دادم گفتم بگو پیکم این پاکت 

 ت خود ولی نه هیچکت دیگه باشهبده دس

تایید کنان سمممر  تکون داد ازم دور شمممد مقابل خونه وایسممماد پشمممت رل نشمممسمممتم تمام تنم شمممد 

 ....چشم ببینم چی میشه بعد 

چند بار در زده شمممده تا باز بشمممه اولش زنش امد جلو در با دیدن اون پسمممره نیشمممش شمممل شمممد با 

حکم جواب میداد سممراغ ولی گرفت قامت محکم دلبری حرف میزد اما دیدم که فرسممتاده ی من م

بلند خو  اندام ولی با اخم پر ج به زیبا  چارچوب در گرفت دیدم که با رسیدن پاکت دستش 

اخمها  بیشمممتر رفت توی هم سممموالی به فرسمممتاده من نگاه کرد چند دقیقه بعد با رفتن پسمممتچی 

دیدمش که با رد کردن هر  قلابی پاکت دسممممممتش باز کرد نگاهی به محتوایات داخلش انداخت

وکت کمر  بیشتر خم شد اول اخمها  توی هم رفت دستا  لرز  گرفت صورتش سرد شد 

رگ کنار شممممممقیقش نبض گرفت پرشممممممش شممممممدید بود برای نیفتادنش به چارچوب در تکیه داد با 

 صورتی کبود قلبش چنک زد با زانو نقش زمین شد اشکها  سیل وار ریختن

رفت نگران حالش شممممدم خواسممممتم ببرمش ابی به صممممورتش بزنم تا ارومتر زجه وار هو هقش بالا 

بشممه که خود  جنین وار توی بغ.لم جمع کرد پیرهنم محکم چنک زد به سممختی با صممدایی فوی 

  العاده خش دار ن وا کرد

اون لحظه چقدر دلم میخواسممممت برم جلو بگم ولی من هسممممتم تنهات نمی ارم محکم بغ.لش  _

ا فق  زجه زدم از حالش با هر قنره اشمممکش گریه هام سمممیل شمممد با مشمممت به کنم ارومش کنم ام

 فرمون مشت زدم اینقدر که دستام کبود شدن اما اروم نشدم
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با دیدنش که قلبش چنک میزد ترسممیدم چیزیشممه با افتادنش کف زمین بی هو  وحشممت کردم 

 سریع گاز ماشین گرفتم کنار 

 (گ شته)

در حالی که بدنم از ترن چیزیش شممممممده باشممممممه میلریزید روی با تمام توانم اون هیکل درشممممممت 

صندلی وقو خوابوندم با تمام توانم گاز میدادم بین ماشین ها لایی چند بار نزدیک بود تصادف 

کنم اما خودم برام مهم نبود فق  اون لحظه رسمممموندنش به بیمارسممممتان تنها هدفم بود انگار بپمن 

 .....نیتر میشد هر لحظه دورتر  هر چی بیشتر سروت میگرفتم راه طولا

جلوی بیمارسمممممتان پار  کردم بی توجه به تابلو پار  ممنوع با تمام توانم دویدم داخل التمان وار 

هر کی میشمممممد میبردم بالا سمممممر  به محض بردنش داخل اتای معاینه بی حال پشمممممت در افتادم 

 .انگار تمام انرژیم تخلیه شده بود

ودم که پرسممممتاری زیر بغلم گرفت روی صممممندلی نشمممموندم لیوان اب نمیدونم چقدر توی اون حال ب

قندی به لبم چسممممبوند بزور محتویاتش توی حلقم خالی کرد میخواسممممت ببرتم اتای بغلت سممممرم 

بهم وصممممل کنه که با همون بی جونیم ن اشممممتم باید حال ولی میفهمیدم از خوب بودنش منمین 

 انوقت میرفتم هر جا بگن

تر میشممد چشممام سممیاهی اما مقاومت میکردم تا دکتر ازد اتای دراد خبر از بدنم هر لحظه بی حال

 حالش بده

زمان واسم مثل حرکت لا  پشت میگ شت نمیدونم چقدر شد تا در باز دکتر بیرون امد با دیدن 

 حال من سریع گفت

یه سمممکته خفیف رو رد کرده چند روز بسمممتری باشمممه خوب میشمممه اما بعد  باید مراقو ها رو  _

ی خونه ادامه بدین برا  در ضمن از هر گونه ناراحتی وصبانیت غم هی ان اتفاقات ناگوار باید تو

 دور باشه اکیدا دور تا دوباره به این حال نیفته

بعد گفتن حرفا  رفت اروم با کمک دیوار بلند شدم وارد اتاقش دستش که سرم بهش وصل بود 

ردم از اینکه داره خوب میشممممممه اتفاقی برا  ه بارون کب.و.سمممممماز تخت اویزون گرفتم بن دسممممممتام 

نیفتاده میدونستم بیدار بشه از دیدنم وصبانی میشه واسه همین اروم با چشای اشکبار از اتای 

بیرون زدم رفتم پ یر  بعد پرداخت هزینه از بیمارسمممتان بیرون زدم بخاطر سمممماحت های قبلانم 

گوشیم سیو بود زنک زدم با برداشتن طرف  واسه داشتنش شماره منزلش پیدا کرده بودم الان توی

 بعد سلام سریع گفتم ولی بیمارستانه ادرن دادم تا برن کنار  تنها نباشه توی این وضعیت
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 (یوسف)

چند روز از دور یا وقت هایی   خواب بود میرفتم دسمممممدنش حال جسممممممیش بهتر شمممممده بود اما 

کار درامده بود این برای ی ردینامروحش خیلی نابود چون وین من واشممممممو بود حالا وشممممممقش ی 

 .....مرد وحشتنا  سخت بود تحملش مخصوصا اگه وشقت اینکار باهات کنه

توی تمام مدتی   من قایمکی میدیمش هیچ ندیده بودم زنش بیاد پیشممممممش البته جای تع و 

م نداشممممت با اون کاری   اون کرده احتمالا فرار کردنش زیاد بود....اگه با چشممممای خودم ندیده بود

میگفتم دروغه چرند اما موهای سفید شده کنار شقیه ا    طی این چند روز درامده بود نشون 

 .میداد بدجور نابود شده

از طرفی دلم واسممممش میسمممموخت چون هنوزم واشممممقانه میپرسممممتیدمش از طرفی دلم کمی خنک 

ن شمممممممده بود   منو بخاطر ظاهرم قضممممممماوت کرده بود حالا دختری   چادر پو  بود بهش ایما

 ....داشت چ وری به زندگی روح روانش گند زده بود

با مرخص شممدنش از بیمارسممتان تا چند روز نتونسممتم ببینمش معلوم بود اسممتراحت اجباری داره 

اما دل وامونده ام انگار حالیش نبود اون مال من نبود نمیشممممد نو هر بار اجبار میکرد برم سمممماوت 

فق  چند دقیقه اونم از دور ببینمش اما هر بار ها دم خونه پدریش توی ماشممممین بشممممینم شمممماید 

 .دست از پا درازتر برمیگشتم

اما یکروز   ناامیدتر از قبل اسممممممترت زدم تا ب خوه برگردم دیدم همراه فردی بیرون زد تعقیبش 

کردم سریع از خوشی نمیدونستم چ وری رانندگی کنم حالم قابل توصیف نبود مقابل دادگاه   

م گفت قراره طلاقش بده سریع ماشین پار  کردم توی فاصلحه پشت سر  پیاده شد ندایی به

رفتم داخل اما ن جوری   منو ببینه دیدم داخل دفتری شمممد   جلو  سمممربازی وایسممماده بود از 

لای در داخل مشخص بود اما بخاطر صداهای زیاد سرسام اور شلوغی سالن دادهگاه صداشون 

اه اخنارگونه سممرباز احاطه ام کرد لبخند دلبرانه ایی زدم نمیشممنیدم نزدیکتر ب در وایسممادم   نگ

  نگاهش تغییر کرد به لنف نزدیکتر شدنم تونستم خیلی ضعیف صدا  بشنوم ولی بود   

 داشت وکت هایی   من واسش فرساده بودم نشون قاضی دادهگاه میداد اخم الود میگفت

 میخوام قصاصش کنم حکم سنگسار  میخوام _

 ه دونه دونه وکت ها رو وری میزدقاضی حین اینک

 ش ثابت بشه اولنامردیباید  _

 ......رگ برجسته چشای خونبار ولی معلوم بود واسش سخته صحبت درباره این موضوع
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صممدای جنگی   بین مرد زنی توی سممالن باو  شممد نفهمم چی شممد بقیش فق  ی لحظه دیدم 

ت قایم کردم وقتی   به حدی   منو دارن بیرون میان سریع خودم پشت افراد حاضر توی جمعی

نبینه دور شدن بدو پشت سر  راه افتادم سوار ماشین شدن بدو استارت زدم دنبالشون مقصد 

 .نشون دوباره میره خونه پدر  خوشحال بودم   قصد گ شت نداشت

ی ماه تمام هر روز میرفت دادگاه منم دنبالش طی همین رفت امدها فهمیدم تونسممممممته ثابت کنه 

کار بودن زنش رو حکم قصمممممممام گرفتن با کمک وکیل دم کلفتش از طرفی خانواده زنش ردینام

بارها التمان کنان امده بودن رضممایت بگیرن حداقل فق  زندون باشممه ن سممنگسممار اما قلو ولی 

انگار سمممنک شمممده بود رحمی نداشمممت ب زنی   واشمممقانه میپرسمممتیدن نفرت کینه جای محبت 

 .وشقش گرفته بود

ن هم خوشحال بودم از اینکه بدتر از من داره تقام حرفایی   بهم زده بود میداد هم این وس  م

غمگین بودم از حال خرابش میدونسممممممتم زیادی مغروره   این وری خود  محکم نگه داشممممممته 

 ....وگرنه هر کی بود دکتر روانپزشک لازم بود

و گرفت ترکش های این ی روز قبل اجرای حکم سممنگسممار خبری امد   وین بمو ترکید همه جا ر 

 ....خبر منو هم گرفتن

خبر بارداری زن ولی باو  شمممممد حکم سمممممنگسمممممار لغو بشمممممه به ازمایش دی ان ایی تغییر کنه تا 

 معلومشه   بچه از ولی یا ن؟

دکتر گفته بود ماه های اول بارداری نمیشممه ازمایش گرفت خنر سممق  جنین هسممتش از طرفی با 

 .ون میده پت این وس  ی استراحت دو جانبه ای اد شده بودبزرگ شدن جنین ازمایش بهتر نش

شبی   خبر بارداری به گو  ولی رسید هیچوقت یادم نمیره ولی رو مثل همیشه اسکورت کردم 

چیزی   میدیم باور نداشممتم برای اولین بار بود   حالش اسممنقدر بد بود حتی میشممد بگی بدتر 

 ....از وقتی اون وکت ها رو دید

  از دادهگاه بیرون زده بود زیر بارون راه رفته بود بارها با تنی بی جون نقش زمین  تمام مدتی

شمممده بازم بلند ادامه میداد هو هو میکرد زجه میزد وقتی کنار مسممم دی وایسممماد حدن زدم بازم 

 .بره داخل مثل همیشه دوا ثنا تا ارومشه اما رد شدنش شوکه ام کرد

یکرد وقتی   توی پار  خود  روی صندلی انداخت توی حالش اینقدر بده   چیزی ارومش نم

خود  جنین وار جمع شد دیگه نتونستم تحمل کنم پیاده شدم باید ارومش میکردم وشقم بود 

ما اون لحظه حال  هر چند بهم بد کرده بود تحقیر توهین ها  هنوزم توی گوشممممممم زنک میزد ا
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نشمممممده بودم   اسمممممی سممممماقی پار    قدم نزدیک  10خراب ولی ب غرورم ترجیح میدادم هنوزم 

شممممهره بود معتادا میشممممناختنش کنار ولی خود  انداخت وای خدا ن نباید می اشممممتم ولی من 

 حیف بود

پا تند کردم اما دیر شممده بود ولی   توی حال خود  نبود قرصممی   اسممی بهش داده بود با اب 

 خورده بود

 (گ شته)

ه به تپش شممدید قلبم تنک شممدن نفسممم واسممه با اخرین توانی   از خودم سممراغ داشممتم بی توج

دویدنم مقابلش با زانو افتادم دهنش باز کردم سمممعی میکردم دسمممتم توی حلقش کنم تا بالا بیاره 

نباید هضمممم بشمممه توی معد  وگرنه از حال طبیعیش خارج میشمممد وقتی کارم بی فایده ثمر شمممد 

  مامورا از بین مردم جمع ب ون اسمممکی لاغر مردنی ووضمممی افتادم اینقدر جیو کشمممیدم سمممر  

شده تماشا امده بودن وبور کرد البته اسی   واصی شده بود از دست چنک ها گازهام با دیدن 

پلیت ها خواست فرار کنه که نمی اشتم ولی هم بشه بدبختی   اسی ساقیش باشه پت جیو 

رفته کشمممممون انداختمش جلوی پلیت ها همون ور   نفت نفت میزدم وری میریختم یقه ا  گ

 بودم در نره

 پلیت ها   منو اون وری دیدن اسی از دستم کشیدن ولت پرسیدن   گفتم

 به شوهرم قرم داده حالش بد شده _

با دیدن ولی بی حال روی صممممممندلی به راسممممممتی حرفم پی بردن از طرفی یکی از پلیت ها وقتی 

منو انگار  صمممورت اسمممی رو دید به همکار اشممماره زد   مدت هاسمممت دنبالش دسمممتگیر  کنن  

سبو خیر شده بودم برای شکایت ازم خواستن برم کلانتری اگه میرفتم گند کار درمیومد   ولی 

شمممموهرم نیسممممت پت با اولام اینکه شممممکایتی ندارم زیر بغل ولی گرفتم سممممنگیش روی شممممونه ام 

انداختم کشمممون کشمممون روی صمممندلی ماشمممین کشممموندمش بحال خود  نبود بین هوشممماری بی 

 .هوشی بود

از سمممت بیمارسممتان پرواز کردم حال بد  واسممم مهم بود حتی اگه بهو  ییاد بزنه توی گوشممم بگ

بگه بازم سر کله ات پیدا شده لای کشیدم داخل حیاو بیمارستان بی توجه ب داد نگهبان جلوی 

در نیش ترمز زدم دسمممت اولین پرسمممتاری   دیدم کشمممیدم التمان کنان بردمش بالا سمممر ولی با 

 بستریش کردن دکتر بعد فهمیدن ولت اوردنش گفت کمک همکارا 
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معد  شستشو میده ولی باید تا چند روز چیزی تخوره   تحریک کننده باشه واسش بده از  _

 الکل دخانیات ب کل دوری کنه

ی سممماوت تمام پشمممت در اتای اشمممک ریختم بخاطر حال روز بد  فکر  نمیکردم اینقدر واشمممو 

بین صندلی های سالن بیمارستان خودم پنهان کردم سرم روی  اون دختر بود   این حالش باشه

زانو گ اشمممتم برای بلند نشمممدن صمممدای هو هو زجه هام دهنم سمممفت چسمممبیدم نفهمیدم چقدر 

گ شممت   کسممی زد روی شممونه ام سممر بلند کردم پرسممتاری بود   بزور کشممیده بودمش بالا سممر 

 ....ولی

ام کم ابغوره بگیر اگه بفهمه گریه کردی وزیزم حال شمممممموهرت خوبه جای نگرانی نیسمممممممت تو _

 چشای خوشگلت خراب کردی ناراحت میشه ها

لبخند بی جونی از خوب بودن حال ولی زدم اما ب زهرخند تبدیل شمممد وقتی   اسمممم خانم امده 

 هه خبر نداشت اگه منو میدید میخواست سر به تنم نباشه

نگاهش برگشمممت سممممتم انگار حالش  بی رمو دسمممت از دیوار گرفتم وارد اتاقش شمممدم بالا سمممر 

واقعا خوب بود فکر نمیکردم بهو  باشمممممممه وقو گرد کردم برم بیرون به خانواد  خبر بدم بیان 

پیشش نمیخواستم حالش با دیدنم بدشه اما اسمم   صدا زد ضربان قلبم جنون وار کوبید تنم 

رسه صدام کنه با صدایی لرزید اولین بار اسمم صدا میزد هیچوقت حتی نگاهمم نکرده بود چه ب

   لرزشش کم از زلزله نداشت جانم ه ی کردم

 نمیخوام بمونم این ا برو به دکتر بگو مرخصم کنه _

اخم هام گره خوردن یعنی چی مرخصممممممم کنه اونم با این حالش امدم میخالفت کنم   نگاهش 

ه ا  اما یادم زبانم قفل کرد بی حرف مرخص شد هزینه بیمارستان دادم میخواستم ببرمش خون

افتمماد اگممه اون مما رو بببینممه قنعمما حممالش بممد میشمممممممه راه خونممه پممدر  در پیش گرفتم   حرفش 

 میخکوبم کرد جوری وس  خیابون ترمز زدم بی هوا

 ببرم خونه خودت _

چنان برگشتم نگاهش کردم   صدای رگ به رگ شدن گردنم بلند شد چشام داشت بیرون میزد 

توی این حال روزی   بهش میگ شمممممممت و یو بود نفهمیدم  برگشمممممممت نگاهم کرد اروم و یو

 چقدر خیره اون نگاهش بودم   اروم گفت

 راه بیفت _
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اروم استارت زدم راه افتادم تمام راه فکرم این بود   میگفت بریم خونه من در صورتی   نامحرمم 

نبود توی اون بود.....در حالی   ازم بد  میومد....در حالی   تنها بودیم کسممممممی غیر منو ولی 

 ....خونه

فکر تنها بودن کنار ولی بعد این همه مدت دلم قیلی ویلی میداد فکرهای و یبم داشممممممت بهمم 

میریخت ریموت زد ماشممممین اروم توی پارکینک سممممپردم کلید چرخوندم در باز اول ولی تعارف زدم 

اتاقم داخل شممد نفت ومیقی کشممیدم تا اسممترسممم کمشممه کفش هام با صممندل ووض کردم وارد 

شممممدم لبان هام با تونیک پوشممممیده زیبایی تعویض شممممالی سممممرم انداختم بارها منو با لبان های 

 ....ناجور دیده بود واسه همین اون همه کنایه خورده بودم از 

توی اینه نگاهی به چهره بی ارایشممممم   بروکت گ شممممته   هفت قلم رو  بود انداختم دسممممتم 

کارهای گ شممته ام بد  میومد واسممه همین ازم دوری سمممت رژی رفت اما منصممرف شممدم ولی از 

 ....میکرد

استرن داشتم کاری کنم ولی بازم مثل قبلا باهام رفتار کنه الانم نمیدونستم چی شده با منی   

 .ازم بد  میومد همراه شده بود

اروم بیرون رفتم بهش نگاهش کردم روی مبل سفید رنگم نشسته سر  به پشتی تکیه داده بود 

 بسته فکر کنم خوابش برده چشا 

 (گ شته)

 چایی با گل محمدی کمی زوفرون دم کردم کنار  هر چی پیدا میشد از

 گز

 شکلات

 کاکائو

 سوهان

 خرما

 پشمک

گرفته تا هر چی   فکر میکردم با چایی میچسبه اولین بار بود   ولی امده بود خونم میخواستم 

میوه توی یخچال بود با وسمموان تزیین کیک  کدبانو بودنم نشممون بدم ظرف اجیل پر کردم هر چی

خونگی   صممبح درسممت کرده بودم اما دل نرفته بود از  بخورم هم دونه دونه روی میز با سمملیقه 

 ...وسوان چیدم
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صممدای برخورد ظروف با شممیشممه میز باو  شممد چشممای قرمز متورمش بهم بدوزه تیره خیره نگاهم 

و  میشممد تنم بلرزه انگشممتام ریتم بگیره ای اد کنه زیر سممنگینی نگاهش داشممتم  وب میشممدم با

 .صدای بیشتری کنه وقتی   خوراکی ها رو می اشتم

 ....برای فرار از لو رفتن بیشترم چپیدم توی اشپزخونه قوری برداشتم توی استکان های جدیدم

  نفت ومیقی داخل دادم تا ضربان قلبم ارومتر بکوبه

    دنیام بودن چایی تعارف کردم برداشممممممت   مقابلش خم شممممممدم بدون نگاه کردن به چشمممممما

سممریع نشممسممتم نمیدونسممتم چه حسممی بود خ التم از  اسممترن داشممتنم منیکه خیلی پرو بودم 

 جلو  هم سبز بودم تا توی دلش برم الان چرا سکوت کردم؟

خیاری برداشتم خودم مشقول پوست کندنش نشون دادم بدون اینکه بخورمش پرتقال برداشتم 

کار نفهمیدم کی از هر میوه داخل ظرف یکی برداشممممممتم مرتو خورد کردم طبو وادتم  بازم همون

تزیینش کردم ل.بخندم از کارم صممممممورتم پوشمممممموند این وادت از کودکی توی سممممممرم بوو وقتی   

 .مضنربم کلی میوه پوست بکنم بعد با وسوان تزینش کنم بهم احسان قوت میداد

از چایی داخلش بود ولی این وری چایی دوسممممت  نگاهی ب سممممینی کردم   اسممممتکان های خالی

 داره یا تشنه ا  بوده   چایی منم خورده؟

بشقاب میوه رو روی میز گ اشتم با فکر تشنه بودن دوبار  سینی برداشتم دوباره چایی ریختم 

بازم خم شممدم تا برداره اما طولانی شممدن برنداشممتن م بورم کرد به چشمما  زل بزنم توی نگاهش 

 .  ترسوندم دلم خالی کرد اما بازم همون نگاهش ضربان قلبم روی هزار رسوندچیزی بود 

سممینی مقابلش گ اشممتم بشممقابم میوه ام برداشممتم تیکه موزی سمممت دهنم بردم   دسممت ولی 

روی دستم نشست موز سمت دهنش برد به ثانیه نکشیده نگاهم بالا رفت میخ صورتش که جزم 

 ختمجزما  دل دینم باخته بودم بهش دو

 از ولی تع بم بود   چ وری دستم گرفت اونکه نامحرم محرم بودن برا  خیلی مهم بود

 خیلی دلم میخواستم من اون میوه ها رو بخورم -

بی اختیار بشممقاب میوه هایی   پوسممت گرفته بودم جلو  گرفتم با ل.بخندی   جونم میگرفت 

توی دهنش گ اشت اومی کشید ب دوباره زنده ام میکرد مشقول خوردن شد اخرین تیکه رو   

 معنی چسبیدن بهش شوقی زیر پوستم دوید از خوشی بودنش مهربون شدنش

 ژیال -

 اسمم   از دهنش بیرون پرید برای اولین بار بی اختیار جانمش از دهن من پرید
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تار مویی   از زیر شالم بیرون امده بود رو پشت گوشم فرستاد سر  نزدیک صورتم اورد نوی ی 

ی ام نگه داشت با انگشتا  موهام نواز  کرد با صدایی   پر بود از حت های مختلف اروم ثانت

  ن وا کرد

ژیال میخوامت امشممممممو ارومم کن مگه نمیگفتی واشممممممقمی خو ثابت کن از این حال بیرونم  -

 بکش دیگه نمیدونم چی کنم فق  میخوامت امشو محرمم میشی

بود بعد این همه وقت منو میخواست میخواست زنش ضربان قلبم روی هزار رفت ولی منو دیده 

 ....بشم محرمش تن بدنش به اسم من مهر میخورد چیزی   سالها ارزو  داشتم

پلک هام   به ولامت تایید روی هم رفت سممممممیقه رو خوند بدون اینکه بفهمم چقدر زمان محرم 

م قبلت که از دهنم شمممممممدنش رو تعیین کرده مهریه واسممممممم مهم نبود فق  بودن ولی مهم بود برا

 بیرون رفت

طمع همسممممری ولی رو حت کردم تا صممممبح هر کاری برای ارامشممممش کردم حتی گ شممممت از دنیای 

 دختریم طعم زن شدن حت کردم توی اغو  ولی

صممممبح   چشممممم باز کردم ولی نبود ی نامه جا  بود چند بار صممممدا  زدم تمام خونه رو گشممممتم 

 نبود  فوری برگشتم نامه رو باز کردم

یال دیشو حالم خیلی بد بود نفهمیدم چ وری کنترولم از دست دادم بهت نزدیک شدم واسه ژ 

همه چیز متاسممفم اتفاقات دیشممو دلیل نیسممت   بخوام واسممه همیشممه بخوامت صممیقه ما برای 

سممممماوتش رفته دنبالم نیا   من تو رو به ونوان زنم قبول نمیکنم برای 12سممممماوت بود زمان    24

 همیشه خداحافظ

یام خراب شممد اوار شممد تخریو شممد طعم شممکسممت برای برای چندم از طرف ولی خوردم انبار ن دن

تنها روحم بلکه جسمم شکست حت نفرت توی قلبم چنان نشست   قصد کردم اینبار ن تنها 

ولی بلکه تمام کسایی   سمتم میان به دام بکشم اون پسری   اون روز توی کوچه دیدی ی ماه 

قه ا  چنان شممممیفته ا  کردم   م نونم شممممد چنان   فق  لازم بود زنش بودم در اصممممل صممممی

کردم به بدترین شممممکل  نامردیچیزی از دهنم دراد به سمممماوت نکشممممیده فراهم میشممممد برام بهش 

 ممکن وقتی فهمید به جنون رسید

 مستقیم توی چشام با نفرتی ومیو کینه ایی بزرگ ن وا کرد

 صبح اون پارتی   داخلش گیر افتادی -
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همسممممری ولی رو حت کردم تا صممممبح هر کاری برای ارامشممممش کردم حتی گ شممممت از دنیای  طمع

 دختریم طعم زن شدن حت کردم توی اغو  ولی

صممممبح   چشممممم باز کردم ولی نبود ی نامه جا  بود چند بار صممممدا  زدم تمام خونه رو گشممممتم 

 نبود  فوری برگشتم نامه رو باز کردم

دم چ وری کنترولم از دست دادم بهت نزدیک شدم واسه ژیال دیشو حالم خیلی بد بود نفهمی

همه چیز متاسممفم اتفاقات دیشممو دلیل نیسممت   بخوام واسممه همیشممه بخوامت صممیقه ما برای 

سممممماوتش رفته دنبالم نیا   من تو رو به ونوان زنم قبول نمیکنم برای 12سممممماوت بود زمان    24

 همیشه خداحافظ

م شممکسممت برای برای چندم از طرف ولی خوردم انبار ن دنیام خراب شممد اوار شممد تخریو شممد طع

تنها روحم بلکه جسمم شکست حت نفرت توی قلبم چنان نشست   قصد کردم اینبار ن تنها 

ولی بلکه تمام کسایی   سمتم میان به دام بکشم اون پسری   اون روز توی کوچه دیدی ی ماه 

نم شممممد چنان   فق  لازم بود زنش بودم در اصممممل صممممیقه ا  چنان شممممیفته ا  کردم   م نو

کردم به بدترین شممممکل  نامردیچیزی از دهنم دراد به سمممماوت نکشممممیده فراهم میشممممد برام بهش 

 ممکن وقتی فهمید به جنون رسید

 مستقیم توی چشام با نفرتی ومیو کینه ایی بزرگ ن وا کرد

 صبح اون پارتی   داخلش گیر افتادی -

یم بهم داده بودن بچه ولی توی شمممکمم داشمممت رشمممد میکرد حالم بد بود رفتم ازمایش خبر باردار 

یادم میاره ولی  پدر  ولی هم از  متنفرم چون  واشممممممو بچه امم چون  حالم و یو بود هم 

چ وری بهم نزدیک شمممد ولم کرد توی بهترین کسمممی بودی   میشمممد که بزور وقدت بشمممم چون 

دیکت شممممدم گیرت انداختم توی نگاهت ی چیزی بود   منو یاد ولی مینداخت پت با نقشممممه نز 

توی این مدت   باهات زندگی کردم وحشممممممت اینو داشممممممتم   بفهمی باردارم چی میکنی اما تو 

بهترین رفتممار داشممممممتی بممه حرفم گو  دادی الانم من از خودم نمیخوام دفمماع کنم فق  ازت ی 

زندگیت  خواهش دارم میدونم پرویی میشمممممه اما کمکم کن این بچه رو سمممممالم دنیا بیارم بعد  از

 میرم

 (یوسف)

 (گ شته)
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در باز کردم بازم روی اوپن در حال خوردن ترشممممممی بود اخمی کردم ظرف از دسممممممتش کشممممممیدم   

ترسممممیده هین کشممممید با دیدن اخمم خود  مظلوم کرد ل.با  غنچه کرد خم شممممدم دسممممتام زیر 

دسمممممتی پاها  انداختم از روی اوپن به مبل انتقالش دادم خم شمممممدم روی شمممممکم گرد قلمبه ا  

 کشیدم ب.وسه ایی کاشتم

 وشو من خوبی بابایی امروز   مامان ا یت نکردی وزیزم -

تکون خوردنش زیر دستم  وقی توی دلم کاشت نگاهم به چشمان زیبای ژیال دوختم   بعد اون 

شممو قولی   ازم گرفت تا الانکه چند ماه از  میگ شممت دووا نکردیم قول دادم وین بچه خودم 

 .....چه ا  باشم از جون مایع ب ارم سالم بدنیا بیارتشنگه دار خود  ب

لبان بیرونم با تاپ و شمملوار  مردونه ایی ووض کردم ابی به دسممت صممورتم زدم راهی اشممپزخونه 

ژیال با اون هیکل گرد شممممکم قلبمه ا  با سممممختی داشممممت میز میچید بازم بوی شمممماهکار غ ا  

لش کردم ب.وسه ایی ب شقیقه ا  گ اشتم هو  از سرم برداشته پا تند کردم از پشت سر بغ

اروم سممممت صمممندلی راهنماییش کردم به محض نشمممسمممتنش ادامه میز چیدم همون ور هم ت کر 

 دادم

ژیال خانم یادت رفته دکتر گفت بخاطر کتک هایی   اون نامرد زده بهت اوایل بارداریت به  -

 به بچه بزنیرحمت اسیو زده شده بچه ضعیفه نباید سر پا باشی ممکنه صدمه 

ابرویی بالا انداختم به اونکه مثل کودکی   توبیخ شممممده دسممممتا  دور هم میپیچید سممممر  برای 

نگاه نکردن بهم پایین بود بازم بغض کرده بود این ماه های بارداری شدید حساسش کرده بود اگه 

 .حرفی بهش میشدم بدو بغض میکرد اشکا  میریخت

وی کوچه اونروز شمممممدید کتکش زده بود بدون اینکه بدونه اما من نگران حالش بودم اون پسمممممر  ت

 ....بارداره

 خود احمقمم کم ازار  نداده بودم اوایل بودنش کنارم

ظرف سممالاد روی میز گ اشممتم جلو  زانو زدم با انگشممت زیر چانه گ اشممتم سممر  بالا دادم توی 

 چشما  حلقه های اشک بود دستم زیر پلک ها  کشیدم اشکا  پا  کردم

 ل همیشه   ارومش میکرد ل.ب زدممث

ژیممالم خممانمم وزیزم میممدونی چقممدر نگران خودت این بچممه ام؟ میممدونم بفکر منی   سممممممر پمما  -

وایمیستی غ ا درست میکنی اما خدا شاهد اگه بلایی سرتون بیاد دنیام جهنم میشه تو   اینو 

 نمیخوای؟
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ی شمممممممده بود اخه   من نفهمیده ل.ب ورچیده ن رو ن وا کرد که خندم گرفت کی اینقدر نازناز 

 بودم؟

موهای باز دور  پشت گوشش دادم غ ا رو توی بشقابش کشیدم با قاشو به دهنش میدادم نو 

میزد دوسممت نداره حالش بد میشممه بازم تهوع میگیره اما گوشممم بدهکار نبود نیاز داشممتن به غ ا 

 ویتامین

شدید گرسنه ام بود بشقاب دوم    با خوردن اخرین قاشو برای خودم کشیدم تند تند میخوردم

خوردم قاشممو اخر سمممت دهنم بردم   نگاه ژیال دنبال اون دیدم سمممت دهنش گرفتم   با ولع 

تند جوید  انگار اصمممممملا غ ا نداده بودم بهش اخیش ا  باو  قهقه ام شممممممد حقا   زن باردار 

 و یو بود نو میزد نمیخوره اما اون قاشو غ ا چ وری خورد؟

م خیت از اشممک خندم کشممیدم میز جمع کردم ظرفا رو شممسممتم تمام مدت ژیال دسممتی دور چشمم

متفکر خیره نگاهم میکرد نمیدونسممممممتم بازم چی این وری فکر  مشممممممقول کرده   غمگین بود 

 ....حتما یاد ولی ازار  میداد برای اون نامرد داشتم

  .روی مبل کنار خودم نشوندمش تی وی روشن کردم زدم فیلم

ه بازی گرفتم میدونسممممممتم باو  میشممممممه ارامش توی تنش بپیچه اروم بگیره از فکر موهای ژیال ب

 خیال

 ....نمیخواستم بپرسم چی شده مع بش کنم بهم بریزه بیشتر

خم شممممممدم نگاه چشمممممما    روی هم افتاده بود کردم خمار خواب بود اما باید داروها  مصممممممرف 

 ه با داروها  اوردممیکرد بعد خواب اروم تکیه ا  به مبل دادم ظرف پر میو

توی همون حالت میوه دهنش می اشممممممتم وین کودکی   توی خواب غ ا میخورد نو نو میزد   

سممممیره نمیخواد قرم دهنش گ اشممممتم تی وی خامو  کردم بلند  کردم روی تخت دراز  کردم 

 ....پتو رو  کشیدم ، ترن داشت از چی نمیدونستم اما توی نبودم شبها بیدار میموند تا بیام

 .منظم شدن ریتم نفسش باو  شد از اتای بیرون بزنم

بخاطر بودن منزلم در پنت هون اپارتمان تمام شمممهر زیر پاهام دیده میشمممد کمی ارامش میداد به 

 .روح سرگردانم

 ....لبه ی پرچین دیوار نشستم سیگاری اتیش دود  حلقه حلقه بیرون دادم

 ....فکرم درگیر این شد  

 دنیا امدنش چی میشد؟تکلیف این بچه بعد ب
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 ....ژیال گفته بود بعد بدنیا امدنش ترکم میکنه میره

 اما ک ا ی زن تنها با کودکی بی ازار می ارن اونم توی دنیای گرگ صفت ما؟

 چ وری اون بچه بی پدر بزرگشه بی شناسنامه پوففففففففففف

 ....د اهوصبی سیگارم له کردم نباید میکشیدم سیگار برای ژیال بچه ا  مضر بو

از طرفی به ژیال وابسممته شممدم بودم بودنش کنارم باو  میشممد مرد بشممم از اون یوسممف گ شممته 

 فاصله بگیرم دست از الواتی بی گدار به اب زدن بردارم

چیزی   این وسمم  بود   نمی اشممت ژیال سممهم زندگی من بشممه با اینکه حلالم بود زنم با اینکه 

 ....به ولی بود زوری بود اما احسان وشو اتشین ژیال

 با وجود اون اتفاقی   افتاد برا  افتاد نامردی ولی در حقش اما هنوز دلباخته ا  بود

باید کاری میکردم کمتر غمگین باشممممه به ولی برسممممه حتی به بهای تنهایی دوباره خودم اما قبلش 

بودم ی گو  مالی حسمممابی ولی اقا لازم داشمممت برای بدسمممت اوردن زن بچه ا  وگرنه بی غیرت 

 ....ب ارم بی تقام از کار اشتباهش بگ ره

سر    به شونه ام چسبید اشکا  ریخت فهمیدم خیلی وقته تنها  گ اشتم و ترسیده بیدار 

شده اروم برگشتم سمتش بغلش کردم. هو هو ا  گوشم پر کرد دلم اتش زد زن هر چقدرم قوی 

ل نشوندمش موها  طبو باشه ی جاهای شدید حسان میشد مخصوصا باردار شدنش روی مب

وادت نواز  کردم دسمممتم   روی شمممکمش بود بی قراری شمممدید بچه رو نشمممون میداد این اصممملا 

خوب نبود اگه ادامه پیدا میکرد این ناارومیش موجو تنش و سمممقت بچه ا  میشمممد برای همین 

 ....م بور بودم بازم از چیزی   قبلا ارومش کرده بود استفاده کنم

رن مینداخت به تنم   چیزیشون بشه لرز  تنش   نشست به چشای حال ژیال بچه ا  ت

دلگیر  خیره شدم نگاهش گله داشت از تنها گ اشتنش با خبر از ترسش بودم اما فکر نمیکردم 

بیدار بشه و و غلنی کرده بودم اگه چیزیش میشد خودم مقصر میدونستم کنارم دراز  کردم 

 ....دم به دختری   راحت پلک بسته بودپتو سر  کشیدم تا خود صبح فق  نگاهش کر 

به متین پیام داده بودم امروز شرکت نمیرم ساوت ده صبح شیر گرم کردم توی مخلوت کن مشتی 

گردو پسمممته بادام فندوی ی تیکه ایی کاکائو شمممکر موز توت فرنگی ریختم خوب   با شمممیر مخلوو 

کرده بودم گ اشمممتم سمممینی شمممد توی لیوانی خالیش کردم کنار  کیک خونگی   دیروز درسمممت 

روی پا تختی کنار تخت گ اشممممتم لبه تخت نشممممسممممتم موهای ریخته توی صممممورتش کنار زدم زیر 

 گوشش ن وا کردم
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 ژیالی جونم وزیز خانمی چشای قشنگت باز کن برات صبحونه اوردم -

ید بزار بخوابم خواب الود ه ی کرد  ید نگاه خمار خوابش بهم دوخت خمیازه کشمممممم پلکها  پر

 اره پلک بست میدونستم خوابش میاد مخصوصا   بد خواب شده بود دیشودوب

اما خود  طفلک در بننش احتیاج به خورا  داشممممممتن پت بلند  کردم به خودم تکیده ا  

دادم تیکه کیک دهنش گ اشممممممتم لبه لیوان به ل.بش چسممممممبوندم خوابالود تمامش خورد دوباره 

 دراز  کردم پتو  سر  کشیدم

شممممتم صممممبحانه خودمم سممممر پا خوردم جیگرهای تازه ایی   دیشممممو خریده بودم ظرف ها رو بردا

شمممسمممتم با دقت تیکه کردم به سمممیخ کشمممیدم درون یخچال گ اشمممتم زغال از انبار برداشمممتم توی 

باربیکیو ریختم گ اشممممتم خوب داغ بشممممه اروم اروم باد  زدم حسممممابی   گل انداخت از یخچال 

ها رو کنار  گ اشتم حسابی   برشته شدن لای نون کشیدم جیگرا رو روی زغالها جا دادم قلوه 

 .دهنم با دیدنشون اب افتاد باربیکیو خامو  کردم سمت اشپزخونه برگشتم

  تکیه داده به در سممممیکوریت دیدمش از دسممممت این دختر با وجود اینکه قدغا بود سممممر پا بودن 

جیگرای داغ دهنش  برا  اما گو  نمیداد دسممممممتش گرفتم با خودم سمممممممت اشممممممپزخونه بردمش

گ اشممتم میدونسممتم متنفر ازشممون اما برای خود  بچه واجو بود صممورتش توی هم رفت اوی زد 

 بالا بیاره   دستم جلوی دهنش گرفتم

 اگه دو سیخ جگر قلوه بخوری قول میدم ظرف ترشی برات بیارم بخوری -

رد دسممممتا  بهم بری چشمممما  خندم انداخت بزور میخورد به شمممموی ترشممممی اخرین دونه رو   خو

 کوبید با هی ان گفت

 الووده وفا ترشی منو بده سریع -

ظرف ترشمممی کلم از بالای یخچال   دسمممتش بهش نرسمممه اوردم به دسمممتش دادم اخنار دادم کم 

 بخوره حالش بد نشه اما میدونستم محال گو  بده

 .نگاهش پر التما  دلمو بی رحمتر کرد

 م دستش مچم قفل کرد با و ز ناله کردبه در اشاره زدم یعنی پیاده شو کار دار 

ک ان ها خیلی وقت دنبالشممممم میخوام ببخشممممم از گناهم بگ ره فهمیده بودم کار ژیال بوده اون  -

وکت ها خراب شممدن زندگیم میخواسممتم خوار  کنم اما خودم خوار شممدم زنم باردار بود اما بچه 

وم حرفی نتونسمممتم بزنم بی سمممر صمممدا زنم ی من نبود پدر بچه امد با افتخار بچه رو برد از ترن ابر 

طلای دادم چون قاضممی گفته بود حکم سممنگسممار توی ملام وام ان ام میشممه ابروم میرفت به همه 
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گفتم تفاهم نداشمممتیم ناسمممازگار بود طلاقش دادم بعد اون شمممو وجدانم نابودم کرد دختری ا یت 

ظاهر  زیر سوال برده بودم کردم   خاطرم میخواست بروکت زنم بهش بی احترامی کرده بودم 

 در صورتی   گول زن خودم بخاطر ظاهر  خورده بودم

 دستی زیر چشم خیت از اشک نادمش کشید با صدایی لرزون ادامه داد

ی هفته بعد رفتم سمممممراغش بگم غل  کردم ببخش تو فق  اشمممممتباه زنم اون وفریته رو نشمممممونم  -

 د گشتم اب شده بود رفته بود توی زمیندادی اما نبود    نبود  هر جایی   فکر  میشد کر 

 خیره ام شد نالید

ن ر کرده بودم اگه خبری از  بشه گوسفندی بکشم   امروز بهم خبر دادی اما چی که زن تواه  -

این یعنی نمیتونم برای جبران باها  ازدواج کنم بچه ا  از من بی غیرت   برای انتقام ازار  

 یت اون بچه رو نگه داشتهدادم اون چون خاطرم میخواست بی هو

 دست لرزونش مشت کرد سر  به شیشه چسبوند

التمان میکنم ب ار یبار ببینمش بچه ا  نمیگیرم چون لایو پدری نیسممممممتم برا  فق  بگه  -

 حلالم کرده تا شبهام اروم بخوابم

 زهرخندی زدم

پسممر چ شممکلیه  هیچوقت نمی ارم ببینیش ن اون رو ن بچه ات رو حتی نمی ارم بفهمی دختر یا -

 اگه امدم بهت اینا رو گفتم واسه این بود   زجر بکشی همونقدر   ژیال زجر دادی

دیدم کمر  خم شد اهی پر حسرت کشید اخرین نگاه ناامید  بهم دوخت تن بی رمقش بیرون 

 از ماشین انداخت مراقبشون با  ح ی کرد برام

 گاز  گرفتم راه افتادم

 (گ شته)

 ار  شاسی اسانسور زدمماشین توی پارکینک پ

 امدم کلید بندازم به در   با و له با شد ژیال غری اشک بین در محکم بغلم کرد هو زد توی تنم

دسمممتام دور  قفل کردم ای خدا باز این دختر ترسمممیده بود گاهی از این همه وابسمممتگیش بخودم 

 هران داشتم

 ه سمت اون طفلک نرفتهصدای زجه گریه بلند بچه گوشم پر کرد معلوم بود ژیال ترسید

 ....کفش هام گوشه ایی پرت کردم در جفت
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دستام زیر زانوها  انداختم همراه خودم راهی اتای بچه کردمش گوشه تخت گ اشتمش بچه رو 

  از شمدت گریه نفسمش بریده بریده شمده بود صمورتش سمرد بلند کردم لالایی وار تکونش دادم 

 ....م کم کم اروم گرفتدر گوشش با صدایی اروم هیششش هیشش کرد

 وقتی گوشم توی دهنش کرد مک زد خندم گرفت شکمو گرسنه ا  بود

 مقابل ژیال   نگاهش خام شده بود نشستم لبه بلوز  بالا زدم بچه رو گ اشتم روی دستش

 ژیال خانمی این طفلک سیر کن -

 با حسرت ل.ب زد

 تو بهترین همسر پدر دنیا میشی -

 نوازشون کردم انگشتام لغزید توی موها 

توام بهترین مادر دنیایی منمینم فق  بیشممتر هواسممت به این طفلک باشممه من تنهات نمی ارم  -

 توام هواست به بچمون باید بیشتر باشی

ی ماهی میشد بدنیا امده بود ی شو ژیال برقراری میکرد بد خواب بود میدونستم وقت زایمانش 

ا میدونه دسممممت تنها چیا بهم گ اشممممت اون چند تا وقتی   درد  بگیره ببرمش بیمارسممممتان خد

سمماوت توی اتای ومل تا خبر دادن کوچولو خان پا بدنیا گ شممته سممالم خبر سمملامت ژیال   بهم 

 دادن از شوی کل بیمارستان شیرینی دادم نماز شکر خوندم

چشممممممم روی هم گ اشممممممت ملچ ملوچ شممممممکمو خان نگاه دوتامون بهش دوخت خم شممممممدم موهای 

زدم گونه ا  ماچ محکمی کردم   دسممممت از شممممیر خوردن کشممممید نگاهش بهم  پیشممممونیش کنار

دوخت ل.بخندی زد برام   شممممممیر از کنار دهنش ریخت همزمانش دل منم ریخت برا  چقدر 

این بچه واسم وزیز شده بود انگار جزم از من شده بود با دستمال کاغ ی پاکش کردم   دوباره با 

 شدت بیشتری مشقول خوردن شد

دم دراوردم لبه پیراهنم کشممممممیدم از گردن دراوردمش بو  کردم بوی وری گرفته بود پرتش کمربن

 .کردم توی لباسشویی جوراب هامم رو  شوت شد

 .دکمه شلوارمم باز با شلوارکی ووض شد ابی به دست صورتم زدم

 مقابل تی وی وایسممادم شممبکه ها زیر رو   دسممتایی ظریف دور بالا تنه ل.ختم حلقه شممد دسممتم

 روی دستا  گ اشتم بر  گردوندم سمت خودم سر  روی ن.ینه ام گ اشتم

 خانمی نمیخوای ی چیزی بدی بخورم تلف شدم ها از گشنگی -

 سر  بلند کرد توی صورتم همزمانش پا بلندی کرد 
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 خروشیدصبی و

 چممممممیمممممممه هممممما من زنتم حلالتم چرا ازم دوری میکنی اخه مگه جزام دارم -

 چی میگفتم بهش وصبی چنگی موهام زدم

این زن بقولش خود  حلالم سممممهم من نبود وقتی قلبش واسممممه من نمیتپید وقتی   گاهی توی 

 وکت ولی میدیدم وقتی   تنها میشد اواز دلتنگی میخوند از یار  دستش

خر نبودم میفهمیدم چشمممممما  واشممممممقانه منو نگاه نمیکنه فق  ترن نبودم داره وابسممممممنه ام بود 

 همین

 (گ شته)

مشقول خوردن سهم خودم شدم زیر چشمی داشتمش   نمک برداشت روی هر کلمی   بیرون 

و له بعدی ویار  خوراکی های تر  بود مخصممموصممما ترشمممی    میپاشمممید با ملچ ملوچ میخورد با

دکتر  قدغا کرده بود از غ ا باقی خوراکی ها متنفر بود داسممتان داشممتم تا بهش چیزی بدم ظرف 

 ترشی از دستش کشیدم   وین بچه ها چشما  مظلوم کرد لو ورچیده بغض کرده

 یوسف بخدا کم خوردم همش سه تا بود کلم هایی   دراودم -

ح  نکردم   کلمها  سممممممه تا بود پت هویج خیار باقی مخلفاتش   سممممممه تا نبود دلم طاقت ب

غمش نداشممت بازم گریه حالش بد میکرد کار به دکتر بیمارسممتان ملتمت امیز خیره ظرف ترشممی 

دسمممتم بود   ی کلم بیرون کشمممیدم نمک زدم مقابل دهنش گرفتم   دسمممتا  دور گردنم حلقه 

 .....ای پشیمون نشدنم با ولع خورد شد تند تند تشکر کرد بر 

**** 

دکتر دستمالی به دست ژیال داد تا شکمش پا  کنه کمکش کردم از چشمم قنره اشک چکیده 

از چشمش دور نموند میدونستم دلش میخواست پدر بچه ا  الان کنار  بود جای من صدای 

 دکتر ما رو از خلصه بیرون کشید

 بهش حسابی رسیده اینم صدای قلبشگل دختروتون سالمه معلومه پدر   -

صمدای کوبش شمدید تند بی وقفه کود  درون بنن اتای برداشمت خوشمحالم کرد حت پدر شمدن 

 شیرین بود خیلی اگه بچه خودم بود چی میشد حالم اما برای این بچه کم پدری نکرده بودم

چیزایی   گفتم این ماه های اخر خیلی مراقو خودت با  وزیزم تا بچه سمممممملامت بدنیا بیاد  -

 روایت کن
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 یالڙژیال به خونه رسمممممموندم بهش گفتم میرم شممممممرکت اما مقابل خونه پدری ولی   از زیر زبون 

یده بودم ترمز زدم دکمه ایفون زدم زنی برداشت پرسید با کی کار دارم لحظاتی کش بیرون ادرسش

چنممد خ  کنممار ولی بیرون امممد همون وری بود   ژیممال تعریفش کرده بود بمما تفمماوت داشممممممتن 

چشمممممما  سمممممفیدی موهای کنار شمممممقیقه ها  اخمش از ناشمممممنان بودن من بود تعارفش کردم 

نشست توی ماشین از داشبرد وکت هایی   طی مدت بارداری انداخته بودم دستش دادم   

 تیز برگشت نگاهم کرد بی توجه به حال خرابش قلبی   چنک زده بود رنک پرید 

توی ی مهمونی با نقشممممممه خود  زن من کرد اوایلش خبر نداشممممممتم بعد کاری   با ژیال کردی  -

بارداره از تو وصمممبانی از کار  میزدمش زندانیش کردم اما حالش   بد شمممد بردمش بیمارسمممتان 

اون ا فهمیدم بارداره با اینکه من دسممممممتمم بهش نخورده بود قصممممممد کردم خونش بریزم اما قبلش 

زنت از اون  نامردیاینکار کرد از وشممممممقش بهت گفت از گفتم از اول برام جریان بگه چرا با من 

 شو از اینکه فهمیده بارادره از تو اما تو ترکش کردی نامردی کردی در حقش

 نگاهم به مژه های خیسش دوختم بی رحمتر از قبل ادامه دادم

تو   ادوای خدا پیغمبری داشممممممتی بی مهریه ولش کردی با زن شمممممممدنش ولش کردی نامردی  -

قانون خدا اینا م ازات داره میتونسمممممممت بگه بهش ت.ج.اوز کردی بزور م بورت کنه  کردی توی

وقد  کنی اما سمممممتت نیومد خونه ا  از اون ا بار کرد تا دسممممت بهش نرسممممه این وکت ها رو 

ماهش اما تو هیچوقت دست بهش نمیرسه ن ب  8اوردم تا ببینی بگم سمره وون شو الان شده 

 ارم امدم بهتژیال ن بچتون چون من نمی 

 (گ شته)

 با مشت کوبید به تنم جیو میکشید

 من چی کم وارم   هیچ مردی منو نمیخواد چرا هر کی میخوام منو نمیخواد -

 روی زانو افتاد با سوز گ ار ناله کرد

 زشتم؟ -

 کوتاه بد اندامم؟

 خونداری اشپزی بلد نیستم؟

 کدبانو نیستم؟

 دارم پستم؟شایدم چون منلاقه ام بچه دارم ارزشی ن

 فرو مایه ام ننک جامه ام اصلا زنی   طلای بدنش توی جامع جایی نداره؟



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

120 

 

نفهمیدم کی بخاطر اراجیفش توی دهنش کوبیدم وقتی ساکت شد با چشایی ناباور اشکی نگاهم 

 کرد قتی رد خون از ل.ب پاره ا  جاری شد فهمیدم چه غلنی کردم

   دستم پت زد دوید داخل اتای در قفل کردکلافه پوفی کشیدم امدم برم جلو بغ.لش کنم 

وصبی شدم حو داشت میترسی از  فاصلحه میگیرم بخاطر این بود   نمیخوامش اما من اونو 

 واسه وشقش حفظ میکردم

 حرصی سرم کوبیدم به دیوار رد خون روی دیوار کمی ارومم کرد

و زجه گریه های اولین لباسممی   دم دسممتم رسممید پوشممیدم سممعی کردم توی  هنم صممدای هو ه

 ژیال پا  کنم

گاز  گرفتم نفهمیدم کی اینقدر از شهر خارج شدم   بالای تپه ایی پایینش دره بود وایسادم از 

 ته دل نعره زدم از ته دل

 کم اورده بودم واقعا کم اورده بودم هیچکت کنارم نداشتم

ود لبان وسایلش چمدون برداشتم چند دست لبان داخلش گ اشتم برای بچه نازمم   دنیام ب

 کنار چمدون چیدم

 دستی زیر چشمم کشیدم

حو میدادم به یوسف اون پسر بود خوشگل خوشتی  پولدار چی کم داشت بخواد با منی باشه 

  از مردی دیگممه بچممه داشممممممتم بممدون ی مممدر  همین   مردی کرد منو وقممد کرد برای بچممه ام 

 .شناسنامه گرفته بود

تازه داشممتم طعم دوسممت داشممتن میچشممیدم درسممته اوایلش خیلی دلم گرفت وقتی پسممم زد من 

فق  داد تحقیر فو  کتک بود اما از اون شمممممو همش وشمممممو محبت بود چنان هوام داشمممممت   

واقعا حت کردم واشقمه منو میخواد برای همین نزدیکش شدم میخواستم اونم این جدایی رو از 

 بین ببره اما پسم زد حقیقت گفتم توی دهنم کوبید

 تنم کردم چقدر دلم گرفته بود فکر میکردم یوسف میشه مرد من سایه سرممانتو 

شمممالی سمممرم انداختم دسمممته چمدون کشمممیدم بار اخرین بار تمام خونه ایی   هم غم هم شمممادی 

 داشت برام نگاه کردم

 همش خاطره بود برام

 صدای حرفا  توی سرم پیچید ژیال گفتن خانمم گفتن ها 
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غ ی برداشممممممتم برا  نوشممممممتم تا  کردم روی تی وی گ اشممممممتم ل.بم از شممممممدت بغض گزیدم کا

 ....میدونستم اولین جایی   میره این است واشو برنامه های ورزشی بود

 (گ شته)

چمدون برداشتم چند دست لبان داخلش گ اشتم برای بچه نازمم   دنیام بود لبان وسایلش 

 کنار چمدون چیدم

 دستی زیر چشمم کشیدم

ون پسر بود خوشگل خوشتی  پولدار چی کم داشت بخواد با منی باشه حو میدادم به یوسف ا

  از مردی دیگممه بچممه داشممممممتم بممدون ی مممدر  همین   مردی کرد منو وقممد کرد برای بچممه ام 

 .شناسنامه گرفته بود

خیلی دلم گرفت وقتی پسممم زد من تازه داشممتم طعم دوسممت داشممتن میچشممیدم درسممته اوایلش 

ود اما از اون شمممممو همش وشمممممو محبت بود چنان هوام داشمممممت   فق  داد تحقیر فو  کتک ب

واقعا حت کردم واشقمه منو میخواد برای همین نزدیکش شدم میخواستم اونم این جدایی رو از 

 بین ببره اما پسم زد حقیقت گفتم توی دهنم کوبید

 مانتو تنم کردم چقدر دلم گرفته بود فکر میکردم یوسف میشه مرد من سایه سرم

سمممرم انداختم دسمممته چمدون کشمممیدم بار اخرین بار تمام خونه ایی   هم غم هم شمممادی شمممالی 

 داشت برام نگاه کردم

 همش خاطره بود برام

 صدای حرفا  توی سرم پیچید ژیال گفتن خانمم گفتن ها 

ل.بم از شممممممدت بغض گزیدم کاغ ی برداشممممممتم برا  نوشممممممتم تا  کردم روی تی وی گ اشممممممتم 

 ..میره این است واشو برنامه های ورزشی بود میدونستم اولین جایی  

 اروم

دلربا با ی دسمممت گرفتم دسمممت دیگه ام دسمممته چمدون کشمممید پاهام میلرزید جون قدم برداشمممتن 

 نداشتم سفتر تنها کسی   برام مونده بود رو بخودم چسبوندم

چیز  سوار اولین تاکسی شدم ادرن دادم میخواستم برم واسه همیشه از زندگی یوسف حو همه

 .بهش میدادم بهترین ها برا  میخواستم دوام همیشه پشت سر  بود

 ....میدونستم وقد اجباری حداقل ی سال حو طلای نداشتیم هیچکدوم
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مهره امم ی دست ی پای یوسفی بود   قدر جونم وزیز بود برام یازده ماه از ی سال رفته بود این 

ی میدادم مهریه ام میبخشممممیدم برای دو ماه جایی گم گور میشممممدم سممممر ی سممممال درخواسممممت طلا

 ....محبت هایی   در حقم کرده بود هر کاری ازم میخواست ان ام میدادم

میدونستم هیچوقت واشو نمیشم بعد ولی هیچوقت مردی توی دلم و زندگیم نمیاد جز یوسفی 

   واقعا مثل یوسف پاکدامن مهربون بود در حو منو بچه ام

 ....هندزفری توی گوشم جا دادم اهنگی   وصف حالم بود پلی بی توجه ب نگاه خیره راننده

 ....سرم ب شیشه چسبوندم نگاهم ابری شد رود بری زد بارون سیل اسا بازید از پلکهام

میخواستم ادامه زندگیم با یوسف ادامه بدم.... اما اون منو نخواست میخواستم ولی بکشم توی 

 ....قلبم

سممف.... اما نخواسممت بهم نشممون داد محبت ها  از وشممو میخواسممتم سمملنان دل قلبم بشممه یو

 نبوده از روی دل پاکش قلو مهربونش از روی وظیفه بودن

نشمممون داد وجودم برا  وین کسمممی بود   باید از  بخاطر حالش مراقبت میکرد.... نشمممونم داد 

 ....روی قولم   بهش داده بودم بعد بدنیا امدن دلربا میرم حساب کرده بود

 ستم تا اخر ومرم کنیزیش کنم بپان محبت ها    هیچ مردی در حقم نمیکردمن میخوا

 مگه من پدرم پام وایساد؟

 مگه خونه ام نگرفت ویلون نکرد؟

 مگه بهم نگفت میکشتم اگه شرم از سرشون کم نکنم؟

 مگه نگفت باید یکی پیدا کنم این ننک جنع کنم؟

 اصلا این مدت حالی ازم پرسید گفت مردی یا ن؟

ف موند پام شمد مرحم شمد سمایه بالا سمرم شمد سمپر بلاهام شمد مونت شمد همدل شمد رفیو یوسم

لحظه هام چیزی   هیچوقت نداشمممتم بهم داد محبت داد اونقدر توی نبود  بترسمممم از نبود  

 میگن از هر چی بترسی سرت میاد سرم امد جدایی از 

 صورت خیت اشکم پا  کردم

 قت دیگه گ رم بهش بیفته انداختمنگاهی به جایی   فکر  نمیکردم هیچو

 زنک زدم صدای مردونه ا  گرفته تر خشدار توی گوشم پیچید

 با چه رویی امده بودم این ا اما تنها جایی بود   میشد بگم منو راه میدن

 از ایفون انگار دیدم   ناباور بریده بریده پرسید
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 ژیمممممممال؟ -

 باز کن -

 یدن چمدون دنبالم سختم بود از پله ها بالا رفتمدر هل دادم با وجود دلربا بغلم کش

با چشممممایی سمممرد خمار سمممر ووض نامرتو جلوم بین در وایسممماد نگاهش از روی دلربا دوباره روی 

 خودم رصد میشد گرد  نگاهش از ما روی چمدون دستم چرخید

 خ الت زده شرمسار ن وا کردم

 می اری بیام داخل -

 د گ اشتمدخترم روی تنها مبلی   تمییز بو

 بدو تمام درها پن ره ها رو باز کولر تا اخر زدم

نگاهم روی خونه پر لباسممهای کثیف پوسممت تخمه چسممپک ظروف یبار مصممرف چرخید کنار دختر 

 کوچیکم نشستم نگاه پر سوالش روم زوم بود

 (ژیال)

 (تهگ ش)

 راه گم کردی -

 نیشش مستقیم قلبم هدف زد

 چ وری روت شد بیای این ا با اون گندی   زدی؟ -

جوشمممممش اشمممممک به چشممممممم حت کردم ل.ب گزیدم دسمممممتام توی هم حلقه کردم انگشمممممتام بهم 

 پیچوندم

 امدی با چشای خودت ببینی نابودیم رو؟ -

رفش قنع کرد چشما  با درد سر بلند کردم چشم دوختم بهش قنره اشکی از پلکم رها شد ح

 بست

 چی میخوای از من کی امدی این ا -

 ه ی کرد

 تمام جراتم جمع کردم حرف زدم

 میخوام بمونم این ا -
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ب ضمممرب نشمممسمممت صمممدای رگ ب رگ شمممدن گردنش شمممنیدم چند بار دهنش باز بسمممته کرد اما 

یکردم هنوزم یادم صدایی درنیومد وز  میدونستم شوکه شده اگه الان بیرونم میکرد حتی گله نم

 ....رنرفته اون روز توی اون کوچه

 هنوز شکستنش رو یادم نرفته حال خرابش رو واقعا با چه رویی این ا بودم

 ....خودم میدونستم   جایی نداشتم تنها امیدم این ا بود

مقابلم زانو زد دستام گرفت   دستم پت کشیدم منو هنوز زن یوسف بودم حلال اون فق  ژیال 

 بودم   هر مردی دستش میگرفتقبل ن

 ...یکه ایی خورد باور نداشت اینقدر تغییر کردنم رو

 م میخوای بمونی؟

 سرم با شرمساری تکون دادم

 م باید بهم بگی چیا شده   گ رت این ا افتاده

ناچار بودم از اون روز   ولم کرد شروع کردم با دلتنگی غصه گفتم از ولی از یوسف فرشته ن اتم 

 ی   باید برای همیشه میرفتم از زندگیاز امروز 

چشم گشودم نگاهش کردم صورتش از خشم قرمز بود پلکها  خیت اشک از چی غمگین بود 

   اشکا  ریختن چی وصبانیش رده بود؟

مرا نرفتی دودمان ب  م م می گ اشتی اون ووضی نامرد نامسلمون ولت کنه چم م م م م م م مه حقم م م م م م م م م م م تو به چم

 بدیبمممممممممممماد 

دست دروی گوشم گ اشتم   صدای جیی بلند ترسیده دلربا توی گوشم پیچید بلند  کردم اگه 

 یوسف بود جوری ارومش میکرد   حسرت بخورم کا  منم پدری مثل یوسف داشتم

 نگاه گرفت اروم کم کم کردم هیشمممش ۺلالایی وار مثل یوسمممف تکونش دادم توی گوشمممش هیش

 ....کشیدم ظریفش پوست روی دستی دلبندم کرد زوم بهم خیسش

 شماره یوسف بده زنگش بزنم نگرانت شده تا الان حتما زنشی الان باید خونه شوهرت باشی -

 ن رو چنان قاطع محکم   کوتاه امد ادامه نداد

بلند شدم شالم جلو کشیدم دخترم به اغو  کشیدم دسته چمدونم گرفتم راه افتادم این ا جای 

 دون کشید پرت کرد دستم محکم کشید کوبیده شدم توی دیوارمن نبود در بازکردم   چم

 م کممممممممممممممممم مممممممممممممممما هممان؟

 دستم به کمرم   درد گرفته بود گرفتم روی زانوهام خم شدم
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 م میخوای بری گیر کدوم بی شرفی بیفتی هیچ جا نمیری فهمیدی؟

حکم بخودم چسبوندمش میدونستم صدای جیغ های هیستریک دلربا سوکت انداخت بگوشم م

اروم نمیگیره این وری بای راه بری تکونش بدی تا ارومشمممممممه منم پا به پا  از ته گریه کردم دلم 

 ....داشت میترکید مگه من چقدر جا داشتم اخه تحملم سر امده بود

دخترم از بغلم بیرون کشممید نمیدنسممت چ وری ارومش کنه یوسممف این ا بود شممهیدم میکرد   

 ....شتم دختر  بقول خود  این وری اشک بریزهگ ا

نیما دلربا برد داخل اتاقی وروسمممکی   برای من خریده بود کادوی ولنتاین داد دسمممت دلربا برا  

 اینقدر شکلک دراورد   خنده های دخترکم خونه برداشت

 دسته چمدون کشیدم سمت اتاقی   مال من بود قبلا در بستم دوشی گرفتم لباسی پوشیده تن

 ....کردم شالم سرم

دلربا توی بغل نیما اروم وایسمممممماده بود بهترین فرصممممممت بود این جنک خونه رو جمع جور کنم اگه 

 میخواستم اینن ا باشم باید کدبانوگری میکردم جای محبتش

لبان ها توی لباسممممشممممویی رفتن ظروف اشممممقال توی سممممنل زباله جارو برقی بری انداخت به خونه 

کاری کردم سمممماوت نه شممممو بود املتی   نیما همیشممممه دوسممممش داشممممت اخرین گردگیری تمییز 

درسممممت کردم تمام مدت نگاه متع و نیما رصممممدگر من بود انگار باور نداشممممت این ژیال جدید رو 

 ....منی   یوسف ساخته بود ن با کتک تحققیر بلکه با محبت

**** 

 (گ شته)

یوسممف دسممت دلم میلرزوند جواب بیشممتر از صممد بار گوشممی همراهم زنک خورده بود هر بار اسممم 

 ....بدم

میدونسمممتم دارم جواب محبت ها  با بدی میدم اما این وری بهتر بود حداقل بعد مدتی میرفت 

 .....پی زندگیش نکه له لی من باشه بخواد خود  وقف منو این بچه کنه

 بازم صدای گوشی بلند شد رد تمان زدم خاموشش کردم انداختمش ته کیفم

 ....کهای خیسم کشیدم نگاهی به دلربا   خواب بود انداختمدستی زیر پل

 ....پشت سینک وایسادم ظرف های ناهار ظهر شستم برای شام کمی قرمه سبزی بار گ اشتم

مقابل تی وی با صممممدای کم نسممممشممممتم نمیخواسممممتم صممممدا  نیما رو   تازه از سممممر کار امده بود 

 ....بدخواب کنه
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از  خ الت میکشممممممیدم از بابت کاری   در حقش کرده بودم  از طرفی هر بار نگاه نیما میکردم

 ....هر چند   اون اصلا دیگه بروم گ شته نیاورد با محبتی و یو به دلربا میرسید

نمیدونسمممتم اگه وارد زندگی یوسمممف نمیشمممدم اون ارامش بهم نمیداد تا ک اها پیش میرفتم گند 

 میزدم ب زندگی خودم دیگران؟

نترول روی میز پرت کردم با ارنج روی زانوهام وایسادم انگشتام چنک بی وصاب تی وی خامو  ک

موهام شمممد چقدر دلم تنک یوسمممف بود اگه الان این ا بود ارومم میکرد اصممملا نمی اشمممت ناراحت 

 باشم بلد بود چی کنه هر بار

 هنوزم صدای خانومم ژیالم توی گوشم زنک میزنه اگه زنش بودم چرا ازم دوری میکرد ازم

 فففففف از فکرهای تکراری بی سر ته بی جوابپوففف

 ....در خونه رو باز کردم بی رمو بی حوصله داخل شدم

م توی اتاقش قهر بود دلم برای فنچولم متع و خونه رو غری تاریکی سکوت دیدم احتمالا ژیال با

تنک شده بود و یو بود   صدای گریه ا  نمیومد. کفشهام با صندل ووض کردم راهی اتاقش 

 ....شدم سر راهم بری زدم نور ی لحظه چشام زد دستی به چشام کشیدم

  ....در اتای ژیال باز کردم کسی نبود تخت دلربا هم خالی بود

ها حموم  تای  ند ا ند ت به  هنم خنور کرد ت ترسممممممی تنم برداشمممممممت وحشمممممممت کردم از فکری   

شممممده بودن توی دسممممتشممممویی اسممممتخر حیاو خلوت تران گشممممتم هیج چا نبود   نبود انگار اب 

 ....زمین

گوشی برداشت اما نمیدونستم به کی زنک بزنم ازشون خبر ژیال دلربا بگیرم کسی نداشتن خونه 

پدر  نمیرفت چون وین خانواده من طرد  کرده بود کسی نداشتن اخه پیش ولی هم   بنور 

 حتم اصلا نمیرفت

 صدا  توی مغزم اکو داد

از زندگیت برم برای همیشممممممه فق  کمکم کن بدنیا بیارمش بعد بدنیا امدن این بچه قول میدم  -

 سالم

چشممم روی هم فشمموردم کنار دیوار سممر خوردم مشممت مشممت کف پارکت کوبیدم چقدر احمو بودم 

من اخه اون دختر منو میخواسمممت   امروز تلا  کرد نزدیکم بشمممه تا برا  همسمممری کنم اما من 

 ....احمو طرد  کردم باو  شکستن غرور 
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ون موهام کشیدم شقیقه هام   بر اثر حرم تیر میکشیدن ماساژ دادم   چشمم به چنگی می

تی وی ابتاد کاغ  سفید   چشمک میزد ی ضرب بلند شدم حمله کردم سمتش انگار خود ژیال 

 باشه باز  کردم جاهایی چرو  شده بود   نشون میداد با اشک نوشته ا 

 سلام یوسف وزیزم -

این خوب میدونم از رفاه شممممیننت های جوانیت بخاطر اشممممتباه من با این مدت خیلی ازارت دادم 

 ....بدنامی م بور شدی بگ ری

خانواده طردت کردن فق  بخاطر وجود نحت من چون اشممتباهی کردم حاصمملش شممد بچه ایی   

 ....باید برا  پدر پیدا میکردم م بورا اون وقد ک ایی

 ....کردم امیدت گرفتم از همه چیزت زده شدی بخاطر من شادی هات نابود

ب ا  تو محبت دادی امید دادی وشممو دادی درسممته اوایلش بد بود شممدید اما از اون شممو همه 

 ....چیز بروکت شد من طعم حمایت محبت وشو ارامش دوست داشتن کشیدم کنارت

امروز قصممدم این بود اگه تو بخوای همراهیم کنید بشممم همسممرت متعهد به تو وفادار ولی از قلبم 

بیرون کنم تو   مردی کردی در حقم جا  ب ارم بچه خودمون دنیا بیارم برات هیچوقت هم به 

 ....ولی نگیم دلربا دختر  بین خودم خودت بمونه

اما تو بهم نشمممون دادی هر چقدر کنارت خوشمممبخت باشمممم مال تو نمیشمممم اون وشمممو محبت ها 

ر قولت موندی تا بدنیا امدن دلربا تمامش مال ترن وحشت ها مراقبت های ویژه بارداریم بوده س

 ....الان وقت رفتنم بود   بقولم ومل کردم دل کندم از تو زندگی کنارت میرم پی سرنوشتم

برات درخواسمممت طلای توافقی میفرسمممم خواهشممما اخرین خواسمممتم رو هم ان ام بده بیا طلاقم بده 

د اسم مهریه روشه مهریمم میبخشم چون حقم نیست ی دست ی پای تو   به نا حو مهرم ش

 ....مهر دادن من مهر گرفتم ازت این مدت اما جبرانش نتونستم کنم شرمنده

سه ماه وهد رو نگه میدارم اما هیچوقت ازدواج نمیکنم چون توی زندگیم یبار واشو شدم وشقم 

 منو نتواست یبار مرد دیدم   منو نخواست تنهایی برام هک شده مراقو خودت با  ژیال

 تم کف پارکت افتاد سرم گیج رفت دستم به دیوار گرفتم روی اولین مبل افتادمنامه از دس

 ....باید کاری میکردم شاید میتونستم پیدا  کنم

 ممکن بود دور نشده باشه

شماره متین گرفتم بهش گفتم اب دستشه بیاد سر راهش پیام رو همراهش بیاره هر چی پرسید 

 .....چی شده اتفاقی افتاده جواب ندادم
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سویچ برداشتم همزمانش شماره ژیال گرفتم پشت هم زنگش میزدم تا قنع میشد دوباره ناامیدتر 

 ....میشدم هر بار   بی پاسخ موند تمان هام

 ....وصبی گلدون روی میز کوبیدم توی دکوری های بوفه حرصم خالی نکرد بدترم کرد

رو منی   با محبت  خدایا و و غلنی کردم پسممممممش زدم منو میخواسممممممت من خر رو من احمو

وابسممته خودم کرده بودمش دلم برای دلربا لک زده بود دریای نگاهش کم داشممتم انگار ی تیکه از 

  قلبم کنده بودن با نبودنشون

نمیتونسممممممتم صممممممبر کنم تا متین پیام بیان انگار دیوارای خونه داشممممممتن فشممممممارم میدادن نفسممممممم 

 .....میگرفتن

سانسور زدم طبو معمول پر بود تا بیاد وصاب تداشتم سویچ توی مشتم فشوردم دکمه شاسی ا

تحمل کنم به جهنم   چهارصممممد تا بیشممممتر پله رو باید میرفتم تا برسممممم به پارکینک این کمترین 

 .....سزای من بود   از خودم طرد  کردم غرور  شکستم

رفتم و له ام روی زانو خم شدم نفسی گرفتم تندتر از قبل ادامه دادم هر طبقه رو   پایین تر می

 ....بیشتر میشد

مقابل ماشممممممینم مشممممممتی نثار قلبم   فشممممممار رو  بود کوبیدم نفسممممممی گرفتم برای ریه هایی   

 ....میسوختن از شدت کمبود هوا بخاطر دویدنم

گاز  گرفتم با تیک افی بیرون زدم چشام کردم چهار تا تلکوپ وار اطرافم رصد کردم نبود   نبود 

 .....بر سر من نبودن الهی بمیرم   نبودن و و گوهی خورده بودمخدایاااااا نبودن خا  

 .....یعنی دستم بهش برسه کشیده ایی نثار  میکنم

 زنک گوشیم بلند شد

 یوسف کمایی پت منو متین جلوی خونتیم -

پیام ژیال گم شمممممده هر کدوم با ی ماشمممممین بگردین ببینم پیدا  میکنید نتونسمممممتم منتظرتون  -

 ی شد بگین بهمبمونم بیاین خبر 

 صدای مع بش بلند توی گوشم زنک زد

یعنی چی گم شده؟ مگه بازم بینتون شکر اب شد؟ شما   وین واشو ها بودین الان چکار   -

 کردی   گ اشته رفته؟

 رگباری میگبت میپرسید از خودم خوب تحمل حرفهای پیام نداشتم

 تو رو جدت بگرد پیدا  کنید براتون میگم جریان رو -
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داشمممت تاریک میشمممد هر لحظه وحشمممتم بیشمممتر میشمممد تاریکی هزار گرگ درنده بی خبر از هوا 

 .....خدا

اشکی از و زم چکید از چشمم توکل کردم بخدا ژیال و دلربا وزیزم سپردم دست خدایی   تنها 

 ....پنهان من بود

 .....ختصدای ا ان ارامشی به دلم ریخت مقابل مس د سر روی فرمون گ اشتم از ته اشکام ری

 ....دل دوا کردم هر جا هستن خدا نگه دارشون با 

 ....گوشی برداشتم بازم بوی های بی پاسخ خن ر شدن به دلم

 ....سر بلند کردم ب اسمون نگاه کردم ابری بود گرفته وین دل من

داخل حیاو وضمممو گرفتم نیت گرفتم پیداشمممون کنم میرم در راه خدا زندگی ادامه میدم بی خبر از 

 ....همه

قامت بسممممممتم از اومای وجودم خوندم خدایی رو   خیلی وقت بود یاد  نبودم.... خدایی رو   

برا  بندگی نکردم.... خدایی رو   بنده ناخلفش بودم.... خدایی   هوام داشممممممته همه جا.... 

 ....از  خواستم ژیال و دلربا بهم برگردونه.... س ده زدم توکل کردم بخود 

و یو.... مقابل منزل ولی ترمز زدم زنک ایفون زدم با دیدنم متع و مقابلم  سبکتر ارومتر بودم

وایسممماد صمممورتش شمممرمسمممار بود هه منم دسمممت کمی از  نداشمممتم منم دختری ازار دادم   قبلا 

 ....ا یت شده بودم

 سلام برو لبان مناسو بپو  بریم دنبال ژیال گم شده -

 چقدر ممنونش بودم بخاطر سکوتشچشا  وین تخم مرغ بیرون زد اما سوالی نکرد 

 ....صندلی کنارم جا گرفت نگاهم کرد یعنی بگو بدونم جریان رو

ل.ب گشودم از لحظه ایی   اون شو چ وری منو کشید ب دام وقد زوری بارادری زایمان تا ظهر 

 امروز رو حرفام   تموم شد.... چشا  خیت بود وصبی بود از کی من یا خود  شاید ژیال؟

 نادم ن وا کردزیر لو 

 خدا لعنتم کنه بخاطر کاری که با این دختر کردم -

 ....تا خود صبح گشتیم خیابون ها رو سرم درد گرفته بود از بی خوابی وصبی بودن

هر شو کنار ژیال اروم میشدم با ونر تنش با دلبری های دلربا با اون چشم هایی زیبا  موهای 

 طلایش
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ولی بدتر از من کنارم روی مبل خود  انداخت چقدر دلم  راه خونه گرفتم بی رمو داخل شمممممممدم

 میخواست مثل همیشه در باز نکرده ژیال بپره بغلم بگه دیر کردی ترسیدم زهی خیال باطل

 زنک زدم متین پیام گفتم بیان این ا فکرامون بریزیم سر هم

 ....حدود ی ساوت بعد مقابلم وایساده بودن طلبکار نگاهم میکردن خشن

 ید تا بگمبشین -

 تا نشستن اشاره زدن یعنی سریع بگو چی شده

 چقدر سختم بود بگم جریان رو

شممممممما   جریان وقد زوری میدونید چند وقت بعدم فهمیدین ژیال بارداره فکر کردین بچه من  -

چون چشا  ابی بود وین من اما وقتی ژیال وقد من شد باردار بود منم وقتی فهمیدم میخواستم 

رکبی بهم زده اما گفت فرصت بده حرف بزنم توضیح داد   چرا اینکارها رو  بکشمش   همچین

 کرده اینکه واشو ولی بوده اما ولی پسش زده زن گرفت

 (یوسف)

زنش برای ولی نشممون داده همسممر  پا  نیسممت ولی هم  نامردیژیالم با فرسممادن وکت های  -

  خواسمممت ارومش کنه دقیقا وقتی فهمید حالش بد شمممد.... رفت خونه ژیال   واشمممقش بود از 

کاری   نباید میشمممممد اتفای افتاد ولی صمممممبح اون روز ژیال با ی نامه تر  کرد بی خبر از اینکه ی 

 بچه بی گناه این وس  بوجود امده

 نگاهی به چشمای متع و وصبیشون انداختم

ندگیم امروز دلربا دختر ولی ن من ژیال قول داده بود کمکش کنم بچه ا  بدنیا بیاره میره از ز  -

 با گ اشتن ی نامه بی خبر رفته

 متین یقه ولی گرفت توی دیوار کوبید  توف توی صورتش انداخت

بی غیرت این ریش ها رو بزن تو   از سممممممک پسممممممت تری پای گندی   زدی نمونی حیف اون  -

 دختر واشو اشقالی وین تو شده

 ....با ی هل ولش کرد

بی جواب سممممکوت کرد معلوم بود   بدجور و اب ولی شممممرمسممممار ناراحت سممممر  پایین انداخت 

 وجدان داره

 پیام مثل همیشه با ارامش مننقی گفت

 طفلک ژیال خانم چی کشیده این مدت -
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 مکثی کرد ادامه داد

 م یوسف جاهایی   میدونستی ممکنه پیداشه رفتی درسته؟

 سرم بی حوصله وصبی تکون دادم   با من من احتیاو گفت

 نه رو گشتی؟بیمارستان سرد خو -

 چنان خروشنا  حرصی با چشای خونبار نگاهش کردم   یکه خورد اما کوتاه نیومد

خو مرد مومن ممکنه تصممممادف کرده باشممممه اصمممملا بریم به کلانتری خبر بدیم شمممماید اونا بتونن  -

 پیدا  کنن

 متین به دفاع از پیام قیام کرد

 پاشو یوسف همه با ماشین من میریم -

 برم این ور جاها  اما اجبار م بورت میکرد تن به هر چیزی دادهیچ دلم نمیخواست 

سرم به شیشه جسبوندم توقف ماشین مقابل بیمارستان پیاده شدیم چهارتایی به پرستار با حال 

 نزار استرن دار دواگویان گفتم

 سلام خانم ی خانم جوان با ی نوزاد حدودا چند ماه با چشم رنگی نیاوردن -

 کردسر  توی مانیتور 

 ن امروز همچین چیزی نبود -

 صدای تدا شکرت نفت راحت همه رو بیرون داد

 ...تمام بیمارستان های شهر جوابشون منفی بود خیالمون از گزینه تصادف   راحت شد

گزینه بعدی   سممرد خونه بود رسممید پاهام میلرزید نم چشممام گرفت اگه این ا پیداشممون میکردم 

 ....دنیا خودمم فردا کنارشون بودم اون

 پیام با دیدن حال وحشتنا  بدم رنک پریدم گفت

 تو نمیخواد بیای -

متین   میدونست محال با چشام چیزی نبینم اروم بگیرم زیر بازوم گرفت همراهم شد سنگینی 

 ....وزنم روی شونه های ورزشکاری ا  انداختم پاهام روی زمین میکشیدم

 ...تش کردحال ولی دست کمی از من نداشت پیام اسکور 

پیام کارهای اجازه دیدن جنازه ها رو گرفت وقتی وارد سممممرد خونه شممممدم اشممممکام میریختن دل دل 

 ....میزدم چیزی   فکر  میکنم نباشه زانوهام شل شد که دست متین صفتر دورم پیچید
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کشممموی اول باز گشمممود شمممده نبود دومی سمممومی اخری   باز شمممد چشمممم فشممموردم قسمممم به جان 

 ا ور  خدا دوام بپ یرهحضرت وبان شد ت

توی شو  بودم هنوز باورم نمیشد   خدا دوام پ یرفته وزیزام نبودن اون ا س ده شکرم همون ا 

 از ته دل سبکم کرد

اول از همه با انرژی   نمیدونسمممممتم از ک ا امده بیرون زدم روبه ولی   رنک پریده منتظر جواب 

   ل.بخندی روی ل.بم حا دادنگاهم سرم به منفی تکون دادم   خدایا شکرت بلند

وکسممها رو به سممروان دادم تا اطلاوات گم شممده رو به همکارا  خبر بده بعد تموم شممدن کار راهی 

 خونه شدیم

 (یوسف)

پیام و متین داخل اشمممپزخونه مشمممقول پختن ی سمممرهمی شمممدن ی روز کامل بود هیچی نتونسمممته 

 ال دلربا گرسنه باشن چی؟بودم بخورم از گلوم پایین نمیرفت با فکر اینکه اگه ژی

لبه تران تکیه دادم سیگاری روشن کامی از  گرفتم یاد اخرین بار   سیگار کشیدم اون نصف 

 ....شو ک ایی ژیال باردار بود سیگار برا  سم بعد  تر  سیگار تا خود امروز

**** 

 (چند ماه بعد)

 ....پرونده رو امضام زدم بستم

سمماوت کار از تنم بره روبه شممهر دود گرفته وایسممادم ک ا  کش قوسممی به تن دادم تا خسممتگی چند

این شممهر بز در پیکر میشممد پیداشممون کرد اخه دلربا حتما تا الان میتونسممت حرف بزنه یعنی منو 

 میشناخت اگه میدیدم؟

 مثلامن ن

از اون روز تا حالا به م لات روزنامه ها وکت گم شمممممممدنشممممممون دادم مژده گانی خوبی هم زیر  

لیا ب دروغ خودشون جای اونا زدن بعضی هام نشون هایی کمرنک دادن اما همشون گ اشتم خی

 .....بی جواب میموند

 ....کلافه چنگی به موهام زدم لگدی نثار زمین

 ....چقدر دلتنگشون بودم حت نبودشون نفسم تنک میکرد
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شرکت غری توی این مدت خونه انگار قبرستونم بود نمیتونستم داخلش باشم خودم توی کارهای 

کرده بود اخر شممممممبها با بی رضمممممممایتی بی رغبت براز خواب پا می اشممممممتم اون ا به محض ورودم 

 ....صداهاشون مغزم پر میکرد

 صدای موبایلم از حال خرابم دورم کرد شماره ناشنان بود دو دل شکا  جواب دادم

 سلام بفرمایین؟-

 سلام همراه اقا یوسف؟-

 با اسم کوچیک میشناختن جواب دادممتع و از اینکه مرد پشت خ  منو 

 بله خودمم شما؟ -

 (یوسف)

 شما همسر ژیالین؟-

از ک ا ژیال میشمممناسمممه؟ مگه میدونه کیه؟ از ک ا فهمیده همسمممر منه؟ اینکه مردیه حتما از ژیال 

 خبر داره؟

 هی ان استرن لکنت گفتم

 ب ب لل بله -

 نیما هستم همونکه توی اون کوچه ژیال زدم یادتونه؟ -

ری از سرم پرید اصلا فکرم سمت این پسر نرفته بود تا شاید نش نی از ژیال بده بهم منکه خا  ب

 کشور الک کرده بودم

 ژیال پیش تواه؟ -

 ادرن میدم بیاین سراغش فق  کتک کاری دلوا نندازین راه   من دوست ندارم -

 ر  باشیمنظور  گرفتم یعنی مثل شیر پشتشم اگه کاریش داشته باشی حتی اگه همس

 با یاداشت ادرن بدو ب ولی زنک زدم گفتم خود  برسونه به این ادرن

تمام راه از ترافیک شمممملوغی اوصممممابم خراب بود کلافه تره میشممممد بعد چند سمممماوت بالاخره مقابل 

 ساختمون شیک بزرگو وایسادم

 یشک زنک زدم   ی پسر باز کرد از هی ان استرن اشتباه بودنش تنم ریتم گرفت قلبم مثل گن

 ....به دیواره سی.نه ام میکوبید

در اسممانسممور   باز شممد دسممتم ب زنک نرسممیده در منزل باز شممد دسممتش روی دماغش گ اشممت 

 ....اشاره زد ساکت برو تو ببینش بی صدا
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 ....تعمو همراه شگفتی همزمان به وجودم سرازیر کرد

ده بود فرنی میداد در حالی   خدایا باورم نمیشد ژیال بود   داشت دلربا رو   بز،گتر زیباتر ش

ح ابش کامل پوشممممممونده بود چادر سممممممر  کل اندام زیبا  رو قاب گرفته بود چقدر تغییر کرده 

 ژیال اون ک ا یالڙلاغرتر شممده بود با ح اب معصمموم و خانم دلم لرزید لحظه ایی با دیدنش این 

 ک ا؟

ینم ژیال معصمموم پا  بود اون از پارتی ها نمیشممد جمعش کرد ظاهر  وحشممتنا  افتضمماح بود ا

 حتی جلوی نیمای   همخونه ا  بود تار مویی از  پیدا نبود چادر از سر  نمیفتاد

 اقا نیما ناهار حاضر نمیخورین؟ -

 صداز نیما از پشت سرم امد

 ژیال مهمون داریم -

 با متانت گفت هر هست خو  امده زیاد درست کردم

فت به پاهام داد دلربا بود   چهار دست پا چسبیده قفل شدن دستایی دور پام نگاهم از ژیال گر 

بود بهم خم شممدم با اشممتیای خوشممحالی سممفت بخودم چسممبوندمش ونر تنش رو بود کردم وین 

بچه خودم بود پدر  بودم نه ماه تمام موقع بارداریمپدر  بودم دو ماه بعد زایمان من پدر  بودم 

 ....جونم میگرفت وقتی توز تنم اروم میخوابید وقتی صدای گریه ان

 پدر  بودم نبودم؟

دستای کوچیکش صورتم قاب گرفت ل.ب های سرد خیسش روی صورتم نشست خوشحال از 

ه ایی   در والم کودکانه نصیبم کرده بود اشک به چشام نشست صورتش بو.سه بارون ب.و.س

 کردم

 بابا نکن -

 من باباشم؟چی شنیدم بابا وای خدایا منو بابا میدونست کی بهش گفته بود 

قنره اشممممکنم چکید از شممممادی از هی ان از خوشممممی بعدی چکید از شممممنیدن بابا از حت پدرانه از 

محبتی   بهم داشت از فرامو  نکردنم از اینکه منو هنوزم میشناخت این کودکی   جون دادم 

 .....تا سالم پا ب اره به دنیا

 توی حال خودم بودم با دخترم  ... ناباور صدام زد

 ف توایی؟یوس -
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نگاهم از دلربا با اون چشمممممایی اسمممممونیش صممممورت فرشممممته مانند  گرفتم به مادر  دوختم.... 

 دلگیر ناراحت غمگین

جوابش ندادم وقتی   جواب تلفن هام چند ماه نداده بود دوباره صدام زد... بازم جوابش سکوت 

 ....با من چند ماه بود سکوت پشت کردم بهش بی اوتنا  کردم بی اهمیتش تا بفهمه چی کرده

خرسممی از روی زمین برداشممتم دسممت دلربا دادم روی مبل نشممسممتم مشممقول بازی باها  شممدم   

کنارم جا گرفت دسممتش روی موهام نشممسممت ناباور تارهای سممفیدی رو رصممد کرد   از فکر خیال 

یلایی ای بود   این چند ناه ب  هنم میرسممید سممرشممون امده باشممه سممرم از زیر دسممتش کشممیدم 

صمممممملحه گرفتم از زنی   منو چنان یکدفعه تنها گ اشممممممت   معنی تنهایی تا اون لحظه حت فا

 .....نکرده بودم

 تنهایی همراه با و اب وجدان همراه با صداهایی   از توهم جلوم میومد از حضورشون

 ....یوسف من -

 ل.ب گزید نتونست ادامه بده

 (ژیال)

 ....چند خ  ریز کنار چشا  هنوزم همون یوسف بود اما تارهای سفید موها 

مردمکهای سممممرد دلگیر نگاهش میگفت اون یوسممممف هسممممت اما ن برای من منی   این چند ماه 

جون کندم تا گوشممی برندارم بگم غل  کردم تنهات گ اشممتم گوه خوردم رفتم بگم دلم محبت هات 

 ....میخواد دلم هواست به من بودن میخواد

 .....دلمهاد امان از دلم   هر چی میکشم از 

 دلم میخواد حتی بهم اخم کنی داد بزنی اما نگاهت نگیری

سرم روی شونه ا  گ اشتم   ازم فاصلحه گرفت پرو تر از قبل دستام دور گردن شونه ا  قفل 

کردم سممرم روی شممونه ا  فشممرودم پلک بسممتم از لای پلکهام ریختن اشممکام از دلتنگی مردی   

نزد نتا مرحمت نشمممکنه مردم بود سمممایه سمممرم اما بی توجه ام  مردم بود یازده ماه مردم اما دسمممتم

 نکرد صورتم بین گردن گوشش بردم از ته دل صدا  زدم

 یوسف غل  کردم   تنهات گ اشتم -

دلربا رو زمین گ اشت صورتش برگشت سمتم توی ی ثانتی ام نگه داشت چشما  دو دو میزد 

 فق  سکوت کرد بی توجه اییاز دلگیری اما مرد بود   نزد زیر گوشم داد نزد 
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مردمک نگاهم لرزید از غم نگاهش قنره ایی از پلکم رها شمممد   طاقت از دسمممت دادم دسمممتا  

 دورم پیچید بخود  فشوردم

 سر  بین موهام رفت بو کشید زیر گوشم ن وا کرد

نفهمیدی با رفتنت چیا بهم گ شمممت ژیال نفهمیدی فکر خیال روانیم کرد با قرم خوابم میبرد  -

 !....صداتون همش توی گوشم  هنم بود دلتنگتون

 تک تک حرفا  رو میفهمیدم چون با خون پوستم حسش کرده بودم خودمم

 ازم فاصلحه گرفتم انگشتام بین دستای محکم مردونه ا  جا داد نواز  کرد

 بد کردی در حقم اما جبرانش ی چیزی ازت میخوام -

 ....هر چی میخواست ن نمیگفتم بهش

دن میزدم چی میخواد اینکه برگردیم سمممسمممر خونه زندگیمون واقعا بشمممم زنش اونم بشمممه البته ح

مرد من ن صمموری فو هم خانه از خدام بود مردم یوسممف باشممه سممایه سممرم کی از یوسممف بهتر بود 

 دور ورم اخه؟

اما حرفش؟ چنان شممممموکی به پیکرم زد   نفسمممممم لحظه ایی رفت ناباور خیره نگاهش کردم یعنی 

 بود   برای جبران میخواست اونکه میدونست چیا بهم گ شتا چرا این میخواست؟ این چیزی

گلوی از بغض متورمم چنک زدم سممممممرم با مخالفت تکون دادم   نگاهش یاداور شممممممد قول دادی 

زیر  نمیتونی بزنی پلک بستم سر به زیر انداختم انگشتام از دستش بیرون کشیدم   محکم 

 چونم با ملایمت بالا گرفت خم شد توی صورتم ل.ب زدنگه ا  داشت با دست دیگه ا  

 ..ژیالم خانمی میدونم منو دوست داری چون ازم محبت دیدی مهربونی اما -

 دستش روی قلو غمگینم گ اشت

 ادامه داد

اما قلبت هنوزم وقتی اسممممممم ولی میاد میلرزه چشمممممممات وشممممممو فریاد میزنه میدونم بازم دلت  -

 واسته اممیخواد  پت مخالفت نکن با خ

چه خوب میتونسممممممت منو بخونه من واقعی رو   هر چقدر نقش بازی کردم خودم ب اون راه زدم 

 نتونستم پنهان کنم روحم رو از یوسف

 چشم بستم به معنی راضیم ب رضایی تو

 زنک در   زده شد نیما از اتای بیرون امد ایفون برداشت سوالی برگشت سمت یوسف پرسید

 با شماست -
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 ولامت تایید تکون خورد شاسی زد تا در بازشه یعنی کی بود؟سر    به 

 ..شالم جلو کشیدم چادر روی سرم مرتو کردم

 سینی برداشتم چهار لیوان چایی ریختم کنار  قند خرما جا دادم

صممدای تعارف گوشممم پر کرد کن کاو برگشممتم ببینم کیه   قدم اول توی سممالن ن اشممته با دیدنش 

 ..ت بند  صدای شکستن اولام حضورم کردسینی از دستم ول شد پش

افت فشمممممارم شمممممدید حت میکردم با دیدنش اونم بعد این همه وقت دسمممممتم ب اولین چیزی   

 !.کنارم بود بند کردم تا زانوهای شل شدم خم نشن نقش زمین بشم

اما بوفه تزینی انگار تکیه گاه محکمی نبود برای نگه داشممممممتنم   صممممممدای پایه ها    میلرزید 

 ..ن میداد اگه کمی دیگه بهش فشار بیارم اونم خورد خاکشیر میکنمنشو

دستی زیر بغلم گرفت یوسف بود بازم مثل همیشه حامی من در برابر همه چیز زیر گوشم محکم 

 غرید

 ژیال محکم با  اون بدهکار تواه ن تو بدهکار    این وری خودت باختی -

م قوت چنگی به دسممت یوسممف زدم قد ولم کردم به انگار همین جمله رو نیاز داشممتم تا قدرت بگیر 

 ظاهر اما درونم بروکت بود

 ..قلبم میکوبید واشقانه از دیدنش از بودنش از خواستنش

 ..چشام طمع وار رصد  میکرد میبلعید هر چیزی رو   بهش مربوو میشد

نگاهش  هموچ نگاه زیبا اما اینبار چشممممممم ازم ندزدید خیره نگاهم میکرد و یو دلتنک مگه ته

 ....محبت ولاقه سوسو میزد مردمک ها  یخ نبودن سردی تمسخر نداشتن و یو زیبا بودن

 ..صورتش با ل.بخندی مزین شده بود با ارامش نگاهم میکرد

موها  مثل همیشمممه تبود   سممماده زده میشمممد چسمممبیده به سمممر  زیبا بود مدل دار   شمممدید 

 مسشوندلرانه ا  کرده بود دلم برا  ضعف میکرد برای ل

 ..اون ته ریش انکار شده   بیت چهره ا  رو مردونه تر اقاتر کرده بود قند ته دلم اب کرد

تنها چین های ریز کنار چشمممممممها  خ  های سممممممفید کنار موها  اونو از ولی چند وقت پیش 

 ....متمایز میکرد

ون لبان پیرهن سفید اندامیش شلوار لی ابی روشن چسبیده ا  و یو اونو از ولی گ شته با ا

 ....های ساده کمی گشاد   نظر  بود مرد نباید بدنش نمایان باشه متمایز کرده بود
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از کنار  که به احترام حضممممورم سممممر پا ویسمممماده بود دوشمممما دو  یوسممممف گ شممممت ونر خوشممممبو 

 ..ملایمش به ریه هام هدیه دادم

 .نگاه یوسف   نشون میداد دیدی گفتم هنوزم واشقشی روم سنگینی میکرد

ار از اینکه اونروز میخواسممتم برای نگه داشممتنش دسممت به اون کار بزنم سممر پایین انداختم شممرمسمم

در صورتیکه یوسف توی فکر نزدیک کردن منو ولی بهم بوده وگرنه هنوز ولی الان اونم این ا اصلا 

 نیاز نبود

سرفه محکم رسمی یوسف نظر همه رو بهش داد حتی نیما   داشت دست گل به اب داده منو 

 جمع میکرد

 این حرفی   میزنم دلیل بر بی غیرتی یا از سر خودم باز کردن ژیال دلربا نیست -

 مکثی کرد متفکر کمی گرفته ادامه داد

 همه ما از وشو ژیال به ولی خبر داریم -

 حضور خون به صورتم حت کردم دستام مشت تا لرزششون پنهان بشه

ر وضممعیت نابه سممامانش برای بارداریش نکردم از اینم خبر دارین   من جز محبت بهش بخاط -

وین همخونه بودیم کنار هم با اسمممم خودم برای دلربا شمممناسمممنامه گرفتم یک سمممال اسمممم ژیال به 

 ونوان همسرم توی شناسنامه

نگه داشممتم اما الان وقت این رسممیده   ولی اسممم زن بچه ا  رو ببره توی شممناسممنامه ا  جبران 

نی نیسمممت   من بخواگ ژیال از سمممرم باز کنم   خدا شممماهده کم کنه گ شمممته رو این به این مع

دلبسممته اشممون نیسممتم اما خوشممی شممادیشممون برام مهمتره فردا میریم دادخواسممت طلای توافقی 

 ....میدیدم برای تغییر اسم دلربا از شناسنامه من به ولی دادخواست

 ید تکون دادتهدیدوار محکم انگشت اشار  سمت ولی   از شادی توی پوستش نمیگن 

اگر اشمممکشمممون دراری یا ی تار مو از سمممرشمممون کم کنی دودمانت به باد میدم روزگار سمممیاه میکنم  -

 امانت هات من بخوبی نگه داشتم الان نوبت تواه ثابت کنی مرد میدونی

ولی بلند شمممممد دلربا رو   تازه با وروسمممممک از اتای بیرون میومد ب.غل گرفت غری اشمممممک بویید 

 ....ب.وسید

نک نادم پشیمون واشقانه بخود  فشورد پشت سر هم غل  کردم اشتباه کردم حال خرابی دلت

میگفت باور اینکه اینقدر برای یکبار دیدن بچه ا  حالش دگرگون بشممممه و یو بود قنر اشممممک 
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تازه چکیده از چشمم گرفتم حسرت اون یکسالی خوردم   نبود تا برای دختر  پدری کنه البته 

 د اما محبت پدری بری داشتیوسف کم ن اشته بو

خوب   دلتنگیش از دلربا رفع کرد مقابلم زانو زد با صممدایی   رنک صممداقت و حقیقت داشممت 

 پشیمون ن وا کرد

بقران محمد اگه ببخشیم برگردی پیشمون گ شتا رو جبران میکنم برات اینده ات رو پر از وشو  -

 محبت میکنم میشی ملکه زندگیم تاج سرم خودت دخترمون

ضربان قلبم پمپاژ خون توی رگهام هر لحظه بیشتر میکرد دل دل میزدم برای قبولی دل دل میزدم 

 برای همسریش برای مادر ب ه ا  بودن اما نباید به این زودی میبخشیدمش پت

خرره یوسمفی شمدم   مردتر از  به ومر ندیده بودم دسمتش فشموردم کسمو اجازه کردم از مردم 

 از هم جداشیم چشم بست به رضایت دل من همسرم هر چند قرار بود

 طلای   بگیرم میشم زن منلقه -

چشم روی هم فشورد از کاری   باهام کرده بود شرمسار شد اما سکوت کرد کلافه به ادامه حرفم 

 گو  داد

سه ماه وهده دارم برای همسرم یوسفی   الحو یوسف بود پا  وزیز الحو حمایتگر بود وهده  -

 وایسم پای وهدی سه ماهدارم باید پا  

 مظنرب چشم دوخت به دهنم میفهمیدمش   دل دل میزد طرد  نکنم پسش نزنم

نود روز   بگ ره تازه نامحرم یوسف میشم توی این نود روز خونه یوسف میمونم همسر یوسف  -

میمونم اگه توی این مدت منو خواسممت نزدیکم شممد به سممروری قبولش میکنم میشممه مرد من تاج 

ر بچه ام برا  خانمی میکنم تا وقتی لایقم بدونه اما اگه این سمممه ماه نزدیکم نشمممد فق  سمممرم پد

منو همخونه خواسممت وقتی   نامحرمش شممدم میری با خانوادم حرف میزدنی میگی   تو باو  

اون گند بودی میگی   چکار کردی با منو ابروم میری وقتی تونستی همه چیز درست کنیممممممممیای 

ونم ن یبار چند بار مهره ام رو میزنی قلبت جونت ن مال ثروت همونمهری   خواسممممممتگاری تازه ا

یوسممف بی گناه محکوم شممد بهش بخاطر کاری   تو کردی همه ثروتت میره به اسممم دلربا دخترم 

تا هی ده سمممالش بشمممه قانونی ب اسممممش بخوره اینا رو   درسمممت کردی ان ام دادی خبر میدی 

وروسممممی میخوام سمممماده ن چون دختر بودم بی رحم شممممدم زن برای مراسممممم وقد من بهترین وقد 

درسممته بچه دارم اما ناخواسممته بود ب اجبار ی هون از طرف تو بعد وروسممی تازه میریم سممر خونه 



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

140 

 

زندگیمون اینا شممممممرو های منه اگه منو دلربا رو میخوای بسممممممم   نمیخوای از د   رفتی بیرون 

 نداشتم پشت سرتم نگاه نکن انگار   ما اصلا وجود

حرفام   تموم شممد انگار فکر نمیکر چون دوسممش دارم واشممقشممم اینقدر سممخت بهش بگیرم اما 

 .....کوتاه نمیومدم اینبار   حامی محکمم یوسف نیما بودن تنها نبودم

 نیما ابروی ب معنی افرین بهترین کار کردی بالا داد لایک فرستاد واسم

 رفام بوددستم   توس  یوسف فشورده شد تایید تمام ح

بابا گفتن دلربا به یوسف غم همخونه چشامهای ولی کرد دلش اتش گرفت   پدر  بود یوسف 

 ....بابا صدا میزد

 مصمم سر بلند کرد

 قبوله هر چی میخوای ان ام میدم بشرطی   تهش بشی تاج سرم -

**** 

اورد گندی   ی ماهی میشد برگشته بودم خونه یوسف از گ شته مهربونتر بود باهامون بروم نمی

 ....میخواستم بزنم

اما چیزی   تغییر کرده بود این بود   رفته بودیم دادگاه طلاقم داده بود مهریه ام بخشیده بودم 

از وقتی از دادگاه بیرون زده بودیم دسمممتمم نگرفته بودم میگفت تو باید به من نامحرم باشمممی تا به 

اید قوی باشممممممم چون مادرم باید با ترن ولی محرم بشممممممی برای همین اتاقش جدا کرد بهم گفت ب

هام کنار بیام وادت کنم حتما کنارم نباشه شو ها تا خوابم ببره هفته اول وحشتنا  بود شدید 

میترسیدم گاهی دلربا بغل میزدم میرفتم کنار تختش میشستم تا نزدیک صبح نگاهش میکردم 

ی داشممممممتم باید نیما در اتاقش   کم کم پایین تختش خوابم میبرد هر چند خونه نیما این بدبخت

روبروی اتاقم بود باز می اشممت تا من نترسممم بخوابم کم کم ترسممم ریخت گاهی   زیادی وحشممت 

میکردم یوسف چایی دم میکرد فیلم می اشت تا خسته بشم خوابم ببره بی فکر خیال الان که ی 

 ....تاره هاماه میگ شت ش اع شده بودم اینقدر   تنهایی میرفتم توی تران نگاه س

ولی به تک تک حرفام گو  کرده بود توی این ماه خانوادم راضممممممی کرده بود   من بی گناه بودم 

حتی خانوادم امده بودن پیشم حلالیت   برگردم پیششون گفته بودم من جایی نمیام جز خونه 

ایی همسممرم   یوسممف بعد اینکه وهده سممر بیاد وقد با ولی چقدر مادرم گریه کرد   تو دختر م

بابام اصرار   برگردم حتی کار ب ایی رسید   خواهر برادرام امدن التمان اما مرغم ی پا داشت 

در جواب تمام حرفاشمممون گفتم من دخترتون بودم این ی سمممال حالم میپرسمممین خواهر برادرام هم 
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برین سممر زندگیتون بعد ازدواج با ولی مراسممم وروسممی میگم بیاین جشممنم خیلی وادی مثل تمام 

ریبه ها با همه رفت امد سممماده داریم همین توی نگاهشمممون رن ش میدیم اما گ اشمممتمش جای غ

 ....این ی سال   منو مرده دیده بودن

حتی ن اشتم دلربا رو ببینن نوه اشون حسابش کنن یا وزیزشون خیلی سرد رفتار کردم تا بفهمن 

 ....من نیاز داشتم پشتم باشن حتی اگه بد کر ه بودم اشتباه

نواده یوسممممممف   ولی بهشممممممون گفته بود جریان رو دقیقا وین خانواده من امده بودن سممممممراغ خا

یوسمممممف اونم شمممممدید سمممممرد بی تفاوت به پدر  مادر  حرف زد با گفتن هر وقت دلم بخواد میام 

 .....بهتون سر میزنم جوابشون داده بود

دیدنم بهشون تمام  خانواده ولی   از ورون قبلشون چشمشون ترسیده بود با ولی امده بودن

حرفهایی   به ولی زده بودم گفتم اونام با وسوان ترن مثل ولی قبول کردن مخصوصا با دیدن 

 ....دلربا نوه اشون دلشون بیشتر با این وصلت جور شد با من شدید مهربون

ولی تمام شمممرو هام دونه دونه داشمممت ان ام میداد حتی اون شمممرو   تمام ثروتش بزنه به اسمممم 

رو هم ان ام داد با یوسف ولی راهی دفتر خونه شده بودیم اون حتی ریزترین چیزا رو به ایم دلربا 

 !....دختر  زد و ثبت کرد

اخرین روزی   این وهده تموم شمممممممد شممممممبش با گل شممممممیرینی خانواد  امدن خونه یوسممممممف 

بار جواب  خواسممتگاریم من گفتم باید فکر کنم چند بار از پدر مادرم خانوادم خواسممتگاریم کرد هر

باید فکممممممممممر کنم بود تا اینکه یوسمممف ی شمممو بی پروا ر  گفت ژیال وهده سمممر امده منو تو کاملا 

نامحرمیم از طرفی هر چی بیشمممتر زمان بگ ره دلربا منو بیشمممتر پدر  میدونه وابسمممته تر میشمممه 

 !....ولی رو قبول نمیکنه ضربه میخوره خودتم باید کنار ولی باشی تا دلت اروم بگیره

قدر گریه کردم   اضممممافه ام توی زندگیش خسممممته شممممده از بودنم جیو کشممممیدم خونه رو سممممرم چ

گ اشممتم هر چی دسممتم رسممید شممکسممتم تمام مدت روی مبل در سممکوت نگاهم کرد وقتی بی جون 

 روی زانوهام افتادم با ارامشی و یو به چشام خیره شد گفت

 اون بگه ان ام بده من پاتم تا تهش ژیال به ندای قلبت   برای للی میکوبه گو  کن هر چی -

چند روز فق  کارم فکر بود فکر حتی به دلربا هم بزور رسمممیدگی میکردم جزم شمممیر کار  نداشمممتم 

 ....یوسف پدرانه پدری میکرد برا  هوا  داشت

بهش پت به  نامردیبا فکر موندن کنار یوسمممممف همسمممممری برا  وقتی ولی میخواسمممممتم میشمممممد 

 ....یگه خواستگاریم اینبار جواب بله بدم برم سر خونه زندگیم یوسف بگه ولی بیاد یبار
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 (گ شته)

چادر سممممفیدم جلوتر کشممممیدم توی رویا بودم انگار و یو بود این لحظه   همیشممممه رویا بود برام 

 .....حالا واقعی میدیدمش

اله حت هی ان شادی توی تنم قوطه ور بود قلبم واشقانه خون پمپاز میکرد انگار دختر پانزده س

 ....ها بودم ن ی زن بالغ یا مادر بچه ایی

 انگشتام توی هم پیچ میدادم استرن داشتم اما از نوع شیرینش

 نگاهم به دور تا دورم دوختم خانوادم همه بودن کامل

 خانواده ولی هم کامل بودن

حتی یوسممممف در حالیکه دلربا به اغو  داشممممت با اون ل.بخند ج ابش چشمممممای برای پر مهر  

 ....متین و پیام   توی سر کله هم میکوبیدن هم قوت قلبم بالاتر میبردکنار 

 ....تمام فامیل با کن کاوی حتی حسودی برخی توی سالن بزرگ سالن بودن

 ....صدای اهنک شادی   خواننده با  وی استعداد میخوند کر کننده بود

کرد چشما  و یو دستم فشرده شد برگشتم ولی بود   توی لبان دامادی کنارم سروری می

 واشقانه بودن برای پر شور شعف

یالم خانمم بالاخره تونسممممممتی قلبم برای خودت کنی هیچوقت فکر نمیکردم دختری   روزی  - ژ

از  متنفر بودم این وری برای بدسمممممت اوردنش بدبختی بکشمممممم این وری دور بودنش ازم روانیم 

 م از ته دلمکنه امشو میخوام ی اوترافی کنم واشقتم دیونه دوست دار 

 ....خدا میدونست چقدر حسرت گریه بودن توی روزام تا این کلمات بشنوم از ولی وشو ابدیم

نیش اشممک شمموی به چشمممام نشممسممت قلبم دیوانه وار کوبید ل.بخند از ته دلم نشممون داد شممدید 

هی ممان زده شممممممممدم خودم کنترول کردم کمماری نکنم گنممد  دراد بپرم بغلش بمماومم  خنممده ملتی 

 ....بشم

مثل اینکه فهمیده بودم حالم   قهقه ایی زد از ته دل حرصممی ی نیشممگون از رونش گرفتم   در 

جا لال شمممد دلخور نگاهم کرد در ووضمممش نیش من چاکید با شممموی خیره ا  شمممد   نگاهش پر 

 ....احسان شد

 کبوتر های واشو بسه خوردین همو -

 پشت بند  خند  گوشمون ترکوند

 نی نصیبش کرد گفتیوسف حامی همیشگی پت گرد
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 سر خر فضولی تو چکارشون داری اخه -

 روبه ما ادامه داد

 دلبندانم وشقولی خرج هم کنید کم نیارین ها -

از طرز لحنش من یکی   دلم گرفتم بلنممدتر از همممه از تممه دلم قهقممه زدم بینش میگفتم خممدا 

 نکشتت دیونه این چ وری ابراز بیان اخه

 سر  خاروند روبه دلربا گفت

 دلبری جونی من بد گفتم اخه؟ هومممممم -

دلربا   شمممدید دیونه واشمممو یوسمممف بو دسمممتا  بهم کوبید با اون دندونایی تازه درامد  خندید 

ماچ کرد صممممورت زیبای یوسممممف رو با اینکه نفهمید جریان رو اما فق  منتظر بود تا یوسممممفی کاری 

 ....کنه تا دلربا تایید  کنه

 کمپیام ماچی گ اشت صورت دختر 

 الهی ومو فداتشه اخه دلبر چوکولو تو بزرگ بشی پدر پسرا درامده از دست تو -

متین لایک فرساد به حرفش ولی   معلوم بود حسودیش شده دلربا گرفت ب.غلش چسبوند  

  بخود  گفت

 اخه بابای فداتشه دخترم نازم چرا با این دیونه ها حرف میزنی اینا   از نظر مغز معیوبن -

دقت کن کاوز نگاه میکرد ب دهن ولی اخر  با دسممت کوبید توی صممورت پدر  صممدایی دلربا با 

از دهنش خمارج کرد   من پوکیمدم از خنمده خمدایی انگمار فهمیمده بود چی گفتمه ولی خمدا اخر 

 ....واقیبت منو با این دختر پدر بخیر کنه

شممقیقه ام راه  صممدای مادرم   میگفت واقد امده جمع حالت رسمممی گرفت وری اسممترن از کنار

 ....افتاد

 ...مخصوصا با اون مهریه ایی   من اولام کرده بودم

 خواهرام تور بالا سرم گرفتن خواهر ولی قند میسابید

صدای واقد باو  شد هواسم بدم بشه یوسف   دید استرسم زیادی بالاست قران دستم داد 

ی پت قوت قلبت حفظ کن سممممموره یوسمممممف اورد یعنی یادت بیار وین زلیخا بودی تا به ولی برسممممم

 ..چند ایه خوندم   و یو ارومم کرد

دسمممت ولی روی دسمممتام   قران گرفته بود نشمممسمممت یعنی از الان به بعد محال زندگیت ب ارم بد 

 باشه بهترین ها رو برات فراهم میکنم
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 این قوت قلو ها و یو اوتماد به نفت بالا برد

 ار رفتهبار سوم   پرسید وکیلم تازه هواسم جمع شد دوب

سمممممکوتم باو  شمممممد ترن توی نگاه ولی فوران کنه از جواب ن گفتنم یا قبول نکردنم شممممماید فکر 

میکرد میخوام تلافی اون همه طرد کردنم درارم سر  ورقش چکید دستا  لرز  گرفت چشا  

 بست نفت ها  ریتم تند گرفت اسمم با التمان و ز صدا زد

  میگرفت   یوسف گفتباز سکوت کردم کم کم پچ پچ ها داشت بالا

ای بابا چه داماد یوبسممی هسممتی ولی تو من با بهت بگم ورون زیر لفظی میخواد تا فردا صممبح  -

 هم بگ ره بله نمیده اول زیر لفظی بده بیاد

دسمممتای لرزونش توی جیو کتش رفت باکت بیرون اورد بین دسمممتام جا داد باز  کردم سمممرویت 

 نواز بود نگاه تشکر امیزی بهش انداختم یاقوت بود و یو زیبا بود زیادی چشم

 واقد بار چهارم گفت

خو زیر لفظی هم گرفتی دخترم حالا با یک جلد کلام اللعه م ید ی جفت اینه شمممممممعدان  -

مهریه سفر به تمام وتبات والیات و ده هزار سکه تمام بهار ازادی همچنین قلو اقای داماد وکیلم 

 شما رو بع وقد ایشون درارم؟

متع بم نشست توی نگاه ولی ده هزار سکه من نخواسته بودن سفر به تمام وتبات والیات نگاه 

 میدونی یعنی چی وای خدایا چقدر این مهریه شادم کرد

 (گ شته)

اما مهریه دمش   قلبش زده بود جای دسمممت پایی   از  خواسمممته بودم یعنی بدون دسمممت پا 

 ون بدون تو میمیرمزندگی میکنم اما روزی نباشی قلبمم باید ببری چ

نگاه واشممممممقانه ام فق  جواب تمام کارها  بود امدم بله بدم   نگاهم میخ یوسممممممفی شممممممد   با 

حالتی خام نگاهم میکرد یادم افتاد دوای سممممممر وقد محال برگرده پت بلند شمممممممدم مقابلش 

وایسادم دستا  میون دستام جا دادم میخ دریای پا  زلال نگاهش شدم با بلندترین صدایی   

 میشد از ته دل گفتم

میگن مرد کمه اما من ی سممممال زیر سممممایه مردی بودم کم ازار  ندادم جهنم برا  رقم نزدم اما  -

وقتی   همه طعم داشمممتن نامرد بودن گرگ صمممفت بودن مردی ثابت کرد بهم نشمممون داد چشمممم 

دونید طمع نداره نشمممممون داد بهترین مرد دنیاسمممممت بهترین پدر دنیا همه شمممممماها   این ایید می

جریان زندگی منو اون مرد یوسمممف هسمممتش نمیخواسمممت کسمممی بدونه اون مرد این ا برای خود  
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دوسمممت داماد معرفی کرد اما من الان با بلندترین صمممدایی   میشمممه جار میزنم مردتر از یوسمممف 

توی این م لت نیست میدونمم   نمیتونم جبران محبت ها  کنم اما شنیدم میگن دوای سر 

 ده من بله هنوز ندادم اما دوا میکنم بعد  می ارم خنبه خونده بشهوقد محال برگر 

دسممتم روی قلو یوسممف   با شممدت میکوبید گ اشممتم دسممتم روی سممر  گ اشممتم از ته دل دوا 

 کردم

خدا به حو مردیش به پاکی قلبش   درسممت وین یوسممف به حو این وصمملت   میگن نصممف  -

رو بکن شممممممریک زندگیش همسممممممر  باشممممممه دین در  دخیله قسمممممممت میدم بهترین دختر دنیا 

خوشممبختشممون کن خوشممبخترین ادمهای دنیا خدایا بحو پدری   در حو دلربای من کرد بهترین 

فرزندان نصیبش کن سایه ا  بالا سر همسر فرزند  نگه دار خدایا منو شاهد خوشبختیشون 

 قرار بده

ن الان منم این ا شمماد خرن ه زدم دسممتایی   اگه نبودب.و.سمممقابلش زانو زدم دسممتا  از ته دل 

 ....خوشبخت نبودم

  خم شدم بلندم کرد به خود  فشردمر

 در جواب تمام حرفام

مانت خوب نگه داری نکنی  - گه از ا مانت ا نداشممممممتم بودی پیش من ا یال تو برام وین خواهر  ژ

پژمرده میشمممه برای جبران تمام کارهام ازت میخوام خوشمممبخت بشمممی بهترین همسمممر برای ولی و 

هترین مادر برای دلربا اینم بدون هر جا کم اوردی وین کوه پشمممممتتم این ا ته راه نیسمممممت کسمممممی ب

 ازارت بده با من طرفه هر کی بود برام فری نداره

 ....ه ایی اوتماد به پیشونیم گ اشتب.و.س

 کنار ولی نشوندم به ولی سپردم

 واقد   جریان فهمیده بود دوباره از اول شروع کرد

 ول میگم ایا وکیلم؟برای بار ا -

 متین با شینونی صدا  دخترونه کرد

 حاج اقا ورون رفته گل بچید شهرداری گرفتتش -

 جمع ترکیدن از خنده

 برای بار دوم میگم وکیلم؟ -

 انبار پیام جواب داد
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ما واقدی بعدم این دختر  ورجک رفته گلاب بیاره گیر   - بابا حاج اقا ک ا  وکیلی شمممممم ن 

 پلیت گرفتشنیومده دزدی کرده 

 قهقه های همه نشون میداد همه شادن حتی ولی هم دلش گرفته بود میخندید

 تک سرفه ایی زد تا اثار خنده از صدا  بره دوباره گفت

 م اگه از دست شهردای و پلیت خلام شدی بار سوم بله میگی زیر لفظی هم که گرفتی

خیال به تهدید  سممممرم پایین  ولی زد بهم تهدید کرد فق  بله میدی سممممریع ها دلم اب شممممد بی

 انداختم

با توکل به خدا ائمه اطار با اجازه پدر مادر وزیزم و پدر مادرجون همسممممممرم همچنین ناجی تمام  -

 روزهای سختم یوسف جان این برادر وزیزتر از جونم بممملمممه

 ...صدای سوت دست جیو کر کننده شد هر کی ی ور تخلیه انرژی میکرد

 دستا  ب.ون.ید زیر گوشم ل.ب زد ولی دستم گرفت بین

 به زندگیم خو  امدی بهترینم ممنون   هستی -

 دلربا بغل گرفت از ته دل گفت

 م حالا رسما تو مامانت مال من شدین

 ....ل.بخندی به خودخواهیش زدم

بعد امضمما واقد رفت نوبت کادو شممد هر کی ی چیز داد ماشممین پول طلا خونه جالبترین کادو مال 

خونه ایی   اون ی سممال داخلش زندگی کرده بودیم به نام هر سممه تامون زده بود الان  یوسممف بود

مال منو ولی دلربا بود اون پت هوسممممی   چند ملیارد پولش میشممممد اوتراض   به کار  کردیم 

 گفت

اون ا مال شماست هر وقت احسان کردین کم اوردین برین اون ا چند روز بمونید یادتون میاره  -

 ن بهم چیا گ شت بهتون دوباره امید میگیرید برای زندگیبرای رسید

 دیدم حقیقت میگه پت با جون دل قبول کردم از 

 ولی هم برادرانه بغ.لش کرد اطمینان داد خوشبختمون میکنه

یوسممف نمیدونم چ وری باید جبران کنم محبت هات در حو زن بچه ام رو اما برادرانه میگم هر  -

 مه ی زنک بزن تا خودم برسونموقت فکر کردی حضورم لاز 

**** 

 (گ شته)
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ولی مقابلم زانو زد دسمممتش سممممتم دراز کرد با نگاهی   سمممتاره های وشمممو در  چشممممک میزد 

تقاضممای رقص داد با ناز از جام بلند شممدم به پیسممت رقص رفتیم مشممقول شممدیم سممرم روی شممونه 

یشممتر بود همین باو  ا  گ اشممتم صممدای کر کننده کوبش قلبش از صممدای سممرسممام اور اهنک ب

 شد حت زیبا زیر پوستم بلغزه هی ان تنم بگیره

 ....چرخشی به تنم دادم پا ب پا  هماهنک همراهیش کردم

صممدای سمموت دسممت جیو باو  میشممد شممادیم دو برابر بشممه اهنک   تموم شممد از  فاصمملحه 

تن رقص نور همراه گرفتم تا برم ابی بخورم شممممممدید برای کنترول این هی ان نیازم بود   بری ها رف

غباری از دود مصمممنووی دورم پوشممموند سمممکوتی و یو اطرافم گرفت ولی وسممم  پیسمممت توی دو 

قدمیم وایساده بود با گیتاری   دستش بود به چشام زل زد با صدایی جادویی شروع کرد خوندن 

 زدن

اباور حسم نمیفهمیدم و یو بود   نمیتونستم بگم چ حالیم شاد هی انزده شوکه یا سردرگم ن

نگاه مردی میکردم   برای من از دل جون میخوند مردی   پادشممممممماه قلبم شمممممممده بود منو ملکه 

زندگیش انتخاب کرده بود مردی   داشمممت ثابت میکر دیگه اون ادم قبلی نیسمممت منو واشمممقانه 

 ....پرستش میکنه به ونوان همسر مادر فرزند 

 ....چشام تحمل این همه  وی نداشت بارید

 کنار گ اشت روبه منکه تمام مدت خیره ا  بودم ن وا کردولی گیتار 

 م تقدیم به بهترینم

پاهام بی اختیار من دویدن سمتش دستام دور گردنش حلقه شد تنم حصار تن مردونش شد دور 

خود  چرخوندم چرخید چرخید چرخید چرخید هر بار ضربان قلو اوج گرفت از این خوشبختی 

 هر زد به این بودنتنم لمت کرد ارامش رو مغزم م

**** 

 (یوسف)

 (گ شته)

سیم کارت هام بیرون کشیدم از گوشیم باتری گوشی خارج کردم همه رو توی گاوصندوی شخصی 

 .....اتای خونه پدریم گ اشتم
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بعد مدت ها به اصممممرارشممممون بعد تموم شممممدن قضممممیه ژیال امده بودم شممممام کنارشممممون خورده بودم 

ته بح  دووایی نبود محب گ شمممممم تشممممممون و یو بود اصممممممرار بیش از حدشممممممون برای بروکت 

 ....برگشتنم

 کاغ ی برداشتم برای متین و پیام نوشتم

سمممممملام به بهترین برادرهایی   تموم مدت کنارم بودین همه جا کمک حالم بودین روزی جبران 

میکنم براتون حتما اما میخواگ بی خبر برم از پیشممممممتون باید با خودم کنار بیام خودم پیدا کنم 

بینم چی از زندگی میخوام شماره هام خاموشن زنک نزنید   بی فایده است فق  خ  دائمم با ب

خودم میبرم هر وقتی دلتنک شدم روشنش میکنم شاید حرف بزنیم با هم راستی شرکت میسپرم 

 .....دست شما دوستون دارم یوسف

 کاغ  بعدی مال مادر پدرم بود

تون اما من دیگه اون پسممر سممر به هوا   نمیدونسممت سمملام خیلی بهم اصممرار کردین برگردم پیشمم

 ...سختی چه معنی داره نیستم مدتی نیستم ک ا چه مدتش مشخص نیست نگران نشین لنفا

برای ژیال و ولی هم نوشمممتم نمیتونم بمونم شممماهد خوشمممبختی تون باشمممم نیسمممتم تا بزرگ شمممدن 

 .....دلربا رو ببینم

 مراقو خودتون باشین

 .....کارت گ اشتم زنک زدم اژانت دسته چمدونی   بسته بودم کشیدمسويچ رو کنار سیم 

 خونه توی سکوت تاریکی فرو رفته بود اروم بیرون زدم سوار اژانت   ب موقع رسیده بود شدم

 ....ادرن جایی   مدتی بود دنبال کارها  بودم دادم

صممف شممو بد موقع با صممدای ترمز چشممم باز کردم کرایه حسمماب کردم نگاهی ب سمماوت کردم دو ن

بود اما خیالم راحت بود بیداره الان وقت نیایش شممممبانه ا  با ایزد منان بود برا  کار هر شممممبش 

 ....بود

کلون در قدیمی چوبی کوبیدم چند دقیقه بعد با اون صورت نورانی ظاهر شد تبسم ارام بخشمش 

 .دلم از کاری   میخواستم کنم منمینتر کرد

نکه سممنی از  گ شممته بود اما قوی بودنش حت میشممد چند بار به مردونه بخود  فشممرودم با ای

 ....اونوان خو  امد پشتم کوبید

چایی از قوری سممممممماور سممممممماده ایی   گوشمممممممه اتای بود ریخت جلوم گ اشمممممممت ونر  ب سممممممر 

 .....میشست
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 سوالی   بارها ازم پرسیده بود هر بار جواب مثبت گرفته بود از  دوباره پرسید

 نمینی میخوای طلبه بشی میدونی   چقدر راه سختی رو پیش راه داری؟یوسف جان بابا م -

بیاد اوردم اون شمممبی   داخل مسممم د شمممدم با گریه ن ر کردم پیدا بشمممن سمممالم حتما راه خدا رو 

 پیش میگیرم نفسم از بین میبرم

 سرم به تایید تکون دادم   بسم   گفت برای شروع

ن از زندگی قدیمم کلا جدا شممممدم رسممممیدم به اخوند شممممدن از اون بسممممم   همه چیز تغییر کرد م

 ....سخت بود خیلی جاها امل کوتاه نیومدم

تنها چیزی   برام سممخت بود مرگ حاج بابا بود حاج بابایی   منو وین خود  بار اورد با مرگش 

 .دو تا وصیت کرد اول خونه ا  مال منه از  خارج نشم

کار این محله   حاج بابا اخوند  بود منو ب رسمممممیت  دوم جا پای جا  ب ارم بشممممم اخوند تازه

جایگزین خود  کرد البته به همین راحتی ها نبود از طرف ستاد پیگیر  شدم تا وصیتش ان ام 

 ....بشه

 از اون شو من شدم اخوند جایگزین

 .....توی خونه ی حاج بابا زندگی کردم بدور از افراد   توی زندگیم بودن

**** 

 (یوسف)

 (حالزمان )

دستم روی وکسش کشیدم اشکی   از چشمم چکیده بود پا  کردم دلتنگش بودم شدید دلم 

 ....دل دل میزد یبار دیگه از نزدیک ببینمش قلبم شدید بی قراری میکرد

دسمممممت مردونه ایی دور شمممممونه ام حلقه شمممممد متین بود چشممممما  ی ناراحتی داشمممممت   دلیلش 

 نمیفهمیدم اما و یو بودن

ر گم شمممدن ژیال ندیده بودمت اما الان ی ماه ن میری سمممر کار ن چیزدرسمممت یوسمممف دادا  سممم -

حسابی میخوری ن از خونه بیرون میای بهتم   میگم بریم ب پلیت خبر بدیم میگی ن نمیخوام 

حت کنه اصممیر بوده باید برگرده این ا چی گیرت میاد از این همه گریه بی خوابی ها نگاه سمماوت 

شممبت وکسممش نگاه کنی تا روشممنایی صممبح چرا نمیخوای قبول کنی کن پنج صممبحه شممده کار هر 

 همش ی نقشه بود چرا دست برنمیداری از این دختر؟

 سرم روی شونه ا  گ اشتم بی توجه به حرفا  هو زدم
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دلم برا  تنک شممممده متین کا  بود مثل قبلا خونه رو بهم میریخت با کارها  حرصممممم میداد  -

 شینونانی ها  میدیدم حداقل

 سی کشیدم تا بغضم فرو بدم   فایده نداشتنف

نمیتونم جای خالیش ببینم چشام   میرن روی هم یاد شو اخر حال خرابش میفتم با و اب  -

وجدان بیدار میشممممممم میگی چرا نمیای بریم دنبالش برم بگم زنم گم شممممممده زنی   حتی ی کاغ  

دل ندارم چشما  ازم نگاه بگیره  صیقه نامه از  ندارم دل ندارم برم دنبالش دل ندارم پسم بزنه

دل ندارم پسر دل برده ازم چی میخوای برم بگردم پیدا  کنم بگم منو بخواه منو میخواست با ی 

نامه نمیرفت توی چشممام نگاه میکرد میگفت این وری کردم ببخشممم جبران میکنم نمیتونم متین 

 ....نمیتونم ن برم دنبالش ن تحمل کنم این ووض رو

 مثل من نمیدونه باید چی کرد سکوتش نشون

سمممرم گیج میرفت اما نمازم داشمممت قضمممام میشمممد مدتی بود کسمممی جایگزینم بود سمممر کارم خیالم 

 راحت بود مسلمون های خدا لنک نمیمونن

وضمممممو گرفتم روی سممممم اده حاج بابا قامت بسمممممتم اینقدر خوندم خوندم تا افتاب ظهر اتای تاریک 

ار زدم در درگاهی   منو دسمممت خالی برنگشمممته بود سمممری قبل نورانی کرد سممم ده رفتم از ته دل ز 

 ....اینبار از ته دل قلبم التماسش کردم یبار دیگه چیستا یا همون زینبم بهم برگردونه

سمممیل اشمممکام جا نماز خیت و نگاهم تار میکرد مرواریدهای غلتان مردمک لرزون چشمممام کنار جا 

 ظه بدتر میشد پلک بستم از اطرافم غافل شدمنماز دراز کشیدم چشم بستم سر گی ه ام هر لح

 (پیام)

 در با کلید باز کردم از جلوی در هوار زدم

ممممم یوسف متین ک ایی بابا خیر سرم تا الان شرکت بودم خر حمالی کردم ناهارتونم   من واستون 

 از رستوران گرفتم حداقل یکیتون بیاد داغش کنه

شتم از خستگی میمردم جون توی تنم نبود جوراب ظرف های یبار مصرف غ ا روی اپن گ اشتم دا

هام دراوردم پرت کردم گوشممه ی متکا میدونسممتم یوسممف بد  میاد از شمملختگی اما حت حالش 

نبود   مرتو باشمممم ابی ب دسمممت صمممورتم زدم پیرهنم با تیشمممرت ووض کردم مقابل تی وی ولو 

همه سر صدایی من ن  شدم سکوت و یو خونه ی لحظه ترن انداخت ب ونم یعنی چی با این

یوسف ن متین اوتراض نکردن اتای نگاه کردم متین نبود اروم در اتای یوسف باز کردم کنار س اده 
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ا  مثل همیشممه خوابش برد طفلک چقدر واشممو اون دختره بود  ی ماه ن روز ن شممو داره ن 

 خوشی گاهی میمونم چی کنم تا کمی ارومشه

ماز  جا ن ماز  جلوتر رفتم کنار  زانو زدم  جا ن تا زدم طبیعی بود خیت بودن  خیت اشممممممکش 

بقدری این مدت اشک ریخته بود   چشما  اکثرا قرمز مرطوب بود گودی سیاهی دور چشما  

انگار از اول بودن هیچوقت فکر نمیکردم یوسفی   ژیال نتونست با اون زیبایی اسیر خود  کنه 

قشمممه با اینکه فهمید همه کارها  چ وری این دختر تونسمممت اسمممیر  کنه موندم چرا بازم واشممم

 .... نقشه بودن

دلم نیومد بیدار  کنم میدونستم شو بیداره زل میزنه به وکت وشقش بالشتی برداشتم زیر 

سمممممر  جا دادم   یخ بودن بیش از حد صمممممورتش وحشمممممت به تنم انداخت خوب   دقت کردم 

نیسممممت ک  کردم  رنک لبا  کبود بودن رنک شممممدید پریده ا  پوسممممت خیت از ورقش طبیعی

چیزیش شده باشه چند بار توی صورتش زدم صدا  زدم تکونش دادم هیچ وکت العملی نشون 

 نداد

 هران برم داشت بدو رفتم توی سالن گوشیم چنک زدم بدو زنک زدم متین

 بوی اول دومم پشت هم برنداشت

 (یوسف)

 (دو سال بعد زمان حال)

 دادن نبوددوباره دوباره بردار لعنتی الان وقت جواب 

 صدا    توی گوشم پیچید

 بیا متین فق  بیا یوسف حالش خیلی بده خیلی نفت ها  بزور درمیاد -

امدم گفت قنع کرد نمیدونستم چی کنم تنها فکری   به  هنم رسید این بود   اب قند قاشو 

 قاشممو ته حلقش ریختم شمماید بهتر بشممه لبان ها  دراوردم تن داغش رو با تیکه های یخ داخل

یخچال پوشوندم تا تو بالا  پایین بیاد زنک در   خورد نفهمیدم چ وری خودم بهش رسوندم 

 ....چند بار با زانو افتادم تا در باز کردم

متین منو کنار زد خود  بالا سممر یوسممف رسمموند کیف پزشممکیشممباز کرد مشممقول شممد اخر سممر ی 

 سرم بهش وصل کرد گفت

 مارستانم بهتر شد خدا رو شکر نشد میبریمش بی

**** 
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چشم باز کردم متین پیام نگران بالا سرم وایساده بودن هه مگه چی شده بود منکه فق  خوابیدن 

 ....نگاهم   سر خورد روی سرم فهمیدم قضیه تکراری این ماه طبیعی شده بود برام

 اروم بلند شدم نشستم   با نگاه مهربون پیام   خوشبحال بود از بهتر شدنم نگاه وصبی متین

 ....روبرو شدم

 ....سکوت کرده بود چیزی نمیگفت حتما بخاطر حالم همینم مدیونش بودم

پیام سفره اورد توی اتای غ اهایی   گرفته بودمقابلمون گ اشت اشتها نداشتم پسش زدم   با 

 داد وحشتنا  وصبی متین از جا پریدم

حداقل جون واسمممه مممممممممم کوفت کن یوسمممف همش بخور ی  ره ا  بمونه خودم میکشممممت بخور تا 

 بدبختی داشته باشی

بی حرف گو  دادم میدونسمممتم شمممدید دلخور وصمممبی نگارنمه   این وری داد میزد کاری   این 

 ....ماه اصلا نکرده بود پیام نگاه تشر زده اخنار گونه ایی بهش انداخت یعنی مراوات حالش کن

**** 

گیتارم به حرکت درامدن خوندم از  لبه پله نشمممسمممتم به دیوار تکیه دادم انگشمممتام روی سمممیم های

دلتنگم از حال خرابم از حسممی   مریضممم کرده بود از قلبی   بی تابی میکرد از نبود    حال 

 زندگیم خراب کرده بود

پلک بسممممممتم صمممممممدام اوج گرفت محو شمممممممدم توی خوندن غافل از دنیا ادمها  غافل از اطرافم 

ه های بلند طناز  چنان توی رویا  چشمایی دریایش قاب شدن پشت پلکم صورت ناز  خند

 غری شدم   حسش کردم کنارم صدا  توی تارپود تنم پیچید

 (ژیال)

دو روز بود   متین ادرن خونه جدید یوسممف داده بود بهم تا ولی فهمید ک اسممت گفته بود باید 

بریم بهش سممر بزنیم وقتی در باز کرد دیدیمش حسممابی جا خوردیم اصمملا شممبیه اون یوسممف نبود 

عصممومتر پاکتر شممده بود اما شممدید لاغر اکثرا سمماکت توی خود  جریان پیام گفته بود   دلش م

دختری برده به اسم زینو در اصل چیستا با نقشه وارد زندگیش شده یاد خودم افتادم اما فرقش 

 ....با من این بود   یوسف این وری توی نبود  نابود

ی میدیدم این وری داره نابود میشمممممممه بهم برا  خوشممممممحال بودم   دلش برده دختری اما وقت

 میرختم دلم شادیش میخواست وقتیکه منو بعهعشقم رسوند باو  شادیمون
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دلربا دسممتم کشممید سمممت حیاو دلم نمیخواسممت خلوت یوسممف بهم بخوره صممدایی غمگینش   

داشممممت میزد میخوند باو  شممممده بود همه برن توی لک اما کاری از دسممممتمون برا  برنیاد و و 

 صدا  زیباست سوز

دلربا به ولی سمممپردم   ن اره مزاحم حالش باشمممیم اما از شمممینونی   داشمممت در رفت از دسمممت 

ولی پرید کول یوسممممف   گیتار از دسممممتش در رفته بخاطر یکباره بودن کار دلربا دویدم سمممممتش 

دووا  کنم   خود  توی بغل یوسممف پنهان کرد دسممتش کشممیدم تا کار اشممتباهش اخنار بدم 

ت خیت اشک غمزده یوسف باو  شد یکه بخورم دستم شل بشه خدای من این پسر اما صور 

 کی اینقدر دلداده بود   با گیتار زدن از والم ادم ببره حتی نفهمه صورتش غری اشک

 م چیزی شده ژیال

سممری تکون دادم ب معنی ن بغضممم گرفت از حالش دویدم داخل ولی   منو سممراسممیمه دید بدو 

 پشت سرم امد

 چی شده دلربا ا یتت کرده؟ م ژیال

 خودم توی اغ.و .  انداختم هو زدم

م ولی یوسف داره نابود میشه کاری از دستم نمیاد الان جبران میخواد خوبی ها  اما من نمیتونم 

 برا  کاری کنم

 دستش نواز  وار موهام در برگرفت

ی نبود دو روزه امدیم بزور م منم حال تو رو دارم از وقتی دیدمش دارم دیونه میشم این پسر این ور 

چیزی میخوره همش صمممدای سممموز گیتار  بلنده یا سمممر نمازه تا سمممر حد مرگ میخونه اون دختر 

 باید گیر بیارم این وری نمیشه

سممرم بلند کردم اره درسممت میگفت پیدا  میکردیم تا یوسممف ارومشممه اینکه دسممت روی دسممت 

 ....ب اریم نمیشد

 ی از اون دختر داره یا ن؟دستش کشیدم از پیام پرسیدم وکس

وکسی   مقابلم گرفت باو  شکه ام شد خدایا کی میدیدم چیستا همون دوست من بود یعنی 

ما دو تا دوسممممت با یوسممممف یکار کرده بودیم؟ هیچوقت فکر نمیکردم روزی چیسممممتا بخواد پسممممری 

 بخود  وابسته کنه

برداشممتم دنبال سممویچ بودم  وکت توی دسممت پیام گ اشممتم راهی اتای شممدم شممال کلاه کردم کیفم

 پیدا  نمیکردم سردرگم دور خودم میچرخیدم
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 م ژیال چی شد وین مرغ سر کنده ایی

 همون ور   همه جا رو زیر رو میکردم

 م ولی سویچ نیست تو ندیدیش

 دستم کشید مقابل خود  نگه داشت

 م خانمم وزیزم بگو اول بگو ک ا میری تا بگم ک است اخه یهو چت شد

 زدم گیج ل.ب

 م چیستا میرم دنبالش

 گی تر از من گفت

 م مگه میدونی ک است؟

 یوسف در حالیکه دلربا رو بغل داشت ناباور شوکه ن وا کرد

 م چیستا

 اشکش چکید

 م میدونی ک است؟

 پلک زد

 م زینبم میدونی ک است؟

 حالش و یو بود انگار توی زمین نبود رنگش پریده بود دستا  لرز  گرفته بود

 و رو خدا میدونی ک است هر چی بخوای بهت میدم فق  بگو ک استم ژیال ت

 وحشت کردم حالش داشت بد میشد تا حالا این مدلی ندیده بودمش

 دویدم اشپزخونه   مچ دستم چسبید

 م ولی به زنت بگو بگه چیستا ک است

دستا  شدید یخ بسته بود حتی نبضش   شدید میکوبید زیر مچم حت میشد اروم دستش 

 ردم اب قندی درست کردم جلوی دهنش گرفتمباز ک

 م بخور تا بگم ک است؟

ی نفت سممممر کشممممید مشممممتای با چشمممممایی برای منتظر زل زد به دهنم نگاه ولی کردم   دسممممت 

 یوسف گرفت

 م بشین برادر من حالت الان بد میشه بشین مام از ماجرا چیزی نمیدونیم

 فتاد اما چشم ازم برنداشت مقابلش زانو زدمانگار جون از پاها  رفته بود   روی فر  بی حال ا
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مممممممم چیستا چند سال پیش دوست صمیمی من بود خیلی وزیز بود وین خواهر بودیم اکثرا با هم 

میرفتیم پارتی یا مهمونی ها همه کارهامون با هم بود تا اینکه من با دیدن ولی دنیام بهم ریخت 

 از هم کم کم دور شدیم تا الان از  بی خبرم

بی فروغ شد ناامید صورتش میون دستا  گرفت از لای پلکهای پستش قنره های اشک  نگاهش

 .چکید دلم ریش شد بدتر بهم ریختمش اما اخرین امید باید بهش میدادم

 دستم روی دستا  گ اشتم از صورت غری اشکش جدا کردم

 ی میگیریمم یوسف ادرن خونش دارم البته اگه ووضش نکرده باشه میریم اون ا پرن جو نشون

 (یوسف)

خدایا چی میشمممممنیدم ژیالی   روزی میخواسمممممتم از زندگیم بندازمش بیرون حالا فرشمممممته ن اتم 

 ....شده

حالم نمیفهمیدم ترن از اشتباه بودن ادرن نمی اشت وکت العملی ان ام بدم اگه امیدم ناامید 

 میشد وای خدایمممما

 ولی دستم کشید گیج نگاهش کردم

 یم از هیچی بهترهم برادر من پاشو بر 

اره اره از هیچی بهتر بود کمد باز کردم نمیدونسممممممتم چی بپوشممممممم به نظرم همه چیز زشممممممت بود 

پوفففف اولین فرصممممت باید برم خرید اد خرید یاد  بخیر خرید با چیسممممتا چی بود کا  دوباره 

 ....تکرار بشه

 م بابا نمیریم خواستگاری

 قهقه ایی زد

 بهم تنم کنم شلوار مشکی پیرهن سفیدی داد

 به نظرم خوب بود خودم   نمیتونستم انتخابی کنم کمی به تنم شل شده بود لاغر شده بودم

 دمپایی پوشیدم اول همه دم در وایسادم   شلیک خنده همه رفت هوا

مممممممم اخه یوسف تو چرا این وری ن به اون سخت پسندی برای لباست ن ب موهای ژولیده دمپایی 

 های پات

 رفت   قهقه همشون بالا گرفت دستم توی موهام

بدو داخل اتای دویدم شممونه رو برداشممتم خیلی با وسمموان حالتشممون دادم جوراب های نو سممفیدم 

 پوشیدم همون رنگی   چیستا دوست داشت
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کفش های چرم مشکی پام کردم طبو قدیم دوشی با ادکلن وقتی از همه چیز منمین شدم بیرون 

گرفتم   دلربا خود  انداخت روی پام بخودم چسممممبوندمش زدم وین پسممممر متینی کنار ولی جا 

 ب.ون.ه ایی روی موها  گ اشتم

دو روز بود   بخاطر حالم کمتر بهش توجه داشمممتم هنوزم مثل اوایلش برام وزیز بود این دختر  

 ملون

 تمام راه استرن داشت خفه ام میکرد

زنه نکنه.... نکنه بگه اون مثل من نکنه خونش ووض کرده... نکنه ازدواج کرده.... نکنه منو پت ب

 ....واشقم نیست.... نکنه از دیدنم خوشحال نشه.... نکنه بگه برای همیشه فراموشش کنم؟

هزار تا نکنه دیگه شده بود خوره تنم وصبی پام تیک گرفته بود مداوم موهام چنک میزدم پوست 

مم نمیکرد از طرفی راه ب نظرم ل.بم میکندم کلافه بودم نمیتونسممتم خودم کنترول کنم هیچی ارو

خیلی طولانی شمممممممده بود از اونورم هر چی نزدیکتر میشمممممممدیم کوبش قلبم بالاتر میرفت ترسممممممم 

 ....بیشتر

  کف دستای وری کرده ام ب شلوارم مالیدم توی اینه به صورت رنک باختم زل زدم

  (یوسف)

بش و یبی شممممممروع کرد از جا مقابل خونه ایی ترمز زد   قلبم لحظه ایی وایسممممممماد دوباره با کو

 ....کند

 یعنی الان میدیمش بعد این مدت؟

 ....پاهام یاری راه رفتن نمیکردن اما حسی واردارم میکرد حرکت کنم

پشممت سممرشممون پاهام روی زمین کشممیدم زنک در زده شممد هر ان دلتنگی دیدار  به دلم بیشممتر 

م اما چند بار بی جواب موندن فشممار میاورد چشممام ب در خیره تا بازشممه معشمموی احسمماسممم ببین

زنگها ناامیدم کرد روی دیوار سر خوردم حتما از این ا رفته چیستای من ناامیدتر از قبل به اسمون 

 زل زدم

 م پاشو خودت جمع کن شاید رفته خربد یا بیرون الان میاد  نبیتت این وری

 ...حرف ولی انگار امید به قلبم سرریز کرد

 و ببینم خبری میگیرم؟م ولی میگم من بر پرن ج

 م وایت با هم بریم ناشنان محل چیزی نشه
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راه افتادیم از کسممممبه های محل پرن جو هر کی ی چیزی میگفت اخرین نفر   پسممممر جوانی بود 

 گفت چند پیش این ا ی تصادف شده ی دختری با این مشخصات بود

ر لحظه حرفا  تمام مشممممخصممممات دقیو چیسممممتای منو گفت حتی ادرن بیمارسممممتان دقیو داد ه

حالم بدتر میشمممد اخرین کلمه   گفت زانوهام شمممل شمممدن نقش زمین سمممرم   خورد ب سمممنک 

گرمی و سممرخی از کنارم شممقیه ام راه گرفت نگاهم تار سممیاه شممد صممداها هر لحظه خفتر نامفهموم 

 تر تاریکی منلو

**** 

 صدای چیک چیک چیزی مثل چکه اب از لوله توی سرم صدا میداد

 ت بخوابمنمی اشت راح

لای چشام باز کردم جایی   بودم غریو بود محی  مثل بیمارستان بود نگاهم ب صدا چرخوندم 

 سرم بود   به رگم وصل بود

 گنک موندم بیمارستان من چی میکردم؟

 همه چیز یکباره به  هنم ه وم اورد رفتیم خونه چیستا گفتن تصادف کرده وای خدا

زدم ک ا نمیدونسممتم باید پیدا  میکردم کدوم بیمارسممتان  سممرم از دسممتم کشممیدم پا برنده بیرون

وشممممقم ک اسممممت من نیسممممتم کمکش کنم حتما چیزی میخواد من تنها  گ اشممممتم حتما وقتی 

میخواسمممته بره خونش تصمممادف کرده شمممایدم کسمممی دنبالش بوده از دسمممتش داشمممته فرار میکرده 

 ماشین زده بهش

 خدا لعنتم کنه   این همه مدت نرفتم سراغش

 ستی روی شونه ام نشست برم گردوند ولی بود کنار  پیام متین با ژیال دلرباد

 دستش اندختم راهم گرفتم الان باید پیدا  میکردم چیستا رو

نگاهم تار میرفت اما مهم نبود دسمممت از سمممر باند پیچی شمممده ام گرفتم هنوز چند قدم نرفته بودم 

   پیام مقابلم سد شد

 م یوسف ک ا داری میری اخه

 گیج گفتم

 م دنبال چیستا من تنها  گ اشتم   الان بیمارستان

 با مهربونی نگاهم کرد با ارامش گفت

 م برگرد اتاقت دکتر چکاپت کنه مرخصت کرد با هم میریم دنبالش
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 میریم اخه هر لحظه دیرتر میشد نباید ی لحظه رو از دست میدادم

 م ن نمیخوام نمیشه دیر کنم

 اغش میریم اما اول نگاه ب خودت کن بعد بریمم برادر من نگفتم   ن سر 

نگاهی بخودم انداختم لبان های بیمارسممممتان تنم بود روی دسممممتم خون میریخت از رگ پاره ام از 

کشیدن سرم سرم باندپیچی بود پاهام برهنه بود اما برام اهمیت نداشت معلوم نبود حال چیستا 

 از من بهتر باشه

 م ممکنه دیر کرده باشم حالش بد باشه مقصرم   تنها  گ اشتمم مهم نیست پیام برو کنار الان

 پیام سر  پایین انداخت اما کنار نکشید یعنی کنار نمیرم تا دکتر نبینتت

 با دست هلش دادم   متین وصبی شد بازوهام گرفت کوبیدم ب دیوار هوار زد

هفته بی هو  بود  م احمو من پیام نیستم   اروم باهات حرف رزنم چرا خودت زدی ب خریت دو

هر لحظه امکان مردنت بود با ن ر نیاز برت گردوند خدا بهمون احمو نگاه خودت کن از اونور کم 

نداختی بفهم احمو اول  به هو  نیومده برم برم راه ا خودت ازار دادی الانم وین مرده ایی هنوز 

ی دراوردی سممممرم از دکتر باید بگه خوبی بعد میریم هر جا تو بگی در ضمممممن بار اخرت وحشممممی گر 

 دست کشیدی اگه این سرم نبود   تا الان میمردی

 دو هفته بی هو  بودم؟

 با سرم زنده بودم؟

 با ن ر نیاز برگشتم؟

نگاه ناباورم بالا اوردم خیره تک تکشمممون شمممدم از چهره های رنک باخته لاغر شمممدشمممون معلوم بود 

 کم دی نخوردن

 باهاشون اخه؟ من چقدر خودخواهم فق  فکر خودمم چی کردم

اروم راه امده رو برگشمممتم پاهام روی زمین دنبالم کشمممیدم اما توی حال خودم نبودم انگار توی اغما 

 سر میکردم

فق  روی زمین راه میرفتم روی تخت خودم انداختم نگاهم ب جایی نا معلوم دوختم یکی موهام 

د مثل جنین توی خودم جمع نواز  کرد صممممدام زد اما نفهمیدم کیه انگار حافظه ام پا  شممممده بو

شممدم زمان برام متوقف شممده بود چیسممتا منو نمیخواسممت   رفته بود من دارم بیخودی ب این در 

 اون در میکوبم متین حو داشت وحشی شده بودم پیام طفلک چه گناهی داشت   هلش دادم؟

 دستام روی صورتم نشست تا نبینم این دنیا رو حالم دست خودم نبود
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 ودمبا همه تلخ ب

 ازار میرسوندم ب وزیزام

 به خودم اسیو میرسوندم

 همه اسیرم بودن

 از زندگی انداخته ام

 نفهمیدم کی دکتر امد دوباره سرم زد برام چکاپم کرد برام برگه ترخیص داد

 نفهمیدم کی شد شو

 نفهمیدم کی ظرف غ ا جلوم گ اشته شد دست نخورده موند

 نفهمیدم کی روز بعد رسید

دم فق  نگمماهم میخ بود روی جممایی حتی صمممممممداهممای اطرافیممانمم میشممممممنیممدم امما فق  این فهمیمم

 نمیفهمیدم چی میگن

 زمان استوپ بود روی حال من

 یوسف غل  کردم دادا  چته نگاهم کن باهام حرف بزن -

 صدای کی بود این وری غمگین صدام میزد؟

 رون بیایم یوسف متین بمیره   صدا  روت بلند کرده بگم چی تا از پیله ات بی

 دستش روی موهام نشست تنم بغل کرد

 هو زد

 م ی هفته است ن حرف میزنی ن تکون میخوری داری روانیم میکنی

 اشکا  لباسم خیت کرد اما حال مرده داشتم   بالا سر  زار میزنن

 م اگه بگم برای جبران گشتم چیستا رو پیدا کردیم چی بازم باهام قهری؟

 مگه گم شده بود؟

 د کی پیدا شده بود؟مگه ک ا بو

 اصلا این   میگفت کی بود؟

 نگاه تو خالی گنگم نشست توی نگاه خیت نادمش

 وحشتزده هی کشید

 م پیام پیام بیا

 کسی   صدا  میزد وحشتزده داخل شد
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 م چیه هوار میزنی بابا بزار حالش بهتر بشه اخرین بار کم گند نزدی با اون خبر دادنت

 با صدایی لرزون گفت

 گاهش کن انگار مرده از قبر بیرون امدهم بیا ن

کنارم جا گرفت دستا  دور صورتم قاب شد نگاه پر مهر محبتش توی چشای خالی از هر حسم 

 نشست

 ب انی دستای داغش یخ بست افتاد کنار 

 م م مت متی متین ای این چ چرا ای این وری شد شده

  م نمیدونم بعد ی هفته واکنش نشون داد

 م اهنی روبرویماما انگار با اد

بی توجه ب حرفاشممممون   چیزی از  سممممر درنمیاوردم راهم گرفتم گوشممممه ایی از جایی سممممبز زیبا 

نشممممسممممتم هر چی فکر میکردم چیزی بیاد نمیاوردم اما حسممممی ته قلبم انگار کسممممی گم کرده بود 

 سراغش میکرد اما  هنم خالی بود

پشت بند اسمون سیاه شد قنرات اب گوشه دیوار زانوهام بغل کردم صدای بلندی مثل غر  امد 

ریخت سممممرم نگاهم ب اسمممممون دوختم ابرهای سممممیاه رنک وصممممبی میباریدن بخودم لریزیدم توی 

خودم جمع شمممدم چشمممم بسمممتم سمممرم ب دیوار تکیه دادم هر لحظه بیشمممتر کز میکردم نای تکون 

اشت یخ بسته خوردن نداشتم انگار سرما ب مغز استخونم رسود میکرد دستام ها کردم فایده ند

 بودن سرد پلکهام روی هم افتادن بی حال

 م یوسف یوسفم اقایم نگاهم نمیکنی؟

 نگاهم بالا اوردم

 م قربون چشات بشم باهام قهری   نمیای دنبالم من منتظرتم

 کنارم نشست سر  روی شونه ام گ اشت کنار گوشم ل.ب زد

 از این حال بیا بیرون منو یادت بیار م بیا پیشم بدون تو خیلی تنهام حالم بده اگه دوستم داری

 نگاهم بهش دوختم چقدر دوسش داشتم اما یادم نمیومد کیه

 م اما من تو رو نمیشناسم

 دستش روی قبلم گ اشت نگاه واشقش دوخت ب چشام

 م من چیستام یا همون زینو تو

 یکی محکم تکونم میداد داد میزد
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 گشتیمم یوسف یوسف این ا چی میکنی پسر چقدر دنبالت 

 چشم باز کردم اما چیزی نمیدیدم چند بار پلک زدم نگاه تارم هر بار واضحتر میشد

 ولی بود ولی کنار  متین خیت اشک بود پیامی   نگران نگاهم میکرد

 با صدایی از ته چاه لرزون ن وا کردم

 م جون ندارم تکون بخورم

 هر سه تاشون بلندم کردن داخل اتای بردنم

 پتو سرم کشیدن

 ن   انگار وحشت زده بود هنوز اروم جلوم نشست ظرف سوپ مقابلم گرفتمتی

 م یوسف دهنت باز باید گرمشی

 مظلوم دهن بازم کردم

 م اگه بخورم می اری برم دنبال چیستا

 انگار دنیا رو بهش دادن   محکم چسبوندم بخود  با شوی میگفت

 اها روم الهی فداتشم برادرم بهتر شدی بالاخره داره یادت میاد م

 اشکش چکید

 م پیام نگاه کن باهام حرف زد

 پیام   دست کمی از متین نداشت بغلم کرد مردونه پشتم کوبید

 م اگه بهتر بشی خبر خوب برات داریم

 مشتای چشم دوختم بهشون ادامه بدن

 ولی کنارشون نشست با ارامش خیره ام شد

هفته میگفت مقصممر حال یوسممف  مممممممم پسممر کشممتی ما رو طفلک ژیال کار  فق  نماز دوا بود این

 منم تباید میبردمش دم خونه چیستا تا حالش بدشه

 خ التزده سرم پایین انداختم با قاشو داخل سوپ ور رفتم

 م فردا میبریمت پیش چیستا

هی انزده با خوشمممی سمممرم یکباره بالا اوردم   مهره های گردنم صمممدا دادن دسمممتی پشمممت گردنم 

 نشون دوختمکشیدم سوال برانگیز چشم به ده

ممم پیدا  کردیم هنوزم بیمارستان بستریه اما ی چیزی باید یادت نره حالش زیاد خوب نیست اگه 

 بخوای لون بازی دراری باز غش ضعف کنی نمیبرمیمت پیشش
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 نگران گفتم

 م خیلی حالش بده؟ چشه دقیقا؟ ک است؟

 نگاه های پنهانگرشون میگفت میزی بدتر از این   به من میگن

 تو رو جان یوسف بگو ک استم متین 

 اشکم چکید همزمانش

 دستا  گرفتم تا حرف بزنه

 م فردا میریم پیشش الان غ ا بخور بهترشی وین میتی خودت

این یعنی هر کمماریم کنی هیچی نمیگم نگمماه التمممان امیزم بممه ولی پیممام دادم   بممدتر از متین 

 سکوت کردن

یسممتا با این تفاوت   اون کلا از دنیا بریده روی تخت نشممسممتم انگار توی کما بودم درسممت وین چ

 !....بود من دنیام جلوی چشام نبود

سمممرم از دسمممتم جدا کردم بلند شمممدم سمممرم گیج رفت سمممیاهی جای دیدم گرفت تنم بی حال شمممد 

 گوشه تخت افتادم هم اتاقی ها دلسوزانه نگاهم کردن

 م پسرم نکن الان باز حالت بده میشه

 یعنی حالم خیلی وقته بده نگاهی غمزده بهش انداختم

پاهام روی زمین دنبالم کشممیدم خر خر دمپایی ها روی موزایک کف بیمارسممتان بهم نشممون میداد 

 زیادی ناتوانم نا چیز

دسمممت از دیوار گرفتم بیرون زدم پیام به دیوار سمممر  تکیه داده بود توی چرت معلوم بود حسمممابی 

 خستش کرده بودم

 متین نبود 

شتم انگار نصف جونم میرفت تنم حال نداشت اما با فکر دیدن دوباره وشقم هر قدمی   برمیدا

 قوت ب قلبم میرسید

 وارد بخش مراقبت های ویژه شدم از پشت شیشه زل زدم بهش میدونستم نمی ارن برم داخل

 انگشتم روی شیشه نواز  وار تکون دادم انگار داشتم صورت وزیز قلبم نواز  میکردم

 تنش تنک بود اما بوی بیمارستان باید جا  حت میکردم چقدر دلم برای ونر

زانوهام کم جون بودن توان نگه داشممتنم نداشممت خم شممدم روی زانوهام نشممسممتم چونم لبه سممنک 

 گ اشتم زل زدم به ومرم روی تخت شدید معصوم ضعیف رنک پریده بود 



                 
 

 

 زهرا گودرزی| وجودت برکت رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

163 

 

 شچقدر خدا رو شاکر بودم   از دستش ندادم بازم هر چند تلخ دارم میبینم

 دستی روی شونم نشست احتمالا پیام یا متین بود برگشتم   ولی ژیال بودن کنارشون دکتر

جون بلند شممدن نداشممتم سممری ب معنی سمملام تکون دادم بازم چشممام میخ دختری شممد   منو به 

 بند اسارت کشیده بود قلبم زن یر پیچ کرده بود

دم تک تک اوضممممای گو  سممممپردم ب ضممممربان قلبش از پشممممت شممممیشممممه تعداد نفت ها  شمممممر 

 صورتش رصد کردم موهای مشکی براقش   زیر کلاهی پنهان بود

 صورت سفید برفیش   رنک پریده بی روح بود

 چشای جادویی زیبا    مژه های وحشیش پوشیده بود  حالا از نگاهم پنهان بود بسته بودن

 دماغ قلمی ظریفش ماسک اکسیژن بزرگی پناهنش کرده

نی بودن زخم که میله ایی از هم دهنش جدا  کرده بود بین دندونای ل.بای ریز سرخش حالا خو

 ظریف سفید صدف مانند  جا گرفته بود

لبان ب نمای بیمارسممتان تن ظریف زیبا  پوشممونده بود چیزی نو  انگشممتش وصممل بود پارچه 

 سفید رنگی روی اندامش افتاده بود

وی اون تن بزارم گریه کنم بگم دلم گرفت از ووض حالش شممممممدید قلبم دلتنگی میکرد   سممممممرم ر 

چیسمممتا دسمممتات بکش روی سمممرم من تنهام بدون تو چشمممات باز کن منو ببین تا سمممیراب بشمممم از 

 نگاهت برام حرف بزن تا جون بگیرم

اما همش التمان بود بی فایده انگار من م ازات داشممممتم میشممممدم اما ب چه گناهی خودمم خبر 

 نداشتم

 ل.ب گزیدم هو هو بلند نشه

نیم روی دیوار گ اشتم دستام مشت کردم مشت هام پشت هم روی دیوار میکوبیدم از و ز پیشو

 از ناتوانیم

 از اینکه اشرف مخلوقات بودم اینقدر حقیر   نتونم کاری کنم

دسمممممممت از دیوار گرفتم بلندشممممممم   ولی دسممممممتش زیر بازوم انداخت بی حرف بلندم کرد چقدر 

 بودم درکم میکرد شعار نمیداد ممنونش بودم   چیزی نمیگفت از  ممنون

قدمی از  فاصمممممملحه گرفتم تا دوباره برگردم مقابل وشممممممقم   حرفش میخکوبم کرد پاهام زنین 

 چسبید

 م یوسف دادا  این اقایی   کنارته دکتر چیستاست
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نگاهم ب مردی میان سمممال با مواای جو گندنی صمممورت زیبا دوختم چشمممای نانف   و یو انگار 

 یدیدرصدگر بود درونم م

 دست بالا اورد

 م من دکتر محمدی هستم پزشک چیستا خانم

 دست بی جون سردم میون دستای قدرتمند گرمش جا گرفت سرم بی حرف تکون دادم

 م پسرم ی چیزی بهت میگم تا کمتر بی قراری کنی

مکثی کرد   ضممممممربان قلبم روی هزار کوبید خبر  ممکن بود بد باشمممممممه   جونم همین لحظه 

 اگه خوب بود حتما شیرینی میدادممیگرفت اما 

ممممم یوسف جان چیستا خانم از وقتی اوردنش این ا هر لحظه حالش بدتر میشد درصد هشیاریش 

 پایینتر طوری   اگه تا اخر هفته همیننور ادادمه داده میشد میرفت توی کمای نباتی

چرخید شممد پک ب واقع روح از تنم رفت میدونسممتم کمای نباتی یعنی چی دنیا دور سممرم چرخید 

روی مغزم فرود امد ب ثانیه تنم یخ بسممممت ورقی سممممرد از کنار پیشممممونیم تا نو  پام گرفت لرز  

شدید تنم انگار زلزله بود برای تنم بی توانم دهنم خشک شد طعم تلخ زهرمار قدم هام بی اختیار 

 من وقو وقو میرفتن چشام پر خالی میشدن کوشام کر بودن هیچی نمیشنیدن

 کلمه تموم شد زندگیم وشقم از دستم رفت برگه باختم دستم دادنبه معنی 

پلکام جفت شدن لحظه اخر دویدن ولی دکتر سمتم دیدم صدای گممممممممممممروم کوبیدن شدن تنم روی 

موزایک های سممرد بیمارسممتان قرمزی خون اطرافم قبل بسممته شممدن چشممام با التمان ب شممیشممه 

 ستا رو صدا زدممراقبت های ویژه خیره شدم ناله وار اسم چی

**** 

 (چیستا)

توی جایی بودم   توی ومرم ندیده بودم سر سبز زیبا انگار بهشت بود اما خوشحال نبودم همش 

صمممدای التمان های کسمممی میشمممنیدم گریه ها  روی گوشمممم خ  میزد ناله ها  انگار قلو منم 

ار گرمایی خرا  میداد حتی شممدید دلم میخواسممت میدیدمش اما فق  صممدا  بود صممدا فق  یب

دل انگیز روی تنم حت کردم   تکرار نشممممد چقدر دلم میخواسممممت باز همون گرما رو بچشممممم اما 

 تکرار نشد

 صدا یکباره قنع شد منکه
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وادتم بود اون صدا رو با جون دل گو  کنم باها  همدرد بشم حالا بیقرار بودم   چرا نیستش 

 خیلی وقت میشد شنده نمیشد اون صدا برام

ر سبز نشستم پاهام داخل اب دادم غمگین ب اب خیره شدم همه این ا شاد بودن زیر درختی س

جز من انگار بازم دلم هوای اون صممممممدا رو داشممممممت اشممممممکم چکید روبه اسمممممممون کردم   فرشممممممته 

 مخصوم ام کنارم فرود امد با مهربونی یرم روی شونش گ اشت

میگفتی من گناهکارم کسی ا یت م چیستا یادته وقتی تازه امدی این ا چقدر حالت بد بود همش 

کردم اما نمیدونم کی یادت بهت گفتم توبه کردی بخشیده شدی وگرنه الان جایگاهت اینقدر زیبا 

نبود توی اتش بودی کم کم اروم گرفتی دیگه دلت نخواسممممممت برگردی دنیا اما چند وقته بازم توی 

 خودتی انگار چیزی ازارت میده

 دادم ل.بخندی ب وسسعت زیبایی کار خدا زدنگاه خیسم دوختم بهش سرم تکون 

 م دلت میخواد ببینی اون   صدات میزنه ناله میکنه کیه؟

 هی ان زده خوشحال سر تکون دادم

   بهم گفت

 م باید مثل روح برگردی زمین دیگه این ا جایی نداری

م کشید ی لحظه ترسیدم اما روح بودن پیش اون بودن شاید زیبا بود دلپسند قبول کردم   دست

 دنبال خود  حسم و یو بود سر درگم بودم

 دری باز کرد   ب زمین وصل میشد

مممممم اگه از این در بری بیرون میری پیش اون پسر اگه بری پیشش تا وقتی روحت کامل از تنت دراد 

 سردرگمی با مرگت برمیگردی این ا میخوای اینو؟

ی سمممممرمی دسمممممتش وصمممممل بود نگاهم از لای در ب پسمممممری دوختم   سمممممر  باند پیچی بود خون

صممورتش نمیدیدم سمممت پن ره بود اما حسممی منو سمممتش کشممید اینقدر   از تمام خوشممی های 

این ا بزنم بخوام پیشممش باشممم ناخواسممته قدمی برداشممتم وارد دنیا شممدم بالا سممر  رفتم دسممتای 

زم کبود لرزونش از نظر گرفتم تا ب صممممممورت فوی العاده زیبا  رسممممممیدم چیزایی مثل بمو ب مغ

 حمله کرد

 نقشه

 فراموشی

 صیقه
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 خونش

 زنش شدن

 واشو شدنم

 امدن دوستا 

 ژیال همسر 

 فرارم از زندگیش

 برگشتم خونم

 تصادف

 اخر همه کما رفتنم ب اون دنیا معلو بودنم بین این دنیا اون دنیا

 صدای ناله ها گریه مال یوسف بوده

 التمان ها یوسف بوده

 ه بود پیشم بغض کردم اما اشکم نیومد روح اشک نداشتوای خدای من پیدام کرده بود برگشت

اروم کنار  دراز شدم سرم روی بازوهای محکمش گ اشتم بازم تونستم حسش کنم سلنان قلبم 

 رو

 یدمب.و.سانگشتام زیر چشای خیسش کشیدم سر  باند پیچی شد  

 بینیمم صدا  زدم یوسفم یوسف جان مان چیستا چشات باز کن دلتنگتم باز کن شاید ب

پلک ها  لرزید لای چشممممما  باز شمممممدن من دریای نگاهش رصمممممد کردم داخلش غری شمممممدم اما 

 دریای چشا  بارونی شد

  تنم لرزید از حال بد 

 (یوسف)

 تا خود صبح وین مرغ پر کنده راه رفتم دوا خوندم التمان خدا رو تا چیز بدی نبینم

 دم تا الانشمساوت روی هفت   نشست رفتم سراغشون خیلی تحمل کرده بو

غر زدن نو   الان خروسممم بیدار نیسممت مگه سممر اوردم اما توجه نکردم لباسممی   دم دسممتم بود 

 پوشیدم کفش پوشیده بی صبحانه دم در وایسادم هی هوار زدم پاشین اه

 پیام اماده کنارم وایساد متین با موهای ژولیده با لباسی ساده سویچ بدست با اخم تشر زد بهم

 ه میخواد ببینه   این وری هوار میزته پاشین بابا کشتی ما رو تو پسرم انگار توف

 پیام کمکم کرد بشینم داخل ماشین هنوزم نگارن حالم بود   بد بشم
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تا خود بیمارسممممممتان اخمالود بود نو زد اما من توجه نداشممممممتم دلم وین طوفان بود هی خبرای بد 

بینم از طرفی هی انی ته قلبم قلقلک میداد بهم ترن داشممممتم از چیزی   میخواسممممتم بشممممنوم ب

میداد زیر پوسممممتم میچرخید اما فکر اینکه جایی   داریم میریم جالو نیسممممت خوشممممیم ضممممایع 

 میکرد هر بار

دستام وری میکرد هر بار با شلوار پاکش میکردم هی مشت میکردم میکوبیدمش روی پام مداوم 

میومد زمان توقف داشمممممممت هیچی  موهام چنک میزدم انگار زمان برام نمیگ شمممممممت هی راه کش

 تمومی نداشت

با پام ریتم گرفتم کف ماشمممممین کمربند ایمینی باز کردم نفسمممممم خوب بالا نمیومد تمام بدنم نبض 

 تیک گرفتن انگشتم لای دهنم گ اشتم گاز گرفتم اه

بمحض ایستادن ماشین انگار از قفت ازاد شده باشم بیرون پریدم داخل بیمارستان شدم متین 

 پشت سرم میدویدن پیام

 م وایسا یوسف بابا وایسا این بچه بازی ها چیه

مقابل اسممتکشممن وایسممادم   کنارم قرار گرفتن دسممتم کشممیدن سمممت اسممانسممور ویت برده حرف 

 گو  کن پا تند کردم

**** 

 (یوسف)

صمممحنه ایی   میدیم باور نمیکردم کلمه خراب شمممدن دنیا توی سمممرم حت کردم دنیام دیگه دنیا 

 زی   میدیم باور نمیکردمنبود چی

 ب.و.نشایدم باز توی توهم بودم یعنی ممکن بود خواب میدیم یا خیال بود شایدم کا

دستم روی شیشه سرد بی احسان گ اشتم از پشت نگاه خیت غبار گرفتم ب بدترین صفحه 

 زندگیم خیره بودم

هم لرزون شد اشکم   چکید نگاهم کمی صاف شد با جمع شد قنره بعدی اشک توی چشام نگا

 دریایی چشام طوفان بست تا ب مغزم بفهمونه   باید قبول کنی چیزی   میبینی رو

خم شمممدم لبام روی شمممیشمممه یخ زده گ اشمممتم ب.وسمممیدم اون تندیت زیبایی رو ماسمممک روی دهن 

 باز  بود اون چشایی رو   حالا بسته بود اون صورت رنک پریده رو اون تن اب شده رو

 اسمش صدا زدم
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تا چی کردی با منو خودت اخه الان جای تو روی ایت تخت بود اونم وقتی   با بدبختی ممممممممم چیسممم

 پیدات کردم بعد این همه

 سرم ب دیوار تکیده دادم دستام چفت دیوار برای مقاومت روی زانوهای سستم

 دست متین نشست زیر ب.غلم

 نگه ام داشت

 پیام سر  پایین انداخت اروم محزون ل.ب زد

 ز دکتر  اجازه گرفتم ب اره بری داخل اتای ببینیشم ب بدبختی ا

 نگاه بالا اوردم تشکر امیز خیر  شدم

لبان اسممتیریل پوشممیدم هر قدمی   نزدیکتر  میشممدم انگار جونم گرفته میشممد نفسممم تنگتر 

کنار تختش زانوهام تا شممممدن از ته دل زار زدم برام مهم نبود   پرسممممتارهایی   داشممممتن ب باقی 

یدن این وری متع و نگاهم میکردن با دلسمممموزی فق  اون لحظه حالم داغون بود بیمارها میرسمممم

.ه بارون ب.و.ن  وشقم این وریه بهم ریخته بودم شدید دستای یخ بستش بین دستام گرفتم 

 کردم سرم کنار سر  گ اشتم هو هو کنان درد دل کردم

زت باز کنی نگاهم کنی مممم اخه وشو یوسف جون یوسف ببین امدم دیدنت نمیخوای اون چشای نا

مگه نگفتی دوسم داری پت چرا باهام قهری پاشو صدام کن مثل همیشه شینونی کن اصلا جیو 

 بکش خونه رو بهم بریز اگه چیزی گفتم هر کاری دلت بود کن

اینقدر هو زدم گریه کردم حرف زدم   نفهمیدم کی همون ا خودمم از حال رفتم با سوز  دستم 

 چشم باز کردم

 (یوسف)

 صدا  میشنیدم حتی حت میکردم کنارمه اما نمیتونستم ببینمش

 انگار توهم زده بودم از لای پلکم اشکی ریخت چقدر دوست داشتم واقعا کنارم بود

 ب پشتی تخت تکیه دادم زانوهام ب.غل کردم

م با اینکه ناراحت بودم اما حسی ارومم میکرد انگار خود چیستا این ا داشت نگاهم میکرد دلداری

 میداد تا رنج نکشم

 خدا میدونست چقدر دلم برا  تنک شده اما خدا میخواست ازم بگیرتش

 کم شدن سنح هشیاریش

 واکنش نشون ندادنش ب هیچی
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 حتی ی چیز کم

 داشت وارد کمایی نباتی میشد یعنی بهو  امدنش محال میشد

 یعنی از  فق  ی تیکه گوشت میموند

 هیعنی بعد چند وقت مغز  از کار بیفت

 یعنی مرگش

 یعنی از کار افتادن کل اوضای بدنش

وایی خدایام من این وری امتحان نکن من   در حو بنده ات کم ن اشتم خدایا منتی نمی ارم اما 

 در حو ژیال مردی کردم

 خدایا بیاد بیار   بچه ا  نگه داری کردم تا زنده سالم بیاد دنیا

ردم از  تا ب وشممقش برسممونمش اون دختر  خدایا بیاد بیار دسممت ژیال نزدم سممواسممتفاده نک

 زیر سایه پدر  بزرگشه

 خدایا یادت بیار توبه کردنم رو

 خدایا یاد بیار زندگیم وقف تو کردم

 خدایا اگه اینا ثواب اجری دارن همشون مال تو جا  فق  جیستام سالم بهم ب گردون

بدم اما امتحانت خیلی  من بنده رو سممیاهت ببخش اگه کاری کردم   باو  شممده این وری تاوان

  بزرگتر از حد توانه من

 سر زانوی شلوارم از شدت اشکام خیت بودن

 هو هقم اتای پر کرده بود حتی رد شدن پرستاره ها از کنارم برام اهمیت نداشت

 هم اتاقی هامم انگار دیدن واجز بودنم براشون اینقدر دلسوزی داشت   سکوت کرده بودن

رمو نگاهم بالا اوردم از لای پلک های خیت چسبیده ام خیره ا  دستی روی شونم نشست بی 

شدم متین و پیام هم صورتشون خیت اشک بود انگار پا ب پای من اشک ریخته بودن اما بخاطر 

 راحت بودن من کنار امدنم با این بدبختی تنهام گ اشته بودن تا راحت خودم خالی کنم

 چقدر ممنون این همه مردیشون بودم

 پسرم م خوبی

 تازه متوجه دکتر کنارشون شدم

 زهرخندی ب تلخی روزگارم زدم یعنی والیم   وشقم داره میمیره من دارم از دستش میدم

 فق  نگاه پر غم گلایه ام بهش دوختم
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 م پت معلوما حسابی داغونی

زهرخندم صممدادار شممد داغون چیه نابود بود تنها دلخوشممیم این بود   هنوز جسممم چیسممتام داره 

 میکشه حتی با دستگاه حتی بی حرکت حتی بدون اینکه بتونه واکنش نشون بده ب حرفام نفت

 م خبر خوب بدم از این حال در میای

 از گلوی گرفته صدایی خش دار بغض الودی خارج شد

مممممممم هیچ خبری جز سلامتی وشقم الان خوشحالم نمیکنه حتی حاضرم الان جونم بدم تا جون ب 

 کنارمتنش برگرده بتونه بیاد 

 دکتر   تحت تاثیر حالم قرار گرفته بود نگاهش روی اشکام موند

مممممم خیلیا رو توی این سالها دیدم   وزیزشون توی کما رفته بی خیال بودن یا ناراحت حتی داغدار 

شدن اما مثل تو نشدن بقدری حالشون بد بشه نفهمن باقی حرفام دیروز گفتم سنح هشیاریش 

تا وقتی تو نبودی کنار  از وقتی رفتی توی اتای باها  حرف زدی کمه واکنش نشممممممون نمیده اما 

سمممنح هشمممیاریش داره بالا میاد واکنش نشمممون داده ب اطرافش بودنت انگار م عزه اسمممت برا  

انگار اونم واشمممممقت بوده   این وری میخواد بگه منم تلاشمممممم میکنم تا خوبشمممممم اما تو فق  اول 

 تادیحرفام شنیدی حالت داغون شد بی هو  اف

 نمیدونستم بخندم گریه کنم داد بزنم یا ساکت باشم

فق  فهمیدم سممردی زمین روی پیشممونیم از ته دل فق  بلند بلند شممکر خدا میکردم نمیدونسممتم 

چقدر س ده وار ز ته دلم خدا رو صدا زدم   بی جون توی خودم جمع شدم میخندیدم بلند بلند 

 نبودم قهقه وار انگار حالم و یو بود اون پسر قبل

 دکتر مقابلم زانو زد ل.بخندی ومیو زد

ممممممم پاشو پسر   همه چیزت و یبه اون جوری زاری کردنت دل سنک اب کرد کل بیمارستان انگار 

غمت غمگینشممممون کرده بیشممممتر از قبل هوای وشممممقت دارن مبادا چیزیش بشممممه توام بلایی سممممر 

تا نبردمت بخش روانی ها  خودت بیاری الانم   توی س ده هی میخندی شکر خدا میکنی پاشو

 بستریت کنم

حرفا  پر طنز بود به دل نمیگرفتم دستام دور شونه ها  حلقه کردم ب.غلش کردم مم دکتر داری 

تام  یاد چیسمممممم مدیونتم   اینقدر هوام داری جبران میکنم روزی بهو  ب پدری میکنی  در حقم 

 کارت وروسیمون میفرسم براتون شاهد وقدمون باید بشین

 د پشتم گفتچند تا ز 
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م حتما بهو  میاد ب امید خدا اما بشرطی   ن کنار  گریه کنی ن گلایه سعی کن برا  چیزای 

 خنده دار بگی از چیزای خوب به پرستارم سپردم هر وقت خواستی ب ارن بری ببینیش

 تشکر امیز نگاهش کردم شونه ا  ب.وسه ایی زدم

 (یوسف)

 دو  اب بستم حوله دور کمرم سفتر کردم

ابل اینه وایسادم چقدر لاغرتر شده بودم این مدت رنک صورتم شدید زرد بود چشام فروغ قبلا مق

 نداشت اما دلم امید داشت   وزیزم بهو  میاد

موهام با سشوار خشک کردم بلوزی   چیستا دوسش داشتم پوشیدم شلوار سفیدی پام کفش 

 پام سویچ چرخوندم

جا به جا کردم ب پرسمممتارهای   توی این مدت وارد بخش   شمممدم بسمممته های خرج توی دسمممتم 

کامل منو شناخته بودن با ل.بخند سلام دادم مقابل مراقبت های ویژه نفسی ومیو کشیدم بازم 

 ظربان قلبم روی هزار میزد با اینکه میدونستم نمیبینم اما حت میکردم هنوزم در  میکنه

 شا  زدمشکنار تختش   رسیدم اول از همه ب.وسه ایی روی پشونی چ

 پر نشاو سر زنده با انرژی شروع کردم مثل هر روز

 م سلام بروی ماهت وزیزم امروزی چنوری یوسفت نمیبینی خوشی خوشگلم

کنار تختش نشستم شونه ایی   برا  خریده بودم برداشتم همون وری   موها  شونه میزدم 

 ادامه دادم

دختر خالش   واشقش بود پیام هم   ممممممم میدونی چیا شده این مدت متین نامزده کرده اونم با 

حسممودیش شممده میگه همتوگ یکی دارین من تنها م ردتونم رفته با مامانش خواسممتگاری دختر 

جواب مثبت داده البته بین خودمون بمونه ها زن پیام خوشبخت میشه بسکه پیام مهربون ارومه 

چه اسممت دلش ناز زن متین با هواسممش ب همه چیز باشممه متین بروکت ظاهر وصممبانیش وین ب

 دختر خالش میخره برا  اونم بعد این همه سال   بله گرفته از 

 .... شونه کنار می ارم موهای ابریشمی بلندو ک ونم میدم براشون ریختم کنار  اروم بافتم

نگاهی ب دسمممتا  کردم ناخونا  بلند شمممده بود ناخونگیر برداشمممتم با دقت ریز بینی ناخوناشمممم 

 نش نکنمگرفتم تا گوشت ناخو

مممممممم ناخونات بلند شده وشقم برات مرتبشون کردم برات این دفعه لا  قرمز خریدم اخه اون سبز 

 رنگه تموم شده این مدت توام دختر بدی شدی هی ناخونات بلند میکنی
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در لا  قرمز باز کردم دسممت بی جونش بالا اوردم   ترسممی توی تنم نشممسممت مبادا همین ی  ره 

با ا تای لاغر جون هم از تنش بره  پاکش کردم دسمممممم ین فکر قنره اشممممممکی از لای پلکم راه گرفت 

 پا  ناخونا  روی مونده های لا  کن پا  لا  پد با وسممیدم.ب ومیو گرفتم بام.ل بین ریفشڟ

سممممممت تا کامل نشمممممم خیسممممممش های لا  روی فوتم کرد تزیین زیبا  های ناخون قرمز رنک کردم

 خشک بشه

 د از پرستار گرفت بودم کنار تختش گ اشتملبان های دیروز  دراوردم لبان جدی

با شممممممیر پا  کن تن وری کرد  پا  کردم کرم و پماد هایی   دکتر برای زخم بسممممممتر نشمممممممدن 

 پوستش اروم روی بدنش ماساژ دادم

با دیدن زیبایی های بدنش حالم خراب میشممد هر بار با اینکه همسممرم بود اما دسممتم هرز نرفت تا 

 ....بعدا پیشش رو سیاه نباشم

 اینقدر بدنش ماساژ دادم تا خون توی تنش جریان بگیره لبان تمییز تنش کردم

 م خو چیستای من بوی گل گرفته ببینش به به

 مرطوب کننده رو برداشتم پوست صورت گردنش رو کامل زدم تا رطوبتش برگرده

 کمی ارایشش کردم از  وکت گرفتم برای وقتایی   کنار  نبودم دلم تسکین بدم

 بین چ جیگری شدی خانمم به تمام خوشگلا داری فخر میفروشی هام ب

کف پاها  بالا اوردم همون وری   دکتر  گفته بود ماسممممممماژ دادم تا خون جریان بیشممممممتری ب 

 ....بدنش بده

 کارهام   تموم قولن م شکستم از خستگی اما هیچوقت احسان دلمردگی نکردم کنار 

وز برات چکار کنم قران بخونم با دوا یا گیتار بزنم انتخاب با م چیستا وزیزم تاج سرم گلم میگم امر 

 تواه میخوام تو دستور بدی من اجرا کنم ملکه من

با نگاه ب ساوت زمان ا ان ظهر میگفت قران برداشتم برا  قران با صوت خوندم ی ربعی اخر  

 دوایی خوندم پوست لنیف ظریف گونه ا  ب.وسیدم

 ....نم میام پیشت بازم زندگیم ایندفعه برات ی اهنک خوشگل میخونمم قربونت برم برم نمازم بخو

با دسممتمال دسممتای خیت وضمموم پا  کردم توی نمازخونه بیمارسممتان قامت بسممتم نمازم   تموم 

نماز حاجات خوندم اشک ریختم ب حال وزیزم وزیزی   جونم میگرفت دیدن حال بد  س ده 

فا بده ح تی به قیمت جونم برا  برای تک تک مریض های کردم از ته دل زجه زدم خدایا شمممممم

 ه ایی زدمب.و.سبیمارستان دوا خوندم مهر 
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صورتم   ردهای خیت اشک چسبناکش کرده بود شستم سعی کردم ل.بخندم حفظ کنم انگار 

 حت میکرد همسرم این حت رو ازم

 م من امدم وشو جانم نمیخوای اقاتون تحویل بگیری وزیزم اخه تو چ زنی هستی ها

 (یوسف)

 ...دسته گل های رز کنار سر  گ اشتم تا بو  بره توی تنش حت کنه   برا  گل اوردم

لبان های وری کرده دیروز  دراودم با دیدن بدنش مثل همیشمممممه حالم خراب شمممممد با اینکه زنم 

 بود اما جلوی خودم گرفتم نمیخواستم بی اجاز  نزدیکش بشم

دم پمادی   دکتر داده بود برداشممتم تمام تنش دسممتمال مرطوب بیرون کشممیدم پوسممتش پا  کر 

 ....ماساژ دادم تا خون جریان پیدا کنه توی بدنش زخم بستر نگیره

 لبان های تمییز تنش کردم ناخونگیر برداشتم ناخون های بلند  کوتاه کردم

چیستای من خانمم برات این دفعه لا  قرمز خریدم اخه اون سبز تموم شد گلم ب ار ناخونات  _

گیرم برات میزنم ببین چقدر خوشگلترت میکنه اخه تو خودت خوشگلی نمیتونم بگم خوشگلت ب

 میکنه

در لا  قرمز باز کردم با حوصمممله دقت برا  لا  زدم فوت کردم خشمممک بشمممن دسمممتای ظریفش 

 ه ایی زدم کرم مرطوب کننده ب دستا  زدمب.و.س

 ستت هم زدم وشقمبه به ببین چقدر ملکه من زیباست برات کرمی   میزدی د _

همون وری   تکیه ا  ب بالشممممممت میدادم برن روی موهای ابریشمممممممیش کشممممممیدم بافتی روی 

 موها  زدم با کش جدیدی   خریده بودم واسش بستمش

 اینم موهای وشقم ببین چقدر گل سر جدیدت بهت میاد وزیز دل یوسف _

 کرم صورتش برداشتم پوست لنیف صورتش به کرم اغشته کردم

 یزم دیگه چی مونده   یادم رفته ان امش بدم برات زندگیم اهان ورزشت یادم رفتخو وز  _

 ...کنار تختش جا گرفتم دونه دونه بدنش ورز  دادم ماساژ تا از خشکی دراد

 یدمب.و.سکش قوسی ب تنم   خسته شده بود دادم خم شدم چشام ها پیشونیش 

 ای روحت خوبه   ارومشهوزیزم قران و دوایی   برات ظب  کردم گو  دادی بر  _

 دستام شستم برگشتم کنار  ادامه دادم

امروز جز سمممی باید برات بخونم ن رم امروز تموم میشمممه سمممی جز قران تموم میشمممه با خدا قرار  _

 گ اشتم ی ختم کامل قران جیستام برگردون پیشم
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 همون وری   صورتش نواز  میکردم لای قران باز کردم شروع کردم خوندن

ید دلم غم گرفت یاد اونشو افتادم   احیا بود برا  توی مس د قران خوندم قران ب اشکام چک

 ...سر گرفتیم

 اخرین ایه   تموم شد صورتم پا  کردم

 خو ن ر من تموم نوبت خداست حالا وشقم _

 صدای ا ان بگوشم رسید

 با اجازت خانمم برم ی نمازی بخونم میام پیشت گلم _

دم سمممممماوتها نماز خوندم با معبودم راز نیاز کردم اشممممممک ریختم قامت بسممممممتم خوندم خوندم خون

 التمان کردم زجه زدم س ده وار از  همسرم خواستم

 تاریکی شو دلم کمی اروم گرفته بود

 برگشتم بخش مراقبت های ویژه

 خانمم امروز چ اهنگی برات بخونم وزیزم؟ _

کشمممید اما خودم گول زدم مثلا نگاهم ب پلکهای بسمممته ل.بهای مسمممکوت دوختم قلبم از درد تیر 

 حت کردم کدوم اهنک میخواد

 چشم الان میخونمش تو فق  دستور بده خانمم _

گیتار برداشتم شروع کردم ب زدن انگشتای لرزونم صدای بغض دارم هم نوا شدن پلکهای بستم 

تم زمین بارونی کرد هوا رو صدام اوج گرفت کل فضا رو گرفت سرم پایین انداختم گیتار کنار گ اش

صمممدایی دسمممتایی پرسمممتارهایی   برای مراقبت از بخش امده بودن بلند شمممد تشمممویو   صمممدات 

 محشر

 سرم بی توجه ب تکوتکشون ب صورت وشقم دوختم خم شدم کنار گوشش ن وا کردم

 پسندت شد وشقم _

انگشتام موها  ب بازی گرفت سرم کنار بالشت گ اشتم ونر تنش ب ریه هام دادم نفت ها  

 دمشمار 

نمیخوای نگاهم کنی دلتنگتم همسممرم اقاتون دیونه میکنی با این قهرت مگه دل من برات مهم  _

نیسممت چقدر نگاه میگیری بی صممدا موندی دلم له له زده ی بار دیگه اسمممم ازت بشممنوه بلند شممو 

خه دلت  بت مگه ا ما تو چقدر خوا گه چقدر میخوای بخوابی این ا من خوابم نمیبره بی تو ا دی

پاشممی شممینونی کنی یادته با شمملنک اب چکار کردی تمام حیاو خیت کردی اخرشممم من  نیسممت
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م بور شمممدم ببرمت توی اتاقت چیسمممتام پاشمممو برام دلبری کنی زلزله بنداز ب جونم پاشمممو با اون 

 چشای دیونه کنندت روانیم کن جان یوسف پاشو

رام مهم نبود خیلیا دستش بین دستام گرفتم سرم روی دستش گ اشتم بی صدا اشک ریختم ب

دارن نگاهمون میکنن مهم دختری بود   جونم بو اما حالش داشمممت جونم میگرفت اشمممکام کف 

 دستا  خیت کرد

سر بلند کردم نگاهم ب چشا  دوختم از کنار چشمش اشکی چکید نگاهم مات موند روی اون 

 ثنره اشکش دستش کف دستم لرزید انگشتا  تکون خورد

  چیزی   میدیدم باور نمیکردم بعد ماها داشت ولایم نشون میدادقلبم روی هزار کوبید 

 قدم قدم وقو رفتم هنوز هنک بودم ب در کوبیده شدم باز  کردم دویدم

 دکتر دکتر بیا وشقم داره بهو  میاد داره برمیگرده پیشم _

 میز وسایل دارو پانسمان از راه راهم هل دادم اونور بلندتر از قبل با شوی داد زدم

دکتر خودم دیدم انگشتا  تکون خورد حتی منکه گریه کردم اونم اشکش چکید بقراگ خودم  _

 دیدمش

با زانو افنادم زمین بی توجه ب درد زانوم پاشممممممدم دوباره دویدم نفسممممممم گرفته بود اما محکم نبود 

 خت خت سی.نم از کبود هوا باید زودتر میرسیدم اتای دکتر میبردمش بالای سر وشقم

   از مقابلم میومد کنار زدمپرستاری 

 دکتر دکتر بیا دیگه بعد چند ماه همسرم وشقم بهم نشونه _

 (یوسف)

دسمممممتیگره در اتای دکتر بی هوا کشمممممیدم پایین توجه ب هیچی نکردم کی توی اتای فق  مچ دکتر 

 کشیدم دنبال خودم تند تند میگفتم چیا دیدم

تعدادی دکتر ی لحظه پاهام سممسممت شممد  مقابل بخش مراقبت های ویژه کلی پرسممتار جمع بودن

 تکیه ب دیوار زدم چیزی ته دلم میگفت چیستا حالش بده

نفهمیممدم کی خودم از بین همممه داخممل اتممای انممداختم فق  ی چیزی دیممدم دختری   جونم بود 

 زندگیم بود وزیزم بود زیر دست دکترا تنش قرار داشت برای احیا  تلا  میکردن

 ر میاوردن نفت مصنوویدستا روی قفسه سی.نش فشا

 یک

 دو
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 سه

 چهار

 دوباره

 یک

 دو

 سه

 چهار

قدم قدم پاهای سممسممتم وقو میرفت به میزی کوبیدم روی زانوهام کوبیده شممدم زمین نتم داشممت 

با وشممقم جون میداد چنگی ب سممینم زدم نفسممم بریده بریده بود انگار منم هوا نداشممتم اما قلبم 

 ید روی مانیتور بود بی صداتند میزد بروکت چیستام   قلبش خ  سف

 چرا قلبم میزد وقتی زندگیم جلوی چشام داشت پر پر میزد برنمیگشت ب زندگی

دستای یخ بستم جلوی دهنم گرفتم تنم داشت یخ میبست چشام خشک بود نمیتونست خوب 

ببینه تار چشمممم دوخت ب دکترا دختر روی تخت اما گوشمممام خوب میشمممنید انگار کل بدنم مختل 

 گوشامبود جز 

 م دکتر برنمیگرده

 هواری بلند اتای برداشت

 م دستگاه شو  بیارین

از لای پلکهای نیمه جونم   سعی داشتم باز نگه دارم با اخرین جونم ب وزیزترینم چشم دوختم 

  زیر دسمتگاه شمو  بالا میرفت با شمدت ب تخت کوبیده میشمد اما تغییری توی ارامشمش داده 

 نمیشد

 دهم تموم کرده برنمیگر 

 لحظه ایی کلمه مرگ مردن توی مغزم ه ی شد

 تنهام گ اشت؟

 مگه دوسم نداشت؟

 یعنی منو نخواست؟

 برا  کم بودم؟

 نتونستم ثابت کنم میخوامش؟
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 برای همین اون رفت؟

 یعنی من دیگه چیستا ندارم؟

نگاهم ب دسمممممت پرسمممممتاری افتاد   داشمممممت پارچه رو روی صمممممورتش مینداخت نمی اشمممممتم بره 

 نهام ب ارهنمی اشتم ت

 اگه مرگ بود با هم باید باشه ن بی وفایی ی نفره

 روی زانو خودم ب تختش رسوندم اخرین لحظه مچ پرستار گرفتم

 م وشو من نمرده گمشو اونور زنده است برای زنده پارچه نمیندازن صورتش

 کنار  دراز شدم صورتش روی بازوم گ اشتم

 م چیستا نگاهم کن

 تکون نخور

 داری   نگاهم نمیکنیم دیگه دوسم ن

 دستم روی صورتش گ اشتم یخ بود انگار مدتهاست نفت نداره

 اشکم چکید نفت نداشت من چرا نفت میکشیدم

 بازوها  گرفتم تکون دادم

 م با توام چرا دیگه بهم اهمیت نمیدی ها

 با شدت تکونش دادم

 م لعنتی حو نداری بمیری حالیته

 کمر  کوبیدم با شدت ب خودم چسبوندمش مشت مشت پشت

ممممممممممم نفت بکش بدو نفت بکش اگه بخوای بمیری باید منم بکشممممی من طاقت زندگی بدون تو رو 

 ندارم

مقابلم خودم نگه ا  داشمممتم سمممر کج شمممد  موهای ابریشممممیش روی شمممونه ها  ریخت هنوزم 

 وین فرشته ها بود

 روی تخت انداختم دستام ضرب دری روی سی.نش گ اشتم

 یک

 دو

 سه

 نفت مصنووی
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 باره دوباره دوباره دوباره اشکام مزاحمم بودن با پشت دست پاکشون کردم باز ادامه دادمدو

 دستی منو وقو کشید

 م یوسف قبول کن زنده نیست

 زیر دستش کوبیدم

 م زندست زندست منو تنها نمی اره

قفسمه سمی.نش ماسماژ دادم دوباره ضمرب دری دسمتام فشمار ب سمی.نش اوردم نفت نفت نفت 

 تنفت نفت نف

 بلند  کردم مشت مشت پشت کمر  جایی   قلبش بود کوبیدم

 م لعنتی نفت بکش یوسفت تنها ن ار بدون تو میمیرم بقران میمیرم بدون تو نمیتونم برگرد

 تغییری نکرد توی حالش هیچی حتی ی نشونه

 ممممممممممرگ مممممممممممرگ

اه شد از روی تخت پرت شدم توی مغزم اکو داد لحظه ایی قلبم تیر کشید چنگش زدم چشام سی

 زمین نفسم رفت فق  وده سمتم دویدن

 نگاهم ب چیستا دادم

 م اگه هنوز واشقمی برگرد پیشم یا منو ببر پیشت

 (چیستا)

 نهڪ ےقرار ےب مترڪ شمشڪب وقو گ اشتم شونش ےدستم رو

 ےقرار ےزنده نیسمممممتم اروم بگیر خواسمممممت خواسمممممت این با ب دیگه من یوسمممممف نڪممممممممممم بت 

 بت چیسممممتا مرگ ب میاد ےبلای ےاین ور نمیشممممه درسممممت ےچیز خودت ردنڪ ن هڪ 

 نڪ

 دست اما بزنه قلبم شمڪب نفت ردڪجسمم سفت گرفت بود ب.غلش زار میزد التمان می

 ارڪزدم   این زار گ اشتم پا  ےرو سرم نشستم بود اویزون تخت از   پا  نارڪ نبود من

 بود اروم الان نمیشمممممممدم زندگیش وارد ولا از اگه داره دوسممممممتم همه این   ےپسممممممر با ردمڪ

 ....نمیشد ےاین ور

 دوختم رنک سیاه ےتونل ب بود نگهبانم فرشته گرفت قرار ےدستم میون دستای

 شده تموم مهلتت زمین ےبمون ےم چیستا وقشته بریم دیگه نمیتون
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شدم   برگشتم نگاهم ب پشت سرم دوختم یوسف وحشتزده جسمم  ارڪچند قدم باها  هم

 بسمممته ها ڪپل زد چنک قلبش میزد سمممفید شمممدید رنگش میرفت وقو وقو ردڪه مینگا

 صورت با شد خم زانوها  میلرزید تنش بود پوشونده پوستش ےوری تک تک قسمت ها شدن

ر میشد برگشتم دورت بهش رسیدن ےجای ردمڪمی ےچ هر اما دویدم سمتش شد زمین نقش

 بریم باید ردڪم دراز بود اشمممماره مینگاهم ب فرشممممته ام دوختم   وسمممم  تونل دسممممتش سمممممت

 ردمڪ بیشتر تلاشم برم نمیخواست دلم شیدڪمی خود  داخلش داشت روحم تونل ےفضا

 دیدم در شدن بسته قبل شدم شیدهڪ تونل داخل اخر ےای لحظه ےتو اما یوسفم سمت برم

 بود زمین نقش جون ےب یوسفم ردنڪتار دور  پرس ترڪد ےای وهده  

 زد چشمم ےراب صورت غری اشک همراه فرشته ام رفتم   روشنایچند قدم با حال خ

 م چیستا این راه ختم میشه به بهشت

 یوسف من نمیخواست بهشت دلم گ اشتم وار س ده سرم زدم زار همون ا نشستم ےبا ناتوان

 بود بسم همینم بود نار ڪفق   روحم دنیا اخر تا اگه ےحت میخواستم

 نمڪ ارڪچ بهشت شهڪمی زجر نےروی،زم یارم ےتوق ارڪمممم خدا من بهشت میخوام چ

 فراقم از داره وشمممقم   ےوقت نیسمممت من ےجا بهشمممت میشمممه داغون داره یوسمممفم   ےوقت

 میخوام یوسف ے فق  من میبازه زنوگیش داره یوسفم ےوقت ازت نمیخوام بهشت میشه نابود

 میخوام یوسف با ازدواج من نار ڪ  خو ےزندگ

 شیدمڪ جیو زدم زجه دل ته از برزخش اسمون روبه ردمڪسر بلند 

 بهشت   اییم بنده اگه بهم بده یوسفم توام بخودت میدم بهشتت من ےممممم خدایا صدام میشنو

 بده بهم یوسفم تو مال همش ےردڪ نصبیم قدرم شو ےها توبه بخاطر

 دیدم بزور نور ےلا از میزد چشمممم   شممدید ےرد سمممت نورڪ پرتم دورم پیچید شممدید ےباد

 خند.لو اما بخواسمممممتم رسمممممیدن ےبرا ردهڪمی التمان داشمممممته همزمان نگهبانمم هفرشمممممت  

 ....برام ونڪت دستش ردمڪنمی در  بش.ل

 ....شد هام شش وارد شدت با هوا شد سنگین نم.سی قفسه پیچید قلبم ےدردی شدید تو

 برداشتم دهنم از سیژینڪا ماسک اوردم بالا رو حسم ےب ےتاانگش ردڪلای چششم باز 

 زیر یوسفم انداختم دورم ب نگاهم بود گیج دوختم اطرافم ب دستم ب شده وصل سرم از اهمنگ

 تنهام اما بود بودنش ب التماسم من یدڪچ مڪا  نفت ےب جون ےب بود شو  دستگاه

 ....بود گ اشته
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م نگاهم تار شد سرم گیج رفت اما یوسفم میخواستم شیدڪ زمین ےرو جونم ےپاهای برهنه ب

 بلند گرفتم زمین ب دست شدم زمین نقش صورت با نمی اشت تنهام میموند سمشق ےباید رو

 جونم اخرین ےها مونده ته با شدم

 (چیستا)

 شممیدمڪ زمین ےرو خودم ردیمڪمی سممپریش هم نارڪاگه این دقایو اخر بودنمون بود باید 

 نبود من متوجه ےنڪ   بود زیاد پرستارها ترڪا دصد سر ےبقدر سمتش

 زد توانم جون ےب رڪپی ب سهمگین ےای ضربه انگار پرستار ےصدا

 همسر  پیش رفته نیست زنده ردهڪ تموم ترڪد ےم اقا

 برگرده باید بمیره دیگه ڪےم نمی ارم این ی

 شمممممیدڪمی ته داشمممممت انگار   ےنیروی با رسممممموندم تخت ب پرسمممممتار ترڪد ےدسمممممتم از لا

 دیدن روح انگار ردڪمی نگاهم زده بیرون ےچشمای با ناباور هڪشو زدم نارشونڪ

 گ اشتم صدا  ےب قلو ےرو سرم شیدمڪ تخت ےرو نار ڪ بود ےخودم با هر بدبخت

 نبود وبندهڪ قلبش ریتم نبود بلند ےها نفت دیگه

 گ اشتم صورتش نارڪدست لرزون یخ بستم 

 ناله زدم هو زدم

 مول خودت   پیشممممت برگردم واشممممقتم اگه ےممممممممممم یوسممممفم این بود قولت این بود قسمممممت گفت

 ب اری تنهام ےنڪ

 صورتش ےرو ریخت امڪدهنم ب گوشش چسبوندم ا 

 بری ب اریم تو هڪن باشم نارتڪ دنیا برگردم   ردمڪم من تو رو با خدا معامله 

 زدم جیو بلند ےصدای با پیشونیش ےپیشونیم گ اشتم رو

 رو ےم مرگ من برگرد برگرد پیشم بدون تو نمیخوام زندگ

 و اب بخاطر ردڪمی تنبیهم بود بسممته چشممم ارامش با تفاوت ےانگار صممدام نمیشممنید   ب

 بودم داده بهش   ےهای

 ردمڪاخرین امیدم امتحان 

 داشته هم دنیا اون ےنتون دیگه تا جهنم نمڪمی جایگاهم شمڪمی خودم ےم اگه تنهام ب ار

 باشیم

 گرفتم سر  ےرو دستم اوردم بالا بود رگهام ےتو لحظه اون تا   ےسرم خون
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   ےانتخاب جهنم ےنیومد میسازم نارتڪ ےزندگ   ےیشمارم تا ده اگه برگشتمممممممم من م

 بهم ےداد

 پلک بستم

 ڪم یوسف ی

 م یوسفم دو

 م یوسف من سه

 م یوسف زندگیم چهار

 م یوسف سرورم پن م

 م یوسف شریک قلبم شش

 م یوسف صاحو وقل قلبم هفت

 م یوسف تنها مرد من هشت

 م یوسف برگرد نه

 ....نشه ےچیز دل نداشتم بگم ده

 ....دل دل میزدم صدا  بشنوم

 دور  شممدن پخش موهام صممورتش ےتو شممدم خم گ اشممتم بالشممت ےرو سممر  نارڪدسممتم 

 صورتش ےاوضا تک تک ےرو یدڪچ امڪا 

 قلبم ضعیف میزد دیگه نداشتمش رفته بود

 چیستا جان نهڪ باز چشم ےبا  برنگشته اما ده بگم ن ر ها تمومه رو سرم شمڪم یوسف ب

 سمممرم لوله دور انگشمممتام صمممورتم ےاختن رواند خ  هام مژه ےلا از ریختن اسممما سمممیل امڪا 

 ردمڪ حلقه

 ناامید نالیدم

 شد ده ےردڪ ازم ےم یوسف تنبیح سخت

 ن اشت شد حلقه مچم دور مردونه ےدست   شمڪبا شدت لوله رو ب

 ردڪخش دار گرفته ن وا 

 جهنم ن خودمه نارڪ تو ےم جا

 دمر ڪناباور پلک باز 
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نبود دسممتام صممورتش قاب گرفت ب.وسممه  خودم دسممت ارهامڪ گرفته وجودم تک تک ےخو 

 ردمڪبارونش 

 داد ےانرژ بهم رقم ےخنده ها  هر چند ب

 م خدایا مع زه   میگن اینه

 بخندیم هم شیمڪب خ الت هم بیام بخودمون شد باو  ےپرستار هڪشو ناباور ےصدا

**** 

 (یوسف)

بیاد یا ب ارن من برم ببینمش دل دل میزدم واسممممممه دیدن صممممممورت  جلوی ارایشممممممگاه منتظر بودم

 ....ماهش

   شممممیدڪ طول ےسممممال ے تا افتاد اتفاقات ےخیل شممممدیم مرخص بیمارسممممتان از ےاز وقت

 همه بالاخره اما ےفیزوتراپ با سمممممر  بیاد مڪ مڪ بدنش دراد وشمممممقم تن از ماڪ اووارض

 ....شد درست چیز

  پرسیدم  ولت من اسم هم یوسف گ اشتن اسمش امد بیاد بود پسر   ےبچه دوم ژیال و ول

 گفتن میخوایم وین تو مرد بار بیاد

 ....ردڪ نامزد هم پیام ردڪمتین هم ازدواج 

 نڪاما خانواده من   تازه متوجه موضمموع شممده بودن امدن من بزور بردن پیش خودشممون برع

 باها  ازدواج ےبرا ننڪمی مخالفت رو چیسممممتا جریان بفهمن میگفتم داشممممتم   ےرڪف

 چیستد خونه ےخواستگار امدن ےحرف ایچ ےبود درن وبرت   ب شده براشون گ شته انگار

 ردڪ زدشون شگفت چیستا جالو جواب نهڪمی ےزندگ تنها چرا پرسیدن ےحت

 من ننڪمی ےباز نقشمممش هڪبل نیسمممتن مسممملمون اما شمممنڪمممممممممم خانوادم جا نماز اب می

اار تظ نبودم بلد چون بودم شده جدا ازشون رسیدم دین ب ردمڪ شفڪ یوسف با ےمسلمون

 تا خانوادم پی  برمیگردم حتما منو یوسممممممف ےهمسممممممر ےبرا ےبدون قابل اگه الان اما نمڪ

 همسرم با سقف ے زیر بریم   ےزمان

 شدم خیره بهش شد وشو پر نگاهم ردنڪ اب لحظه اون دلم ےقند تو

 باید فیلم بگیرم م اقا یوسف بریم بالا پشت در اریشگاه از اون ا

 در ب تا رو ها پله ردمڪ ڪےاینقدر هل بودم   پاهام میلرزید از شمممممموی دیدنش اما چند تا ی

 رسیدم
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 برسم بهت تو گرفت نفسم ها ےواشو ورون نهڪم پسر خوب بابا فرار نمی

 شیدمڪ ےومیو نفت ردمڪوری پیشونیم پا  

 باز در ےلا ردمڪ جا به جا نملرزو ےدسممتا ےتو گل ردمڪچند ضممربه ب در زدم یقه ام صمماف 

 سر    ببینم صورتش شدم خم شد ظاهر مقابلم ها فرشته وین سفید شنل با ےدختر شد

 نفسمم شمیدمشڪ وقو گرفتم شمنلش ے لبه بردم جلو لرزونم ےانگشمتا دسمتم گرفت پایینتر

 گل زدم زانو مقابلش اختیار ےب نبود ا  ےته ب زیبایفرشمممم خدایا ام سممممینه ےتو شممممد حبت

 میدزدید ازم نگاهش دستش دمدا

 وشقم ےنڪ نگاهم ےم نمیخوا

 شدم واشو برا  لرزید صدم بار ےبرا دلم دوخت من ب نگاهش ےدریا

 ےرو چرخوندمش دور چند ردمڪ لش.بغ نرم شممدم ارایشممگاه سممالن داخل گ اشممتم جلو ےقدم

 ردڪیم دیونم ها  قهقه هوا

 ازم ےم جونم بخند تا دلم بازشه چیه نگاهت میگیر

 یدمب.و.سپیشونیش 

 م اقا داماد خوشبخت بشین اینقدر واشو بودین   نتونستم بگم اول رو نما بعد ورون

 پاشیدم وشقم سر ےرو دراودم ےتراول دسته ردمڪ جیبم ےدست تو

 ومرم همسرم نگاه لحظه ے ےم رو نما فدا

 با ناز صدام زد

 م یوسف

 دادم جواب اختیار ےدلم ریخت ب

 م جان یوسف

 اورد بیرون خلسه از رو ما بردار مفیل ےصدا

 بدین ان ام بدم مدل دیگه نیست لازم من ارتیستین پا ےم بابا شما خودتون 

 (چیستا)

 بشینم ماشین داخل نمڪ جمع وروسم لبان به.ل ردڪ مڪمڪ ردڪدر برام باز 

 وشمممو پر بخند.ل نشمممسمممت بودن ردهڪدل تزیینش م بهترین   ورون ماشمممین ےتو نارمڪ

 پاشید بروم محبتش

 ردڪ نواز  پوستم شصتش با خو  دست زیر گ اشت دنده ےدستم گرفت رو
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 نمڪ پنهان نگاها از امشو رو تو ےچ ور من اخه ےبرد دینم دل من ےم زندگ

 شممممیدمڪ جلوتر شممممنلم لاهڪ بود جاڪ ر ڪف   برم غیرتش قربون ردمڪ ےخنده ریز

 نهببی ےنڪدم سمت خود    از پن ره صورتم معلومه نباشه ش خم

 ےای خامه مدل شممممده وتاهڪ براقش سممممیاه ےنگاهم ب صممممورت مردونه زیبا  دوختم ب موها

 به داشمممممممت تداخل ار ڪ با چند هر بود  زده ےمدل این من خواسممممممته بخاطر   دوختم

 مژه بود ردهڪاتش اه مردونش مرتو پر  بلند ےابروها انتها    دوختم بلند  ےپیشممممون

 قون میگرفتن قاب چشممممممما  ےدریای ےاب ےوقت دمیرسممممممون جنونم به دار  فر بلند ےها

 با .ل ےصممممممورت بودم چشممممممیده طعمشممممممون بارڪی   یےبان.ل اخر در بینیش ناز  بلند

 شمممممممد  ارڪان مردونه ےها ریش میگرفت قاب مروارید مثل ها  دندون میخندید ےوقت

 ردڪ وار جنون قلبم ضربان

 ردڪ ےانندگر  دیگش دست با شد قاب شونم دور دستش نشست شونش ےسرم رو

 بگم مونده دلم ےتو وقته ےخیل ےمید جوابم نمڪ سوال ےم چیستا جان وزیزم 

 صمممورتش ردمڪ جا به جا ےمڪ سمممرم شمممد تع بم باو  ا  گرفته ےمڪ مڪمح ےصمممدا

 لرزوند رو دلم اخمش ردمڪ رصد

 ردهڪ مشقول رو دلت ےم جانم مرد من بپرن هر چ

 هیچوقت اما ےشممممد قلبم ےزندگ وار ےچ ور شممممده ےچ فهمیدم خوندم ات نامه هڪممممممممممم من

 رفتی بارهڪی چرا نفهمیدم

 چهره ا  شدید گرفته شده بود صدا  لرزون حال خوشم گرفته شد با بیاد اوردن اون روزا

 بگم برات تا رو ماشین نارڪم بزن 

 ردڪ نگاهم منتظر دوخت بهم دلبرا  ےچشما داشت نگه پار  ماشین سریع تڪحر ےبا 

 ردمڪ ےباز دستام با انداختم پایین سرم خ التزده نشستم صاف

 بچه درباره بوده زنت   میزدین حرف ژیال اسممم ب ےممممممممم اونروز از پشممت در شممنیدم درباره دختر

 سممممممیاه دنیام تمام ےیدم متاهلفهم ےچ اونا پت میگفتن همش متین پیام بود تو مال   ےای

 بیام نارڪ خودم با نسمممتمنتو دیگه بد ب موقع اون از شمممد خراب حالم سمممرم ےرو شمممد اوار شمممد

 ردهڪ محبت تو برم زندگیت از باید ندارمت دیگه ےنیست من مال ےمتاهل تو میگفتم همش

 ے با اخر  روحم ن هڪ  بود شممممممده زجه گریه ها سمممممماوت ےبود ردهڪ مڪمڪ ےبود

 چرا ےبفهم ےمیخواسمممممت همش دادین ن اتم   نمڪ خلام خواسمممممتم خودم ے ڪخود
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 ے میدونسممتم شممده خلام نداشممتمت بودم شممده واشممقت وقتز مزندگی اما ردمڪ رو ارڪاین

 ب ےبرن خانوادت به ےبر تا رفتم صدا ےب خبر ےب رفتم نوشتم برات چیز همه نوشتم نامه

 ماشین ڪے نفهمیدم   بود بد حالم ےبقدر خونم رسیدم   اونروزم ات بچه ب ژیالت به زنت

و ین شممده بود نمی اشممت بدون تو اروم  با صممدات با بودنت انگار روحم   ےوقت تا گرفت زیرم

 تا دادم بهشت قسمت با دردات با شیدڪمی و اب ردڪبگیرم روحم تمام مدت تماشات می

 ر هم باشیمناڪ الان پیشت برگردوند منم بهم گردوند برت خدا بخرم نارتڪ ےزندگ

 زد ب.ل گوشم نارڪ نشست چشام ےرو با .ل لش.بغ شدم شیدهڪ

 چون ژیال میگفتن متین پیام اگه ندارم ےهیچ بچه ن دارم زن ن من ےنم ےمممم تو تنها زن زندگ

 چیز همه شمممممممد نڪبرع اما ےبد ازارم قراره   ےزن ےدوم ےمیش توام ردنڪمی رڪف

 تو منو بین

 چیه جریان   ردمڪ نگاهش ےسوال

 همیشه ےبرا ےبر ےنڪ ولم ےبدون ترسیدم ردمڪ پنهان چیز ےم من ازت 

 چشممممما  ب نگاهم گرفتم قاب صمممممورتش قلبم به شمممممد یشات   یدڪچ چشممممممش از ڪےا 

 فق  دنیا انگار   نارتمڪ چنان امروز نداره وجود ےفردای ےبک بهم اگه ےحت ممممممممممممم دوختم

 قسم وشقمون به هیچوقت وقت هیچ نمی ارم تنهات فق  امروز

 نشست نگاهش ےارامش تو

 نرسیم تالار ب ےم برات الان میگم   اگه نخواستیم بر

 دسممتام بین دسممتا  داد فشممار فرمون دور شممد مشممت دسممتام داد یهڪت ےسممر  ب صممندل

 ردمڪ نواز  زدم وسه.ب گرفتم

 رو همه خبر ےب   ےوقت تا دید ژیال وچهڪ ےتو   ےگفت گفت گفت گفت از لحظه ای

 ےحسمممود من گفت اون شمممدم زندگیش وارد من   ےر شمممد طلبه تا وقتخب ےب گ اشمممت تنها

 دلم من گفت اون خوردم غصمممممممه دلش ےبرا من گفت ناو ریختم اشمممممممک من گفت اون ردمڪ

 ےبرا دادم دل من گفت اون بود واشممقش   شممده ےمرد زن الان   رو ےدختر ببینم خواسممت

 شدم دیگه بار ےه فهمیدم تاز  من گفت اون ژیال وین برا  ردمڪ رار ڪت منم   ےروزای

 شمممممممد تموم   حرفا  داشممممممتنش ےبرا دادم دل دین   بودم من اینبار اما زندگیش ےتو ژیال

 ردمڪ ن وا گوشش نارڪ ردمڪ حلقه گردنش دور دستام دادم دست از طاقت
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 داشممممممتم   ےچیزای ها ویو تمام با منو تو گ شممممممته گ شممممممته ےمن ےممممممممممممم تو تنها مرد زتدگ

 ب لحظه این از شده چیا زندگیت ےتو بوده ڪے ندارم ےارڪوام میخ خودت منم ےخواست

 رو دنیا میسازیم همیم مال بعد

 شد خوب حالم لرزوند دل شاد  ےقهقه ای

 شد تالار بعد اتلیه ےراه گاز به ردڪ زیاد  اخر تا گ اشت شاد ےاهنک

 (چیستا)

 بودم اوڪنجڪم ببین ژیال بینشممممممون تا دوختم اطرافم ےها خانم دخترا تک تک ےنگاهم رو

 شد جدا از  بعد  ردڪ اسیر یوسف   بوده ےچ ور دختر این ببینم

 پسممر هڪدر حالی بود بغلش دلبر ےای بچه دختر هڪحالی در ج اب ےسممرپ نارڪ ےدختر

 وایساد مقابلمون بود پسره بغل ملون ےای بچه

 جونم ےم بابای

ردم بابا دیگه چه ڪ مشممممممت دسممممممتام خورد گره هم ےتو اخمام گفت ےچ وچولوڪاون دختر 

 زد ےای قهقه یوسف   دوختم بچه دختر یوسف ب وصبیم خونبار نگاه بود ےصیقه ای

 م نخند میگم بابا دیگه چیه

 ددا جواب تخت زد مر ڪ به دستا  وچولوڪدختر 

 دزدید منو ےبابا نیومده هنوز ایشش من ےم یوسف ن بابا

 زدم مرڪ ب دسممتام منم داشممت ےچشممام درشممت شممد داشممت بیرون میزد این ورجک چه زبون

 گفتم خود  از بدتر

 شدن دار بابا ےادوا تو   نشدیم دار بچه هنوز هخوب تو ےم اول یوسف مال منه شوهر منه ن بابا

 داری

 خاروند چونش رڪمتف

 میگیرم ژن بلات خودم ےج نتونازدبا باها  ها ست او زوه شده زنت این چیخه؟ ادوا ےم بابای

 جو  اوردم جیقم بلند شد

 م من و زوه ام منو نگیره برا ،میخوای زن بگیری

 بهم نشممسممت بسممت حلقه چشممام ےتو اشممک   شممد بلند پسممر دختر اون یوسممف خنده ےصممدا

 مبل ےرو گلم دسممته شممدم بلند جام از زنشممم من بفهمونه بچه اون ب هڪاین ےجای میخندید

ب اون بچه دوختم   با دیدن چشمممام ناراحت شمممده بود اما برام اهمیت نداشمممت  نگاهم انداختم
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 بودم شده ےنارنج ز نا اینقدر ڪے از میده ازارم داره بچه ےدلم گرفته بود   شو وروسیمم 

 اون بود شده ضعیفم نقنه تنها میدادم یوسف ےبرا جونم دلم   ےوقت از شاید

   ےمهمونهممای ےبرا   ےبزرگ نڪر بممالد شممممممممدم رد نممارشممممممونڪل.بممه دامنم گرفتم از 

 دادم یهڪت نرده به بستم سرم پشت در شدم بود شده اماده باشن ےخلوت ےجا میخواستن

 دادم نشون ضعف زود اینقدر   داشتم حرم خودم از بیشتر نریزه امڪا  تا بستم چشم

جز  اون مگه بهش ردمڪن اوتنا اما دماغم پیچید یوسممممف ونر ےبو امد در شممممدن باز ےصممممدا

 از  زدم پت دسممتا  نشممسممت بازوهام ےرو دسممتا  وایسمماد سممرم پشممت ردڪ ارڪخنده چ

 گرفتم فاصلحه

 داره بهم   ے  میدونه بخاطر احسانم خانمم مگه بهت نگفتم دلربا دختر ژیاله منو مدر 

 پدر  از داشته انهڪودڪ اون ردمڪمی بح  دلربا با مدت تمام من ےیعن موندم هڪشو

 شممیشممه به   برگشممت ےدلربای سمممت سممرم وبیدمڪدخواهانه اون میخو من ردهڪمی دفاع

 مپیشممم بیا بابا ےیوسمممف باهاتون نمیام میخوام بابام میزد جیو ڪےا  صمممورت با بود چسمممبیده

 ندالی دوست دیگه منو

 گفتم گوشش نارڪ غلم.ب شیدمشڪ ردمڪ باز در اختیار ےدلم اتیش گرفت ب

 صدا ےسف بشم توام دختر یوسف بمون اون باباییو زن من ب ار تو بدیم بهم ےقول ےمممممممم بیا 

 نڪ

 ب سمر  دوخت بهم دلربا بود اسممش لایو   حقا دلبرانه بود زیبا و یو   ےبا اون چشممای

 داد ونڪت ےولقب نشونه

 م گول میدی

 گفتم دادم دست انهڪودڪدستم جلو بردم وین خود  

 م گول میدم

 باشم داشته گل منم بهم ےگلت بد میشه پوشیدم ولون لبان منم ےم حالا   ولون شد

 میبرد دل زبونش این با بود ےخندم گرفت چه جیگیر

 چسبوندم خودم به ردمڪبلند شدم اونم بلند 

 م بریم بهت بدم

 نیستی و زوه اصلا ےمیگما تو خیلیم خوجل م
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 شممماخه نشمممسمممتم مبل ےرو گ اشمممتم گونش ےخندم گرفت از دسمممت زبون این بچه ب.وسمممی رو

 دادم بهش شیدمڪگلم بیرون  دسته از رز ےگل

 گرفت جا نارمڪیوسفم شاد خرم 

 نیڪ تنبیح ےم فق  ما رو میخواست

 میخندیدی نباید بود حقت ےیعن انداختم بالا ےابروی

 منو ےم چیستا جان شناخت

 دوختم صورتش ےاوضا تک تک ےنگاهم رو

 م ن والا یادم نمیاد

 تا خونه برم ےردڪ مڪمڪ شممممممد بد حالم بودیم هم با ےپارت ے ےممممممممممممم من ژیالم یادته تو

 ندیدمت دیگه زد غیبت یهو بعد  میرفتیم جا همه هم با همش ےمدت

 یباتر خانمتر شده بودیادم امد راست میگفت تود  بود اما چقدر این ا ز 

 گفتم امد خو  هم همسر  ب ردمڪ امد  خو  ردمڪ ےب.و.نباها  رو 

 داری ےخوب خانم ےاله ےم یوسف دادا  خوشبخت بش

 ردڪ اضافه زد ڪےچشم

 م البته شدید دوست داره شدید هم روت حسوده مراقبش با 

 نشست دلم به بودنش طو شود میومد ژیال ب ےزیاد ےول انصافانه زدم ےقهقه ای

 فتگر  قلبم ارامش خوشبخته وشقش نارڪ الان بوده یوسف زن ڪےحالا   فهمیده بودم 

 شد بلند سترڪار ےصدا

 شما شور پر ےدستا با ردنڪ رقص تمرین ےلڪ امشو ےمممممممم به افتخار ورون داماد   برا

 وس  بیان

 اخه ردیمڪ تمرین رقص ما ڪے پرید بزرون ےوپڪچشام تلت

 از ردیمڪ نگاه هم   اولش رفتیم وسمممم  م بورا نداشممممت من زا ےمڪچهره یوسممممفم دسممممت 

 .....رقصیدم ےتیار با طنازاخ ےب اهنک شنیدن با   ےناچار

 این تا شممدم زندگیش وارد هڪ ےروز از بود ما حال وصممف و یو داشممتیم ےبا این خاطره سمماز

 اجرا نفرمون دو رقص زیباترین اختیار ےب شممممممد هماهنک من با یوسممممممفم بود وصممممممال   لحظه

 وایسمماد مقابلم یوسممف رقص اخر ردنڪمی تشممویقمون برانگیز تحسممین   بود صممداها ردیمڪ

 شد نندهڪ رڪ دست جیو سوت ےصدا دےون.ب چشام ےپیشون
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 پممممممممممایممممممممممان

 

 یک رمان مرجع رمان 

ان ها و شعر درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رم

هایتان در قالو نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تمان بگیرید.

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 رمان  هن بیمار، دل  واشو رمان بنن تاریکی
 خونو رمان معاوضه مهتاب

https://forum.1roman.ir/threads/53083/unread
https://forum.1roman.ir/threads/59585/unread
https://forum.1roman.ir/threads/51001/unread

